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تمنا:


به نام خالق عشق


#پارت1


-بابا پشت بهم تو سالن نشسته بود  از صداي تق تق پاشنه ي کفشم متوجهم شدو برگشت سمتم...


رفتم نشستم روبروش و گفتم خب آقاي پدر الوعده وفا فک کنم ديگه وقتشه...


-بابا پوفي کشيدو گفت دخترم من هنوزم ميگم تو نميخواد تو اين کار دخالت کني ما خودمون نقشه رو عملي ميکنيم


با عصبانيت بلند شدمو گفتم کي ديگه پدر؟9سال پيش اين اتفاق اقتاده،من الان7 ساله منتظره اين لحظم،حالاکه وقتش شده شما جا ميزنين،مطمئن باشين اگه نذارين تو عملياتتون بشم خودم يه جوري وارده باندشون ميشم...اينو گفتم و با حرص رفتم سمت باغ يکي از خدمتکارا اومد طرفمو گفت خانم تلفن با شما کار داره...


قدمامو تند کردمو گفتم بهش بگو بعدا زنگ بزنه...


دستامو بغل کردمو شروع کردم قدم زدن،ياد اتفاق 9 سال پيش افتادم فقط15 سالم بود وقتي از مدرسه برگشتم مامانو غرق خون وسط پذيرايي ديدم از شوک نميتونستم حرف بزنم با تفنگ پدر به خودش شليک کرده بود دو ساله تمام تمام فکرو ذهنم اين بود که چرا بايد مامان خودکشي ميکرد ولي دليلي براش پيدا نميکردم آهي از سر حسرت کشيدم هواي آذر ماه به شدت سرد بود با برخورد قطراته باران به صورتم به خوردم اومدم باران رفته رفته بيشتر شد دستامو باز کردم چشامو بستم زير باران وايسادم 


باران پاييزي بي رحمانه به تن وبدنم شلاق ميزد قلبه پرکينه ي منو بيشتر زخمي ميکرد


با صداي پدر که ميگفت تمنا جان بيا تو دخترم سرما ميخوري به خودم اومدم و داخل شدم


مستقيم به سمت اتاق رفتم لباسامو عوض کردم دوباره به سالن برگشتم پدر پيپشو روشن کردو وايساد جلوم و بي مقدمه گفت ما عملياتو از فردا شروع ميکنيم تو شب بايد بري پيش يکي از بچه ها اون بهت ميگه بايد چيکار کني...بعدم آروم بغلم کردو گفت من نميخواستم وارد اين کار کنمت ولي حالا که خودت خواستي اوميددارم موفق باشي


با بوسه اي رو پيشونيم ازم دور شد رفت نشست رو صندلي روزنامشو گرفت تو دستشو از خدمتکار در خواست قهوه کرد


ذهنم رفت به قديما اون موقع ها که مامان بود هميشه خودش برا پدر قهوه درست ميکرد،بغضمو قورت دادمو پناه بردم به غاره تنهاييم








#پارت2


-نشستم رو صندلي و دوباره و هزار باره دفتر خاطراته مامانو باز کردم...نوشته بود از همه چي از عشقش به پدر از زندگيه سختشون،از عشق عمو به مامان از نارضايته خانوادشون از به دنيا اومدن من از...از...از...


-انقدري که تو اين سالها اين دفترو خونده بود ديگه حفظه حفظ بودم تو اين سالها که کينه ي انتقام مامان هرلحظه تو دلم رخنه ميکرد تنها مونسم اين دفتر بود،تنها همدم تنهاييام و که بوي مامانو ميداد هرشب تو بغلم ميگرفتمشو با فکر گرفتن انتقامش به خواب ميرفتم،ماماني که ناعادلانه و به خاطر عشق گشته شد


پدري که فقط جسمش زندس وروحش با مامان خاک شد...





دلم هواي آغوششو کرده بود سرمو بذارم رو پاهاش خودمو لوس کنم اونم دعوام کنه که ديگه بزرگ شدمو وقته بچه بازي نيست


دلم ميخواست محکم گونشو ماچ کنم و باز عصباني شه،دلم ميخواست وقتي با پدر تو اتاق خلوت ميکردن بي هوا درو باز کنم بپرم تو بغل پدرو گونشو ببوسمو با شيطنت بگم جناب پدر چيکار ميکردين؟بعد مامان با حرص از اتاق بندازتم بيرونو صداي قهقه ي بابا تو گوشم بپيچه...دلم ميخواست وقتي ميخواد بره مهموني خودم آرايشش بکنم و بعد بگم چه ناز شدي مهرسا خانم و عينه دخترت گلي...


اونم چشاش ستاره بارون شه بگه برو پدر سوخته همش از خودش تعريف ميکنه غش غش بخندمو گونشو ببوسم اونم عصباني بشه که آرايشش خراب شد...دلم ميخواست...دلم ميخواست...دلم ميخواست...دلم خيليا چيزا ميخواست ولي هيچکدومش نبود...


با يادآوري اون خاطرات قطره اشک سمجي ريخت رو گونم،زود گرفتم نبايد گريه ميکردم به مامان قول داده بودم قوي باشم








#پارت3


-با پدر تو سالن غذا خوري بوديم قرار بود بعداز شام يکي از افراده پدر بياد دنبالم باهاش برم،نميدونستم ميخوان چيکار کنن


ولي مهمم نبود،برا من فقط نفوذ به اون باند مهم بود،کار راحتي نبود ولي خوب هر جوري شده بايد انجام ميشد،با بي ميلي غذامو عقب زدمو گفتم من ميرم حاضر شم...خواستم بلند بشم که صداي جدي پدر مانع شد:غذاتو کامل بخور...دوباره نشستم رو صندليو به زور همه ي غذامو تموم کردم و اينبار بدون هيچ حرفي از سالن خارج شدم


لباسامو پوشيدم گوشيمو گذاشتم تو جيب پالتوم و رفتم تو سالن


پدر داشت با تلفن صحبت ميکرد


با ديدن من به شخص پشت تلفن گفت حاضره ميتوني بياي دنبالش


رفتم روبروش وايسادم بلند شد خودمو انداختم تو بغلشو گفتم دلم برات تنگ ميشه پدر اميدوارم بتونم موفق بشم


اگه اين کار انجام بشه من ديگه هيچ آرزويي ندارم


پدر دستشو رو سرم کشيدو گفت اگه تو دختر مني ميدونم موفق ميشي،سخته ولي تو موفق ميشي


در ضمن تمنا خيلي مواظب خودت باش متوجه هستي که چي ميگم


اونجا جايه امني نيست!!!


سرمو تکون دادم ميدونستم منظورش چيه...


رو موهامو بوسيدو گفت رفته رفته بيشتر شبيه مامانت ميشي


چشام پر شد که پدر زود گفت اگه قراره با هر حرف و هر يادآوري تو به هم بريزي که نميشه،قوي باش


بغضمو به زور قورت دادم صداي زنگ اف اف باعث شد چشم از پدر بردارم يکي از خدمتکارا درو باز کرد يه پسر حدود 30 ساله با قيافه ي معمولي ولي قدو هيکل ورزشکاري وارد سالن شد با ديدن پدر اومد سمتشو گفت سلام آقا


اگه اجازه بدين بريم


پدر سرشو تکون دادو گفت سلام


برين،خيلي مواظب تمنا باش يوسف،من بعده خدا اميدم به توئه 


يوسف سرشو تکون دادو با گفتن خيالتون راحت آقا رو کرد سمت من و گفت بريم؟


دوباره پدرو بغل کردمو آروم گفتم دوست دارم پدر


بعدم با يوسف از تو سالن خارج شديم


سوار يه ليموزن مشکي شديم


دو نفر قلدر تو ماشين بودن


يکي رانندگي ميکرد اونيکي بغل دستش بود


با بسته شدن در، ماشين به حرکت در اومد


چشامو بستمو سرمو تکيه دادم به شيشه...خدايا خودت کمکم کن...


زير لب آيه الکرسي رو خوندم و چنتا صلوات برا مامان فرستادم دلم يه ذره آروم شد...


با صداي يوسف به خودم اومدم


رسيديم خانم...








 #پارت4


-چشامو باز کردم جلو يه آپارتمان شيک بوديم همراه يوسف پياده شديم،يوسف زنگو زد يه آقايي جواب داد که يوسف با گفتن


-Njb-


در با صداي تيکي باز شد


رفتيم تو آسانسور يوسف دکمه ي 13 رو زد...


با توقف آسانسور پياده شديم يوسف چند ضربه به در زد در باز شد


داخل شديم يه سالن نسبتا بزرگ بود که پر بود از دم و دستگاه


يه نفر خانم با ديدنم من اومد سمتم و با لبخند گفت سلام عزيزم


من رويام گريمو اينجا بيا بامن


بعدش دستمو گرفتو برد تو يه اتاق


کل اتاق پر بود از لوازم آرايش و گريم


يه ميز توالت بزرگ و سفيدم بود که روش پر بود از لوازم


خانومه منو نشوند رو صندليه ميز توالت يه عکس دختر داد دستمو گفت اين قيافه ي جعليه توئه


يه دختر مو بلونده چشم آبي


خيلي ناز بود


سرمو تکون دادمو با لبخند محوي گفتم خوشگله


اونم متقابلا لبخندي زدو گفت خودت خوشگلتري...


بعدم در حالي که وسايلارو درست ميکرد گفت پاشو لباساتو در بيار عزيزم...


لباسامو در آوردم دوباره نشستم رو صندلي...


اونم شروع کرد به رنگ کردن موهام و ابروهام...


بعداز نيم ساعت فرستادم حموم


از حموم که بيرون اومدم خودش با سشوار موهامو خشک کرد


بعد شروع کرد به گريم صورتم بعداز چند ساعت بالاخره کارم تموم شد...واقعا تغير کرده بودم اصلا خودمو نشناختم


رويا خواست چيزي بگه که در اتاق به صدا در اومد،رفت درو باز کرد با يه پاکت اومد سمتم،گرفت طرفمو گفت اينم هويته جعليت...


پاکتو باز کردم يه شناسنامه بود


با اسم مستعاره:غزل آريان


نام مادر عاطفه نام پدر علي


ابرو بالا انداختمو گفتم خب بايد چيکار کنم؟


لبخندي زدو گفت فردا صبح همه ي وسايلاي لازمتو ميذاريم تو کوله يه آدرس ميديم بهت ميري اونجا از يه دختر به اين عسل آدرسه خونه ي کامران نيکزادو ميگيري اگرم پرسيد برا چي ميگي بابا مامانت تو تصادف فوت شدن به کار احتياج داري ميخواي بري خونشون...اگه گفت آدرسو اونو از کجا آوردي ميگي فري قالپاخ تو پارک.....بهت داده....اگه ديدي دبه در آورد بکشش کنار بهش پيشنهاده پول بده...


بعدش آدرسو بگير برو خونشون مطمعنا با اين قيافت رو هوا ميزنتت برا کارش...








#پارت5


-بعدش يه دوربين آورد و تو زاويه هاي مختلف گرفت


ساعت از نيمه هاي شب گذشته بود


يکي از آقايون داخل اتاق شد چنتا سيم اينا تو دستش بود


شنود و ردياب يه شنودو گذاشت تو يه گوشواره ي ريز و داد دستم و گفت وقتي رفتي تو اينو بنداز دم در بعدا بردار بعدش يکي کپي همونو داد انداختم تو گوشم


رديابم داد بهم گفت بذار تو کيفت رسيدي دم در بنداز جايي که بعدا بتوني دوباره برداري...


بعدم چنتا برگه داد وگفت اين برگه سابقه ي کاريته،شايد کامران بخواد


البته اون خودشو زياد نشون نميده پسرش وکيل وزيرشه


خيلي مواظب باشيد تمنا خانم اون پسر سابقه ي خوبي نداره بعدم يه کوله داد دستمو گفت اينم وسايلاتون حالا بياين بيرون يه چايي بخورين نقشه رو باهم مرور کنيم...


شالمو رو سرم مرتب کردم و رفتيم بيرون...


همشون دور يه ميز نشسته بودن داشتن چايي ميخوردن با ديدن من بلند شدن...رفتم سمتشون و سلام دادم نشستم پيششون خيلي خونگرم بودن...بعد از چايي همون آقايي که فهميدم اسمش رامين بود با يه چنتا برگه اومد سمتم نشست بغلمو گفت خب ببينين شما وقتي برين خونشون به احتمال 80 درصد قبولتون ميکنن ولي خيلي محتاط باشين اونا خطرناکن کامران تو کار خريدو فروشه داروئه خيلياشم قاچاقي ولي انقد زرنگه که تا حالا نتونستيم ردشو بزنيم تازگيام فهميديم دخترارو ميفروشن به دبي شما که وارد خونه بشين يکي از افرادمون هم ميان اونجا ولي اون سعي در جمع آوري اطلاعات برا قاچاق دارو داره شما بايد همه ي حواستون به خودتون باشه دختراييم که ميان اونجا سعي کنيد باهاشون ارتباط برقرار کنيد...ازشون سوال بپرسين ولي نه جوري که شک کنن...تيراندازي که بلدين؟...فقط سرمو تکون دادم...الان هفت ساله دارم تمرين ميکنم...کاراته و تکواندو و تير اندازيو....


اونم سرشو تکون دادو گفت خوبه عاليه حالا با خانوما برين تو اتاق استراحت کنيد...در ضمن شما هرچي ديدي شنيدين يواشکي برين تو حموم يا دستشويي جايي که دوربين نباشه و صداتم جايي درز نکنه...گزارش بدين فقط خيلي مواظب باشين تاکيد ميکنم اينا خطرناکن شما دسته ما امانتين...


اميدوارم موفق باشيد


بعدم بلند شد از سالن خارج شد


با خانوما رفتيم تو اتاق رو زمين دراز شدم...همش ذهنم ميرفت به فردا...يه ذره دلشوره داشتم،


چشامو بستم خوابم برد


با صداي زنگ ساعت از خواب بيدار شدم








 #پارت6


-رويا با سرم داشت با لپ تاپ ور ميرفت ساعت 8 صبح بود بلند شدم آروم سلام دادم که همه جوابمو دادن...


دستو صورتمو شستم رويا دوباره لنزه آبيمو گذاشت تو چشمام و يه گريم ساده که بعدا خودمم بتونم انجام بدم رو صورتم پياده کرد


بعدش به دس لباسه نسبتا کهنه داد بهم و کولمم داد از اتاق خارج شدم يه صبحونه سرسري خوردم از آشپزخونه بيرون اومد رامين اومد سمتمو گفت تمنا خانم ديشب يادم رفت بهتون بگم اگه گفتن خونتون کجاس اين آدرسو بده


اگرم پرسيدن چرا فروختيش بگو برا ديه ي پدرت...


پدرت با ماشين تصادف ميکنه چون خودش مقصر بوده طرف ديه ميخواد...توام مجبور شدي خونه رو بفروشي و اين تصادف سه سال پيش اتفاق افتاده رو تا سابقه کار داري...يه سال اول پيش يه پيرزن ميموندي که فوت شد دوسال بعدشم تو يه خونه اي آشپزي ميکردي که فروختن رفتن خارج و الان دنباله کار ميکردي،


متوجه شدين؟


سرمو تکون دادمو آروم گفتم بله


اونم سرشو تکون دادو گفت به سلامت،موفق باشيد


با بقيه بچه ها هم خدافظي کردم و راه افتادم


-سر خيابون تاکسي گرفتم رفتم به آدرسي که رويا داده بود...


يه کوچه ي تنگ قديمي باريک آخر کوچه يه کافه بود که پر دود بود...


آدرس اونجا بود...


رفتم تو از کافه دار سراغ عسل و گرفتم که اول نگام کردو بعد بيخيال گفت نميشناسم


اول تعجب کردم ولي بعد ياد حرف رويا افتادم...پول


تراولو که گذاشتم رو ميزش سريع برداشت گذاشت تو جيبش و با سر به اون ور کافه اشاره کرد...


سه تا دختر نشسته بودن قليون ميکشيدن قهقهشونم به هوا بود...


من نميدونم اين وقت صبح قليونشون چيه آخه...


رفتم سمتشونو گفتم عسل کدومتونه؟


دختري که وسط نشسته بود يه پک به قليونش زد دودشو فرستاد تو صورتمو با لحن لاتي گفت فرمايش؟


لبخندي زدمو گفتم ميتونم بشينم


ني قليونو پرت کرد سمت دوستشو صاف نشست و گفت بفرما...


نشستم روبروشو گفتم من دنبال آدرس خونه ي کامران نيکزادم بهم گفتن تو داري...


پوزخندي زدو گفت کي فرستادتت؟


لبمو با زبونم تر کردمو گفتم فري قالپاخ تو پارک.....باهاش آشنا شدم


يه تاي ابروشو انداخت بالا و گفت جدا؟...اخم کردم و گفتم بله جدا


يه آدامس انداخت تو دهنشو بادش کردو گفت:را نره(راه نداره)خرج داره...


پوفي کشيدمو گفتم چقد؟


- 50 تومان رد کن بياد


- با تعجب خواستم بگم فقط همين که خواستم بگم فقط همين که يادم افتاد بايد باهاش چونه بزنم،مثلا فقيرم و دنبال پول...


اخم کردمو گفتم چه خبره؟مگه سر گردنس؟20 تومان بيشتر نميدم


پوزخندي زدو گفت چاييدي


40 تومان پايين نميام


30 تومان انداختم جلوشو گفتم راه بيا باهم وضعيتم ناجوره


پولو برداشت آدرسو تو يه آدرس نوشت داد دستم و با خيالي گفت به سلامت...








 #پارت7


-آدرسو برداشتمو سريع از کافه زدم بيرون،از سرخيابون يه تاکسي گرفتم آدرسو دادم بهش بعداز حدود يه ساعت رسيديم به اونجا،


گرايه رو پرداخت کردم و پياده شدم...


آيفونو زدم،يه صداي ظريفي پيچيد تو گوشم:بله؟.


من:براي استخدام اومدم


لطفا باز کنيد...در با صداي تيکي باز شد...داخل شدم يه خونه ي ويلايي شيک و بزرگ...


شنودو رديابو آرام انداختم گوشه ي در،رفتم سمت در ورودي...


يه خانم با لباس فرم اومد سمتمو گفت بفرمائيد داخل...


رفتم تو يه سالن خيلي بزرگ که چند دست مبل و راحتي و کاناپه توش چيده شده بود...با راهنمايي خدمتکار رفتم نشستم رويکي از مبلا بعداز چند ديقه يه ليوان آب پرتقال آورد جلوم گذاشتو گفت:


مازيار خان گفتن منتظر باشين،


ميان...


ميدونستم مازيار کيه،ولي با اين حال پرسيدم مازيار کيه؟


با صداي ظريفي گفت:پسر کامران خان،الان ميان


سرمو تکون دادمو ليوانو گرفتم سمتم،يه قلپ ازش خوردم...


داشتم اينورو اونورو ديد ميزدم که با صداي اهمي برگشتم سمت جلو...


با ديدن مازيار که جلوم وايساده بود بلند شدم و آروم سلام کردم...


با ديدنم چشاش برق زد و گفت سلام بفرمائيد بنشينيد...


خودشم نشست روبه روم گفت خب کارتون؟.يه لبخندم چاشني حرفش کرد پسره ي هيز...


پسر عموي عزيز تر از جونم جلوم نشسته بود...البته ناتني...


زن اول عمو فوت شده بود رفته بود خواهر رفيقشو گرفته بود که اين تحفه هم پسرشه...


- آب دهنمو قورت دادمو گفتم من غزل آريان هستم...برا استخدام اومدم...


-پاشو انداخت رو پاشو گفت آدرسو از کي گرفتي؟


-عسل


-چشاش خنديدو گفت:او پس


سابقه ي کاري داري؟


سرمو تکون دادمو برگه رو از تو کيفم در آوردم...دادم دستش با دقت نگام کردو بعد ازم شناسنامه خواست،شناسنامه رو گرفتم طرفش،شناسنامه رو با دقت بررسي کردو دوباره پرسيد:پدرو مادرت کجان؟قبلا کجا زندگي ميکردي؟


همه ي چيزايي که رامين بهم گفته بودو براش گفتم...


بعداز اينکه به دقت به حرفام گوش کرد گفت از نظر من مشکلي نيس...فقط صبر کن تا شب بابا بياد...الانم ميتوني بري پايين حياط يه سوئيت کوچيک هست...


چند نفر تازه استخدام مثل خودت اونجان...بابا اومد بهت خبر ميدم...


بعدم با لبخندي چندش بلند شد رفت از تو سالن بيرون...


وسايلامو جمع کردم گذاشتم تو کولم رفتم تو حياط به سمت سوئيت رفتم...درو زدم يه دختر نسبتا تپل و خوشگل درو باز کرد رفتم تو...سه تا دختر بودن


-سلام،من غزلم تازه استخدام شدم گفتن بيام اينجا...


دختر تپل دستشو به سمتم دراز کردو گفت من نورا هستم


يه دختر ريزه ميزه خوشگل بور اومد سمتم و باهام دست داد منم شقايقم...اونيکيم که خيلي زيبا بود و البته شيطون اومد طرفم...منم ياسمينم...


کولمو انداختم زمينو گفتم از آشناييتون واقعا خوشبختم بچه ها...
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-نشستم زمين اونام دورم کردن،


هرکدومشون يه چيزي ميپرسيدن...


دستمو بالا بردم و گفت بابا استپ،


بذارين منم حرف بزنم...


من غزل آريان...24 سالمه...ديپلم کامپيوتر...رامين گفته بود بگم ديپلم تو پروندمم همونجوري ثبت شده بود ...


-سه سال پيش پدرومادرم فوت شدن...دو جا ديگه کار کردم الانم اينجا خدمت شمام!!!...و حالا شما؟


ياسمين دختر شروشيطون پريد وسطه حرفمو گفت:من ياسمين 22 سالمه پدرم فوت شده مادرم رفت پولدار تر ازدواج کرد ميخواستن منو قالب پسر ناتني هيزش کنه،منم هرچي گفتم بي فايده بود...فرار کردم با عسل آشنا شدم...فرستادم اينجا برا کار...ديروز صبح استخدام شدم...


فعلا همينجام مثل اينکه دارم دربارم تحقيق ميکنن...و همين ديگه...بعدش نورا خودشو معرفي کرد:من نورا پدرو مادرمو اصلا نديدم با عمم زندگي ميکردم که اونم رفت به درک،25 سالمه و امروز صبح اومدم...ليسانس تربيت بدني هستم...


شقايق با صداي ظريفش گفت منم شقايق 21 سالمه...از 18 سالگي که باباي معتادم مرد خودم رو پاي خودم بودم الانم به واسطه ي عسل اينجام...چند ساعت قبل از تو اومدم...


لبخندي زدمو گفتم خوبه...


ببينم بچه ها ما قراره خدمتکار بشيم ديگه آره؟


نورا پشت چشمي نازک کردو گفت پ ن پ ميشوننت رو صندليه پادشاهي برات خدمت ميکنن خانوم خانوما...


با اين حرفش منو شقايق زديم زير خنده ولي ياسمين پکر بود...


نورا برگشت سمتشو گفت چته ياسي؟


ياسيمين آهي کشيدو گفت من وقتي رفتم داخل برا استخدام يکي از خدمه ها گفت برم تو اتاق اول سمت چپ رفتم خواستم در بزنم که صدايي توجهمو جلب کرد...


کامران خان داشت با يکي درباره ي قاچاق دخترا به دبي صحبت ميکرد...نکنه منظورش ما باشيم!!!


نورا به عينه رنگش پريد منم سعي کردم خودمو مظطرب نشون بدم


ولي شقايق در کمال آرامش پوزخندي زدو گفت خوب باشه،چه فرقي داره...لااقل اونجا ميريم به شيخ عرب پول پارو ميکنيم...


نورا زد تو سرشو گفت ميفهمي چي ميگي تو خل؟؟؟


شقايق آهي کشيدو گفت من که از خدامه...بعدم بلند شد رفت تو آشپزخونه...


ياسمين اشکشو پاک کردو گفت اگه بشه که بدبخت ميشيم...


نورا رو کرد سمت منو گفت تو چرا چيزي نميگي؟


-لبمو جوييدمو با استرس گفتم چي بگم آخه؟الان که نميشه کاري کرد...بايد اعتمادشونو جلب کنيم...


بعد فرار کنيم...ببينم اينجا دوربين موربين هست؟


-ياسمين فين فيني کردو گفت صدرصد اونا که مارو به حال خودمون نميذارن...


-شقايق با ليوان چايي برگشت دوباره نشست رو زمينو گفت من از خدامه از اين زندگيه نکبت فقر نجات پيدا کنم...نورا با حرص گفت خفه شو!!!شقايق يه قلپ از چاييشو خوردو با اخم گفت برو بابا توام...
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-پاهامو بغلم گرفتمو رفتم تو فکر،


خدايا خودت کمک کن...


اگه نتونن رديابي کنن منم صدرصد بينشون فروخته ميشم...


کولمو گذاشتم زير سرم و دراز شدم رو تخت...


رفتم به قديما....


دوسال از مرگ مامان گذشته بود،


هنوزم برام مبهم بود که چرا بايد خودکشي کني،ماماني که عاشق پدرو زندگيش بود...اصلا دليلي پيدا نميکردم...


يه شب که تو تاريکي خواستم برم سمت آشپزخونه،پدر پشت به من تو سالن نشسته بود...داشت با گوشيش حرف ميزد،متوجه من نبود...خواستم بي خيال رد بشم که با شنيدن حرفش يخ بستم...


-کشتن مهرسا(مامانم)کار کامرانه (عموم)...دستمو به ديوار گرفتم که نيوفتم...رفتم سمت پدرو با بغض گفتم:پدر؟!!!


برگشت سمتمو با ديدنم به پشت خطي گفت بعدا براش زنگ ميزنه...


بلند شد دستاشو دو طرف صورتم گرفتو گفت چيه دخترم؟


با هق هق گفتم مامانو عمو کامران کشته؟


پدر چند لحظه مکث کردو بعد گفت شنيدي حرفامو؟


سرمو تکون دادمو خودمو با گريه انداختم بغلش...


محکم به خودش فشارم دادو گفت آروم باش تمنا،خودم انتقامشو ميگيرم...


وسط هق هق گفتم نه پدر ميخوام خودم اين کارو بکنم...توروخدا...


پدر قبول نميکرد...انقد اسرار کردم انقد بي تابي کردم،قهر کردم،


سکوت کردم،غذا نخوردم که آخرش رضايت داد...


ولي به شرطي که تا اونا بتونن يه نقشه بکشن نفوذي واردشون بشن منم عوضش درسمو خوب بخونمو کنکور قبول شم...انگيزه اي برا درس خوندن نداشتم ولي بخاطر شرط بابا مجبور شدم...


انقد باند کامران حرفه اي بود که هفت سال طول کشيد تا يه نقشه برا نفوذ بينشون پيدا بشه...


اونشب رفتم از تو وسايل مامان دفتر خاطراتشو پيدا کردم...


از وقتي مامان با پدر فرار کرده بود و به درخواست عمو جواب رد داده...عمو کينه به دل گرفته...


اونموقع ها فقط يه خانمي برا آشپزي ميمومد هراز گاهيم نظافت خونه...نميدونم مامان چجوري کشته شده بود...ولي هرجوري که بود پليسا تشخيص خودکشي دادن...


و اينم هنوز برام گنگ که پدر چجوري فهميد مرگ مامان کار کامرانه...


چشام داشت کم کم گرم ميشد که نورا بازومو فشار دادو گفت بلند شو دختر،ناهار آوردن...


سيخ نشستم ساعت يک بود...


غذارو کشيديم خورديم دوباره همون خدمتکار اومد جمع کرد،برد


بعداز چند ساعت يکي از خدمتکارا اومد ياسمينو خواست...اونم با استرس بلند شد رفت بعده نيم ساعت برگشت وسايلاشو جمع کرد گفت من برم تو آشپزخونه،قراره اونجا باشم...بعد با خدافظي رفت...


شقايق خودشو پرت کرد زمينو گفت واي خدا چي ميشه بريم دبي پول رو پول يه زندگيه اشرافي داشته باشيم...ما که بالاخره اينجا بدبخت ميشيم چي ميشه بريم اونجا...


نورا با حرص نگاش کردو گفت:


يني حاضري بخاطر پول عروسک دست مردا بشي!


شقايق نشست و روبه نورا توپيد به توچه آخه؟آره حاضرم،تو روسننه نه؟


نورا اخم وحشتناکي کردو گفت خاک تو سرت،خب چه کاريه از اينجا بري دبي،بيا برو عروسک همين مازيار شو...


شقايق چشاش درخشيدوگفت اونم بد تيکه اي نيس،ولي نه ترجيح ميدم از اين خراب شده برم...


نورا بلند شد رفت بيرون


رو کردم سمت شقايق و گفتم واقعا قصدت اينه؟


آهي کشيدو گفت بهتر از آواره شدنه،حداقل منت به لقمه نونو نميکشم...من که کسيو ندارم،توام خودت بهتر ميدوني تو اين زمونه همه گرگه ميش پوشن...


چشامو بستم و سرمو تکون دادم به ديوار واقعا راست ميگفت!!!
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-تا شب همونجوري ساکت مونده بوديم تو سوئيت...


تا اينکه خدمتکاره اومد سه تامونو خواست بريم پيش کامران خان...


بلند شديم رفتيم تو خونه...


سه تامونم نشستيم رو مبل بعداز يه رب کامرانو مازيار اومدن...


نورا و شقايق بلند شد منم متقابلا بلند شدم...


جفتشون نشستن روبه رومون..


سه تامونم مدارکمونو گذاشتيم رو ميز ...نميدونم مازيار چي گوش کامران گفت که کامران نگاشو دوخت بهمو گفت تو اسمت چيه؟


-غزل....چند سالته؟24


-پدرومادرت کجان؟...فوت شدن


کجا زندگي ميکردي؟آدرسو دادم


خونتو چيکار کردي؟


-دادم ديه ي بابا...


هيچکسو نداري؟_سرمو تکون دادم،نه!!!


-سرشو تکون دادو سيگارشو روشن کرد...


-پسرم ازت خوشش اومده...


تو وظيفت رسيدگي به مازياره...


به وضوح رنگم پريد...متوجه نشدم؟


-متوجه رنگ پريدم شدو با پوزخند گفت:نترس،کاريت نداره


فقط خيلي وسواسيه!هرکسيو اجازه نميده به اتاقش بره به لباسش دست بزنه،ولي مث اينکه از تو خوشش اومده... حالا پاشو باهاش برو اتاقش خودت بهت ميگه...مازيار بلند شد منم بلند شدم خواستم مدارکمم بردارم که کامران گفت بذار باشه...


دنبال مازيار رفتم...رفت از پله ها بالا،منم دنبالش...


روبه روي پله ها آخرين اتاق،دره قهوه اي سوخته رو باز کرد رفت داخل منم داخل شدم رفت نشست رو راحتي هاي گوشه ي اتاق به منم گفت برم روبه روش...


نشستم روبه روش وقتي ديدم فقط ذل زده بهم لب باز کردم:خب


-تکوني به خودش دادو گفت صبح ساعت8 صبحونمو مياري،مفصل و کامل،ساعت1 ناهار،ساعت6 نسکافه با کيک،9 شام،10 قهوه و يه روز در ميون 10:30 حموم...


هرشب لباسام عوض ميکنم فرداش بايد اتوشده تو اتاقم باشه...و ديگه به تايم و دقت و سليقه خيلي حساسم،حواست


باشه...متوجه شدي


-سرد گفتم بله


-پاشو رو پاش انداخت و گفت خوبه!!!يه اتاقم بغل اتاقم هست،


ميتوني بري اونجا...در ضمن خوشحال باش من به هرکسي همچين خدمتي نميکنم...


پوزخندي زدمو با تمسخر گفتم خيلي ممنون!!!


متوجه تمسخرم شدو با اخم گفت ميتوني بري،از فردا کارت شروع ميشه،حواستو جمع کن...
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-رو تخت دراز کشيده بودم و به نقشه فکر ميکردم،بعداز خروج از اتاق کامران يه نفر کولمو آورد و همه ي بدنمو با يه دستگاه کشت،


ميخواستن مطمعن شن چيزي همراهم نيست...


-فردا بايد ميرفتم رديابو شنودو برميداشتم حتما...


چشام رفته رفته گرم شدو به خواب رفتم...


صبح با صداي آلارم گوشيم بلند شدم...


-ساعت 7:15 بود...رفتم سرويس بهداشتي دستو صورتمو شستم،


گريممو ترميم کردم اومدم بيرون،تنها جايي که دوربين نداشت سرويس بهداشتي بود،موهامو از بالا محکم بستم،


لباسايي که ديشب خدمتکاره داره بود پوشيدم بدون روسري رفتم بيرون...رفتم پايين...نورا و ياسمين تو آشپزخونه بودن ولي شقايق نبود...


سلام دادم که همشون جوابمو دادن...از نورا سراغ شقايقو گرفتم که گفت کامران فرستاد يه خونه ي ديگه...


صبحونه ي مازيار و آماده کردم بردم بالا...درو زدم،با بفرمائيد مازيار رفتم تو...


رو تخت با نيم تنه ي لخت دراز بود...


چشم چرخوندم،سيني و گذاشتم رو ميز با اجازه اي گفتمو از اتاق خارج شدم...


دوباره برگشتم تو آشپزخونه،خيلي بزرگ بود...


-نشستم پيش نورا شروع کردم خوردنه صبحونم...بايد يه جوري ميرفتم تو حياط و شنودو رديابو بر ميداشتم...


چاييمو سر کشيدمو دم گوش نورا گفتم بريم حياط؟


-چشاشو گرد کردو گفت کلي کار داريم،برا خوشگذراني اينجا نيستيم ها...


-شونه بالا انداختمو گفتم من که ميرم...خودداني


-آروم گفت برا خودت دردسر درست نکن دختر!!!


-اخم کردمو گفتم چه دردسري ميرم و برميگردم بعدم بي توجه بهش از آشپزخونه خارج شدم...


رفتم تو حياط که نه باغ...


آروم آروم رفتم سمت در وقتي رسيدم با چشام دنبالشون گشتم


همونجايي بودن که انداخته بودم...


بي هوا پامو آرام پيچ دادم جوري که اگه کسي ديد شک نکنه...


نشستم رو زمين با يه دستم پامو گرفتم با اونيکي شنودو رديابو برداشتم گذاشتم تو جيبم...


-بعدم آروم بلند شدمو لنگون لنگون رفتم سمت خونه...


پامو که تو سالن گذاشتم با مازيار رو به رو شدم...اومد سمتمو پرسيد:خوبي؟


-با تعجب گفتم چرا بايد بد باشم؟


-با اخم گفت از پنجره ديدم پات پيچ خورد،گفتم شايد مشکلي پيش اومده...


-با آرامش ظاهري گفتم خوبم طوري نشد...حالام ميرم اتاقتون وسايلارو جمع کنم...


-سرشو تکون دادو رفت سمت در


-نفسه حبس شدمو آزاد کردمو برگشتم عقب...


-برخلاف ظاهرش که اصلا ازش خوشم نميومد...تيپش خيلي خفن بود بيشرف...


-پوفي کردمو از پله ها رفتم بالا،


رو تختش نا مرتب بود حتما اينم بايد من درست ميکردم،تختو درست کردم و سيني رو برداشتم بردم گذاشتم تو آشپزخونه...
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-سيني بردم گذاشتم تو آشپزخونه دوباره برگشتم بالا


بايد شنودو رد يابو کار ميذاشتم


-گوشواره اي که توش شنود بود انداختم تو گوشم اونيکو انداختم تو توالت...رديابو به کش موهام وصل کردم...يه دستي به موهام کشيدمو از توالت خارج شدم...


ساعت نزديک12:30 بود


بايد ميرفتم ناهار اون شازده رو آماده ميکردم...


رفتم تو آشپزخانه،ناهار قرمه سبزي بود،وسايلارو چيدم تو سيني،صبر کردم تا نزديک يک غذارو بکشم که سرد نشه...


-تکيه دادم به اپن که نورا هن هن کنون وارد آشپزخونه شد...


با خنده از اين وضعش پرسيدم:


چرا اينجوريي تو؟


-سرفه اي کردو بريده بريده گفت:


با...با...خس..ته...ش..شدم


-سرمو تکون دادم،با اون بدن تپلش حقم داشت بدبخت...


-غذارو کشيدم گرفتم تو دستم و بردم بالا...درو به صدا در آوردم ولي کسي جواب نداد...داخل شدم کسي تو اتاق نبود...سيني رو گذاشتم رو ميز...يه تابلو به ديوار بود که توجهمو جلب کرد...خيلي قشنگ بود...يه دختر پشت به عکس روبه دريا نشسته بود زانوهاشو بغل کرده بود...


موهاشو باد پريشون کرده بود


با اينکه صورت دختر ديده نميشد


ولي ميشد بغض گلوشو حس کرد...


محو تابلو بودم که با صداي مازيار بغل گوشم هول کرده برگشتم سمتش...


-قشنگه،مگه نه؟...


سرمو تکون دادم


لبخند محوي زدو گفت اگه دوس داري مال تو!!!


اخم کردم و گفتم ممنون


ناهارتون سرد نشه،با اجازه


-بعدم از کنارش رد شدمو رفتم از اتاق بيرون...


بيشرف چه بوي خوبيم ميداد


فک کنم با ادکلنش دوش گرفته بود...


رفتم تو آشپزخونه،همشون جمع بودن داشتن ناهار ميخوردن...


منم نشستم پيششون شروع کردم به خوردن...بعدا حتما بايد از يکي از خدمتکاران قديم بپرسم زن کامران کجاس؟


من دو روز اينجام اون زنيکه رو نديدم اصلا...


بعد از اتمام غذا ظرفارو جمع کرديم قابلمه هاي بزرگو شستن بقيه رو گذاشتن تو ظرفشويي


منم رفتم سيني و از تو اتاق مازيار آوردم خودم شستم جدا از بقيه ظرفا گذاشتم...آخه آقا وسواس داشتن،نبايد ظرف و ظروفشون با اونيکي ها قاطي ميشد...


ساعت نزديک 3 بعداز ظهر بود


خدمتکارا داشتن خونه رو تميز ميکردن...رفتم طرفشونو گفتم اگه کاري هست من بکنم...


خدمتکار خواست حرفي بزنه که با صداي مازيار حرفش تو دهنش موند...


مازيار:تو لازم نيست به کاراي خونه کار داشته باشي،خودشون ميکنن،بيا برو اتاق منو تميز کن...


بعدم رفت تو يکي از اتاقهاي پايين


رفتم از تو آشپزخونه دستمال برداشتم خواستم برم بالا که صداي مازيار و کامرانو شنيدم...


-احمق نباش مازيار،اينم لنگه ي هموناس،بذار ردش کنيم بره،پول خوبي به دست مياريم...


-نه بابا،خواهش کردم ازت،اونيکي هارو کار ندارم ولي حق فروش غزلو نداري...يا خدا اينا داشتن درباره ي من حرف ميزدن...


-پسره ي ابله ميخواي نگهشداري که چي بشه...يکي دو هفته ديگه بايد اينارو ردشون کنيم برن...


برام دردسر درست نکن،مازيار


-من حرف خودمو گفتم حالا خودداني...


با فکر اينکه ممکنه از اتاق بياد بيرون با دو از پله ها رفتم بالا


رفتم تو اتاقشو سرسري همه جارو گردگيري کردم...


جارو برقي رو از گوشه اتاق برداشتم کله اتاقو جارو کردم...


از اتاق که خارج شدم با مازيار روبه رو شدم...


-تموم شد؟....بله...


-عصرونم يادت نره....به ساعتم نگاه کردم يه رب به پنج بودکلمو تکون دادم،باشه


پوزخندي زد:اگه هرکسي جاي تو بود و به جاي چشم باشه ميگفت خونش حلال بود...بعدم رفت تو اتاقو درو محکم بست...رواني
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-رفتم تو اتاق رفتم حموم...


هم يه دوش بگيرم هم حرفايي که شنيدمو بايد به رامين ميگفتم...


لباسامو همراه حولم برداشتم رفتم سمت حموم...


دوشو باز کردم...


شنودو روشن کردم اولش صداي خس خس اومد بعدش صداي آروم رامين اومد...تمنا خانم؟!!!


سلام،آقا رامين؟


سلام بفرما کجايين؟


من تو حمومم...آقا رامين اينا ميگن يکي دو هفته ديگه ميخوان اين دخترارو بفرستن دبي برا فروش...البته منم ميخواستن بفرستن ولي مازيار داشت با پدرش بحث ميکرد که حق فروشه منو نداره...آقا رامين شنيدين حرفامو؟


-بله بله متوجه شدم


تمنا خانم شما خيلي مواظب خودتون باشين...ما تا هفته ديگه يکي از افرادمونو ميفرستيم...


ببخشيد ها تمنا خانم ولي شما سعي کنيد خودتونو به مازيار نزديک کنيد...اون بيشتر از پدرش تو اين کار دست داره...ولي خيلي مواظب باشين اون آدم درستي نيست...


-چشم چشم...آقا رامين از پدرم خبر دارين؟


-بله،خوبن چندساعت پيش اينجا بودن...نگران شما بودن...بهشون خبر ميدم که ارتباط داشتين باهام...


-باشه ممنون،فعلا


-يا علي...


شنودو بستم...


گوشواره هامو کش موهامو باز کردم رفتم زير دوش...


-دوشو بستم با حوله بدنمو خشک کردم...لباسامو پوشيدم...گريممو ترميم کردم،لنزمو گذاشتم...گوشواره هامو انداختم کش موهامو برداشتم


رفتم بيرون چون سشوار نبود...


موهام دير خشک شد...


يه لحظه که نگام افتاد به ساعت خشکم زد'5'ديقه به'6'بود...


-با هول بدون اينکه موهامو ببندم رفتم پايين،نسکافه رو ريختم با کيک گذاشتم تو سيني بردم بالا...


-از 6 گذشته بود...


درو زدم رفتم تو با بالاتنه لخت رو مبل نشسته بود داشت سيگار ميکشيد...


رفتم تو سيني و گذاشتم رو ميز با اخم يه نگاه به من يه نگاه به ساعت کرد...6 ديقه از تايمي که گذاشته بودم،گذشته...روز اولي تاخير!!!


-ببخشيد من حواسم نبود...دير شد


-به موهام اشاره کردو گفت اشکال نداره...ولي ديگه تکرار نشه...


-سرمو تکون دادمو خواستم برم که گفت بشين!!!


-سرمو بلند کردمو گفتم آخه بي....


-با دادي که زد چشام چهار تا شد...


-گفتم بشين...با آخرت باشه رو حرفم،حرف مياري
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-آروم رفتم نشستم روبروش...


سيگارشو خاموش کرد و کمي از نسکافشو مزه کرد...


کيکو بريد و گفت:چند ساعت ديگه ميخوام برم خريد...ميايي باهام...


-اخمي کردمو گفتم شما ميرين خريد،من برا چي بايد بيام؟


-يه تيکه از کيکو گذاشت دهنشو گفت خب تو خودت نميخواي خريد کني؟فک نکنم لباس اينا داشته باشي،در ضمن پس فردا شب مهموني دعوتم بايد باهام بيايي...چشامو گرد کردمو گفتم من برا چي؟


-کارتو انداخت بغل کيک بلند شد اومد کنارم نشست آروم انگشتشو کشيد رو صورتم که با اخم کنار کشيدم...پوزخندي زدو گفت وقتي ميگم بايد يني بايد...خوش ندارم رو حرفم حرف بياد...


خم شد رو صورتم ميخواست ببوستم،سريع بلند شدمو رو بهش تشر زدم،چيکار ميکني؟


-بلند شد روبه روم ايستاد و گفت چرا عصباني ميشي؟


فقط خواستم ببوسمت...


اخم کردمو با صداي بلندي گفتم شما حق اين کارو ندارين...


بازومو گرفتو محکم فشار داد


جوري که احساس کردم استخونهام شکست...


با خشم ذل زد تو چشامو گفت من حق هر کاري رو دارم خانوم کوچولو،مثل اينکه يادت رفته کي هستي،صداتو برا من ميبري بالا...


بعدش کمرمو محکم کوبوند تو ديوار...چونمو محکم گرفتو خواست لباشو بذاره رو لبام که دستمو بلند کردمو محکم کوبوندم تو صورتش بعدش محکم هلش دادم عقب و به سرعت از اتاق خارج شدم...


    خودمو پرت کردم تو اتاق...


نفس حبس شدمو بيرون دادم...


موهامو شونه کردمو محکم از بالا بستم...درو باز کردم خواستم برم پايين که مازيار با اخم جلوم سبز شدو گفت برو حاضر شو اين وسايلارم از اتاق بردار...


خواستم اعتراض کنم که با ديدن چشاي خشنش در جا خفه شدم...


دوباره برگشتم تو اتاق لباسامو پوشيدم کيفو کفشمو برداشتم رفتم تو اتاق مازيار سيني رو برداشتم،بردم گذاشتم تو آشپزخونه رفتم تو حياط کفسامو پوشيدم با چشم داشتم دنبالش ميگشتم که از پشت اسممو صدا کرد...غزل؟!!!!


برگشتم رفتم سمتش،رفت تو پارکينگ که پر ماشين بود...


در مازراتي مشکي رنگشو باز کرد نشست...منم درو باز کردم نشستم...


بدون هيچ حرفي راه افتاد...


بعداز دو ساعت بالاخره آقا به پاساژي که مد نظرشون بود،رسيدن...


-پياده شدم دنبالش،اومدم نزديکم خواست دستمو بگيره که نذاشتم با حرص پوفي کشيدو گفت تو الان به عنوان دوست پيشمي نه خدمتکار شخصي،پوزخندي زد:متوجه شدي؟!!!


اخم کردم:بله


-لبخند محوي زد:خوبه!!!!


رفت داخل پاساژ خيلي شيک بود...


طبقه سوم يه مغازه بزرگ و شيک که پر بود از لوازم مردانه...


دوتا پسر جوون بودن که از قرار معلوم مازيارو ميشناختن...


يه پسر بور چشم آبي با ديدن مازيار اومد سمتش:به به باد آمدو بوي عنبر آورد...چه عجب مازيار خان از اين طرفا...


مازيار باهاش دست داد:چطوري علي؟


-خوب خداروشکر،به من اشاره کرد:نميخواي معرفي کني؟


-مازيار برگشت سمتم دستشو گذاشت پشت کمرم:غزل دوستم...


-علي خنديد:خوش سليقه شدي


خوشبختم خانوم دستشو به سمتم دراز کرد...دستشو ناديده گرفتم و با اخم گفتم همچنين....


مازيار دست علي رو گرفت گفت اهل اين حرفا نيس


علي ابرو انداخت بالا:باريکلا


نه مثل اينکه اينسري الماسه...


مازيار خنديد گفت مزه نپرون...


جديد چي داري؟


علي رفت پشت پيشخوان و گفت خيلي دارم،تازه آوردم...


-بعدم به اون پسر اونوري اشاره کردو گفت پارسا از تازه ها سايز مازيارو بيار....


پارسا با چند دست کت وشلوار اومد سمتمون و گفت سلام مازيار خان خوش اومدين


-سلام پارساجان ممنون


-مازيار کت و شلوار هارو گرفت رفت سمت اتاق پرو...
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-بعد از چند ديقه منو صدا کرد


غزل؟!!!...رفتم سمتش بله؟


ببين خوبه؟!!!


-يه کت و شلوار سرمه اي با بليز سفيدو کراوات سرمه اي باريک...


بيشرف فوق العاده شده بود...


آروم سرمو تکون دادمو گفتم خيلي خوبه...


-با لبخند ابروشو انداخت بالا و گفت جدي؟اوکي پس همينو برميدارم...


-با تعجب گفتم نميخواي اونيکي هارو امتحان کني؟


-لبشو به دندون گرفتو گفت نه ديگه همين خوبه...


-بعدم پارسا رو صدا کرد اونيکي هارو داد دستش...من رفتم عقب تر تا بياد بيرون...


-بعداز چند لحظه اومد بيرون،رفت سمت پيشخوان و حساب کرد اومد سمتم...بريم؟...سرمو تکون دادم بله...


-بريم طبقه بالا برا خودت لباس بگير...


-اخم کردم:نيازي ندارم...


-برا مهموني لازمه...


-ديگه چيزي نگفتم،حتما بايد به رامين ميگفتم يکي از بچه هارو بفرسته جايي که مهموني هست وگرنه معلوم نبود اين بيشعور چيکار کنه...


رفتيم طبقه ي بالا...يه لباس سرمه اي بلند و شيک همراه کيف و کفش و يه شال حرير...قيمتاش زياد نبود ولي نميتونستم خودم حساب کنم...يه کارت بانکي به اسم مستعارم بود که پول آنچناني توش نبود...


-خب بريم؟...


چنتا وسايل نياز داشتم...


پس گفتم اگه ميشه بريم  چنتا چيز لازم دارم...


سرشو تکون دادو گفت کجا بريم؟


با خجالت گفتم لوازم بهداشتي نياز دارم...گفتم الان نيشش باز ميشه،ولي بدون اينکه به اون بياره گفت بريم طبقه پايين...


بعداز خريد لوازم مورد نيازم...


سوار ماشين شدم،فکر کردم ميريم خونه،ولي بعده يه ساعت جلو يه رستوران نگهداشت و گفت پياده شو...


-ناهار تو سکوت گذشت...


برگشتيم خونه،داشتيم از پله ها بالا ميرفتيم که با صداي زني حفتمون برگشتيم سمتش...


-مازيار جان؟!!!


-مازيار برگشت سمتشو با گفتن:مامان رفت سمتش...


به به اينم از زنعموي عزيز...نيلوفر خانم...- به من اشاره کردو گفت نميخواي معرفي کني؟


رفتم جلو:سلام،من غزلم خدمتکار جديدتان...


-دستمو گرفت سلام عزيزم


خدمتکار؟!!!


من فکر کردم از دوست دختراي مازياري...


-نه،اشتباه فکر کردين،با اجازتون من کار دارم...بعدش رفتم بالا تو اتاقم...


-نيلوفر برعکس کامران و پسرش خيلي زن خوش اخلاقي بود...


-البته مازيارم بداخلاق نبود فقط زيادي غير بود...


-لباسامو در آوردم و رفتم دستشويي به رامين گفتم پس فردا مهمونيم،گفت وقتي رفتيم از طريق ردياب شناسايي ميکنه،يکي از افرادو ميفرسته...


-ساعت10:30 بود...


-امشب حضرت آقا ميخواستن برن حموم،بايد ميرفتم...


-رفتم سمت اتاقش درو زدم با بفرمائيد مازيار داخل شدم...


-با ديدنم به ساعت نگاه کردو گفت خوب وقتي اومدي وانو آماده کن...


سرمو تکون دادمو داخل شدم...


وانو پر کردم رفتم بيرون...


حولشو برداشت و گفت لباسامو آماده کن نيم ساعت ديگه بيرونم...


-لباساشو از تو کمد برداشتم گذاشتم رو تخت...


-دقيق بعداز نيم ساعت اومد بيرون و رو بهم گفت برو لباسامو بريز تو لباسشويي،تو حمومه...


-رفتم لباسارو ريختم تو لباسشويي مخصوص آقا،اومدم بيرونو گفتم:نيم ساعت ديگه ميام پهن ميکنم...بعدم از اتاق خارج شدم
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-بعد از نيم ساعت دوباره برگشتم تو اتاق مازيار،لباساشو تو بالکون پهن کردم،خواستم از اتاق خارج شم صداشو شنيدم:ماساژ بلدي؟


-همين جوري داشتم نگاش ميکردم که دوباره گفت باتوام،ميگم بلدي يا نه؟


-بلد بودم ولي عمرا به بدن اون دست ميزدم...


-سرمو انداختم بالا،بلد نيستم


-چند ثانيه با اخم نگام کرد بعدش گفت ميتوني بري...


-از خدا خواسته از اتاق خارج شدم


ساعت زنگ گوشيمو تنظيم کردم و به خواب رفتم...


-بدنم و کش وقوسي دادم و از تخت پايين رفتم،رو تخت و مرتب کردم و رفتم دستشويي،دستو صورتمو شستم گريممو ترميم کردم،موهامو شونه کردم مسواکمو زدمو،لنزمو گذاشتم،از اونجا خارج شدم...ساعت يه رب به هشت بود


رفتم پايين...


-صبحونشو حاضر کردم چيدم تو سيني بردم بالا،درو زدم و داخل شدم،سيني رو گذاشتم رو ميز رفتم تو بالکون لباساشو جمع کردم برگشتم تو سالن مازيارم در حالي که دستو صورتشو با حوله خشک ميکرد از تو دستشويي بيرون اومد...


-صبح بخير آرومي گفتم و رفتم سمت اتو،جوابمو داد رفت نشست شروع کرد به لومبوندن...


-لباساشو اتو کردم،گذاشتم تو کمدش،صبحونشو تموم کرده بود...


سيني برداشتمو گفتم کاري ندارين؟


-در حالي که دکمه ي بليز زرشکيشو ميبست،گفت:ناهار خونه نميام،ولي عصرونم حاضر باشه...


-باشه اي گفتم و از اتاق خارج شدم...


-رفتم پايين ظرفارو شستم و نشستم به صبحونه خوردن...


-نورا داشت دو لپي صبحونه ميخورد،خيلي دختر با مزه اي بود،


خيلي ازش خوشم ميومد...


-يکي از خدمتکارا که تازه استخدام شده بود يه دختر جون به اسم شادي که دختر فوق العاده خوشگلي بود،فکر کنم عاشق مازيار شده بود...


-وقتي فهميد من خدمتکار شخصيشم،يه چشم غره رفت برام،


توپپپپپپ...


از اون روزم باهام سر لج افتاده،


همشم اسم مازيار رو لباشه...


وقتيم ميبينتش چشاش پروژکتور ميشه...اه اه دختره ي بد سليقه آخه اين گوريل هيز چي داره که تو عاشقش شدي
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-ناهارو با بچه ها تو آشپزخونه خورديم...


-ميخواستم برم تو اتاق مازيار تا شايد يه سر نخي پيدا کنم ولي وقتي به رامين گفتم مانع شد...


ميگفت مطمعنا تو اتاقش دوربين داره...داشتم ميرفتم بالا که با صداي زنعموي عزيزم برگشتم سمتش:غزل جان بيا چندلحظه اينجا؟


-رفتم سمتش نشستم پيشش رو مبل:بله خانم؟


-اخم کرد:به من نگو خانم،اسمم نيلوفره...


-لبخند زدم نيلوفر خانم خوبه؟


-نه،از اسم خانم خوشم نمياد،


نيلوفر خالي


-باشه چشم...


-ممنون دخترم


چند وقته اينجايي؟


-سه روزه!!!


-با مازيار من صميمي شدي؟


-خنديدم:نه زياد


-اونم خنديد:پسر من خيلي مغروره،عجيبه تورو خيلي زود وارد حريمش کرد،انگار با دختراي اطرافش براش فرق داري!!!


-لبخند محوي زدم:شايد!!!


-دستمو گرفت و همراه آهي گفت:


پسر من خيلي سختي کشيده غزل،باباش زود ترکش کرد...


بچم طعم مهر پدري رو نچشيده...


-سعي کردم خودمو متعجب نشون بدم:پس کامران خان؟!!!


-پوزخندي زد:کامران شوهر منه،


ناپدريه مازيار...


-با بهت گفتم:واقعا؟!!!


-آهي کشيد:کامران مازيارو خيلي دوست داره،عين پسر خودش...


وقتي همسرش مرد،پسرش رفت خارج...


-از پدر شنيده بودم يه پسر عموي ناديده دارم...


-دستشو فشار دادمو گفتم:نگران پسرتي نيلوفر جون؟


-همراه بغض خنديد:خيلي!!!


اصلا نميدونم چيکار ميکنه،کجا ميره،با کي ميره؟؟؟...هرروز يه دوست دختر جديد،هرروز يه پارتي،مهموني،عيش و نوش .......


خيلي نگرانشم،خيلي...تو کمکش کن...اون نميدونه داره با خودش چيکار ميکنه....به حرفم هيچکسم گوش نميده...


-لبخندي زدم:نگرانش نباشين پسر عاقليه،ميدونه چيکار کنه...


-اشکاشو پاک کرد و با لبخند آرومي گفت:اونا ولش کن،از خودت بگو،چند سالته؟پدرو مادرت کجان؟چيکار ميکني؟


آهي کشيدمو همون حرفارو گفتم


لبشو جوييدو گفت متاسفم...


لبخندي زدمو گفتم ممنون


حالا بذارين براتون يه خاطره تعريف کنم...


-من ميگفتم،اون قهقهه ميزد...


-تو اوج بگو مگو بوديم و اصلا حواسمون به دوروبر نبود...


-با صداي مازيار به خودمون اومديم:


ميبينم که خوش ميگذره مامان خانم!!!


نيلوفر دوباره قهقهه زدو گفت


واي مازيار،اين دختر فوق العاده است...


-با اخم داشتم نگاش ميکردم که پوزخندي زدو گفت بعله


بعدش روبهم کردو به ساعتش اشاره کرد: خانم بامزه عصرونه!!!
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-بلند شدم با اجازه اي رو به نيلوفر خانم گفتم و رفتم سمت آشپزخونه...


-نسکافه رو آماده کردم همراه کيک شکلاتي گذاشتم تو سيني و بردم بالا...


درو زدم و با بفرمائيد مازيار داخل شدم...


-نشسته بود رو ميز و داشت با لپ تاپش ور ميرفت...


-سيني و گذاشتم جلوش...زير چشمي نگام کردو گفت:بشين!!!


-ديدم اگه نشينم مثل اون دفعه عصباني ميشه...خواستم بشينم روبروش که گفت اونجا نه...به کنارش اشاره کرد...اينجا!!!


-مردد بودم که برم يا نه!!!


-تاملمو که ديد با پوزخندي مغرور گفت:نترس ميخوام يه عکسيو نشونت بدم...بعد دوباره به کنارش اشاره کرد...


-رفتم با فاصله ازش نشستم...


-لپ تاپشو گرفت سمتم،يه دختر بور،چشم عسلي که سرتاپاش عمل بود...


-خوشگله؟؟؟!!!


-پوزخندي زدم:خيلي،اينکه همش باده!!!....اول چند لحظه نگام کرد بعد بي هوا قهقهه زد...جوري ميخنديد که يه لحظه احساس کردم ديونه شده...


-نگاه متعجبمو که ديد به زور خندشو خوردو با صدايي که توش خنده موج ميزد گفت:مامان حق داره بهت ميگه،با مزه!!!


-علاوه بر بامزه بودنت خيلي جسارت داري،تا حالا کسي جرئت گفتن اين حرفو پيدا نکرده بود...


-لبمو جوئيدمو گفتم:مگه کيه اين؟


-نسکافشو مزه کردو گفت:دوست دخترم...


-يه ذره ديگه تو صورت دختره دقيق شدم...- مطمعني بخاطر خودت ميخواتت؟؟؟


-اخم کرد:منظورت چيه؟


-منظورم اينه که فقط بخاطر پولت باهاته،يه جورايي مگس دور شيريني...


-نيشخند زد:مامانم نظر تورو داره


-خب مامانت راست ميگه


-يه سيگار از جا سيگاري کيريستالش بيرون کشيدو با فندگ زيبايي که روش حرف"M"به صورت خيلي قشنگ هک شده بود،


روشنش کردو گفت:ولي من باور ندارم،اون دوستم داره!!!


-پوزخندي زدم:از کجا مطمعني؟


-اونم متقابلا پوزخند زد:تو از کجا مطمعني؟


-ميتونم ثابت کنم...


-با تعجب نگام کرد:چجوري؟.


-لب پايينمو کشيدم تو دهنمو گفتم


شغلت چيه؟....ابروهاشو انداخت بالا....چه ربطي داره؟!!!....ربط داره تو بگو....پوفي کشيدو گفت: کارخونه ي دارو سازي!!!


پوزخندي زدم،آره ارواح عمت...


خب...


يه چند روز باهاش نرو جايي!!!


گوشيتو جواب نده...بعد باهاش قرار بذار...کلافه باش...


با تاکسي برو سر قرار....مطمعن باش ميپرسه پس ماشينت کو...؟


-با کلافگي بگو که کارخونت ورشکست شده،وضع ماليت اصلا خوب نيست...ماشينتو،خونتو......


هرچي که داشتي نداشتي فروختي،فقط اميدت به اونه.....


-ببين چي ميگه.....مطمعن باش کم کم باهات سرد ميشه...


-بعد يه نفرو بفرست با ماشين آنچناني بره سر وقتش...


بهش پيشنهاده دوستي بده...


با کله قبول ميکنه...


-وقتي حرفام تموم شد،رفت تو فکر...


-بي سروصدا بلند شدم رفتم از اتاق بيرون...


-تا موقع شان نرفتم سراغش


-ساعت10 شامشو بردم...


اتاق تاريک بود...


رفتم تو آروم گفت شامتو آوردم


-رو تخت غلتي زدو گفت نميخورم


ببرش...


شامو برگردوندم دوباره رفتم تو اتاقش سيني عصرونم رم جمع کردم و آروم گفتم:نميخواين لباساتونو عوض کنين؟؟؟


-نه،برو بيرون...


-بدون هيچ حرفي از اتاق خارج شدم...به درک...يه چيزيم بدهکار شديم به حضرت آقا
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-رفتم پايين،خودم شاممو خوردمو


برگشتم بالا،خواستم برم تو اتاقم که با صداي مازيار برگشتم سمتش


-غزل؟...بله؟...بيا تو اتاق کارت دارم...


-دستگيره ي در اتاقمو ول کردم رفتم سمت اتاق مازيار...


نشست رو تخت و سرشو گرفت تو دستاش...به نظر خيلي کلافه ميومد...رفتم نزديکشو آروم گفتم چيزي شده؟


-سرشو بلند کرد،چشاش سرخ سرخ بود...با صداي گرفته اي گفت الناز اگه ولم کنه...


-الناز کيه؟...فقط نگام کرد


يهو يادم اومد...همون دختره...


نشستم رو صندلي...-خب اگه ولت کنه يني حرف من بهت ثابت شده...


-با عصبانيت دستشو لاي موهاش کشيدو بلند شد گفت: د مسئله همينجاست که من نميخوام حرفات بهم ثابت شه...من اونو دوسش دارم...منم متقابلا بلند شدم و گفتم:از کجا ميدوني حست دوست داشتنه؟...برگشتم سمتم:يني چي؟


-لبمو جوئيدم:شايد فقط بهش عادت کردي...


-عصبي پوفي کشيد:امکان نداره...


-شونه هامو بالا انداختم،خواستم از اتاق خارج شم که داد زد:


کجا؟...با تعجب برگشتم سمتش


اومد جلو درو که باز کرده بودم محکم بست و با حرص گفت:


خودت منو تو اين مخمسه انداختي،خودتم کمکم ميکني...


-چشام چهار تا شد:من چيکار ميتونم بکنم آخه؟


-مچ دستمو گرفت کشيد برد نشوند رو مبل دوباره خودش تو اتاق قدم رو ميرفت...سرگيجه گرفتم بابا...با حرص گفتم: ميشه لطفا بنشينيد؟


-چند لحظه نگام کردو اومد نشست روبه روم...


وقتي ديدم حرفي نميزنه گفتم:اگه


اجازه بدين من برم...


-بازم سکوت...دوباره گفتم:با شمام،


من شديد خوابم مياد...


-پاشد تيشرتشو از تنش کند،


خودشو انداخت رو تخت و گفت:


برو...


-از خدا خواسته از اتاق رفتم بيرون...


-رفتم تو اتاقم سرم به بالشت نرسيده خوابم برد
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-صبح وقتي ميخواستم صبحونه ي مازيارو ببرم،شنيدم داشت با يه نفر صحبت ميکرد:من به بابا هم گفتم امکان نداره بذارم همچين کاري بکنين...حالا که شده،چيکار ميخواي بکني...بعدش محکم داد زد:هر غلطي خواستي بکن،مرتيکه...


-خدايا يني داشتن درباره ي چي حرف ميزدن؟


-آب دهنمو قورت دادم،درو زدم و داخل شدم...


-نشسته بود رو مبل سرشو گرفته بود تو دستاش....


-سرشو بلند کرد ذل زد بهم...


موهاش به صورت پريشون ريخته بود تو صورتش....


-بلند شد اومد طرفم...


-سيني رو ازم گرفت گذاشت رو ميز...


-وايساد روبه رومو ذل زد تو چشام...


-خجالت زده از نگاه خيرش آروم پرسيدم:چيزي شده؟؟؟


-تو،تو چقد...چقد..تو


-اخم کردم و گفتم چقد چي؟


-يهو انگار به خودش اومد...


دستشو کشيد لابه لاي موهاي پريشونشو با داد گفت چقد بي نظمي تو...10 ديقه از 8 گذشته،


الان برام صبحونه مياري؟


-بي اراده جبهه گرفتم...رفتم نزديکش،دستمو زدم به کمرمو گفتم:تو انگار خوددرگيري داريا...


من درست ساعت8 برات صبحونه آوردم...تو دوساعت ذل زدي به من...بعدم بهش که خشک زده داشت منو نگاه ميکرد،توجهي نکردم و رفتم از اتاق بيرونو درو بهم کوبيدم...روانيه بابا اين...


-بعداز اينکه خودمم صبحونمو خوردم،رفتم سيني و از اتاقش برداشتم،داشت تو بالکون سيگار ميکشيد...


-يه نفر دختر جوان اومده بود برا استخدام،کامران گفت ببرمش تو سوئيت پايين حياط...


-يه نفر ديگم تو سوئيت بود...


بهشون گفتم احتمالا فردا صبح کاراشونو بهشون ميگن...


-داشتم برميگشتم داخل که صداي کامرانو از پشت درختا شنيدم...


-رفتم نزديکتر...داشت با يه نفر صحبت ميکرد...طرف پشتش به من بود...ولي ميتونستم کامرانو ببينم...کامران با اون صداي نکرش گفت:امشب با مازيار ميره مهموني...مازيار به هيچ عنوان اجازه ي فروششو نميده...نميدونم چي تو کلشه!!!خودتم خوب ميدوني همه ي کارا دست خودشه...بايد بي سروصدا دختره رو بدوزدي...نبايد مازيار بويي ببره...وگرنه کارت تمومه...متوجه هستي که....بله آقا،متوجه شدم....


-خيله خب ميتوني بري...فقط خيلي مواظب باش...


-چشم آقا،با اجازتون...


-بي سروصدا خودمو از پشت درختا کشيدم بيرون،رفتم تو خونه


-داخل اتاقم شدم و رفتم تو دستشويي...


-بايد چيزايي رو که شنيده بودم


به رامين ميگفتم
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-شنودو روشن کردم و بعد از چند لحظه تماس،برقرار شد...


-همه ي حرفاي مازيارو کامرانو گفتم...


-فکر کردم الان ميگه يه بهونه بيارمو مهموني نرم ولي در کمال تعجبم گفت برم به مازيار بگم که حرفاي کامرانو شنيدم...


بهش بگم که تو مهموني ميخوان منو بدوزدن...وازش بپرسم قضيه چيه؟


-با تعجب گفتم آقا رامين بهم شک ميکنه...


-نفس عميقي کشيدو گفت:شک که نميکنه هيچ تازه بيشتر بهت اعتماد ميکنه...


-حواست تو مهموني به خودت باشه...منم يکي از بچه هارو بعد از اينکه مسيرو رديابي کرديم،


ميفرستم اونجا نگران نباشين...


-شنودو قطع کردم رفتم بيرون


-نشستم رو تخت که در اتاق به صدا در اومد،يکي از خدمتکارا بود:


نيلوفر خانم کارتون دارن...


-سرمو تکون دادم:باشه الان ميام


-نيلوفر نشسته بود رو مبل و داشت ميوه ميخورد و فيلم ميديد


-رفتم نزديکش...جانم نيلوفر جون کارم داشتين؟؟؟


-لبخندي زدو گفت آره عزيزم


بيا يه ذره بشين پيشم،بابا دلم پوسيد تو اين خونه...


-نشستم پيشش...يه موز از ميوه خوري برداشت گذاشت تو پيشدستي داد دستم...از موز متنفر بودم...برا همين گذاشتم سرجاشو يه سيب برداشتم...


-لبخندي زدو گفت موز دوس نداري


اخم کردم متنفرم ازش


-نيشش باز شد


چه جالب مازيار منم موز دوس نداره...


-به زور لبخندي زدمو سيبو گذاشتم تو دهنم...


-نيلوفر کامل برگشت سمتمو گفت


بعداز کمي خريد دارم،ميايي باهام؟


-لبخندي زدمو گفتم اگه پسر عنقت بذاره حتما...


-چشاش گرد شدو قهقهه زد


-ميون خنده گفت خيلي دل و جرئت داري دختر...نميگي يه موقع ميشنوه...


-خودمم خندم گرفته بود ولي به زور جمعش کردم و چيزي نگفتم


-حالا ميايي يا نه


-نميدونم که


-اون پسر عنقم با من،تو بيا


-کلمو تکون دادم،باشه


-ناهار حاضر بود...پاشدم گذاشتم تو سيني و بردم بالا...درو زدم داخل شدم...چنتا برگه و لپ تاپ


رو ميزش بود داشت با اونا ور ميرفت...ناهارو گذاشتم رو ميز و سيني صبحانه رو برداشتم خواستم از اتاق خارج شم که حرفاي رامين يادم افتاد...


-دوباره برگشتم تو اتاق


با تعجب نگام کردو گفت چيزي شده؟


-لبمو با زبونم تر کردم و گفتم چيزه....اممم...چجوري بگم...


-قاشقو انداخت تو بشقابو گفت بشين...


نشستم روبه روشو گفتم


امروز صبح که داشتم از سوئيت پايين حياط ميومد صداي کامران خانو شنيدم که به يه نفر ميگفت امشب تو مهموني منو بدوزدن ولي مواظب باشن که شما بويي نبرين.......با تموم شدن حرفم سرمو بلند کردم...رنگش پريده بود


با کمي تعلل پرسيد:ديگه چيا شنيدي؟؟؟


-شونمو بالا انداختم:هيچي


اخم وحشتناکي رو پيشونيش بود:


قيافه ي طرفو ديدي؟؟؟


-نه من فقط صداي کامران خانو شنيدم...


-سرشو تکون دادو عصبي بلند شد


برگشت سمتمو گفت تو برو...


-بلند شدم و گفتم ميشه من ميام مهموني؟


-چرا؟.......خب خب ميترسم.....


-نگاش مهربون شدو احساس کردم لبخنده محوي زد......نترس خودم هستم.....


-لبمو جوئيدمو با استرس گفتم:


شما ميدونين چرا ميخوان منو بدوزدن آخه منکه........


-چشاشو محکم روهم فشار دادو گفت برو!!!......احساس کردم داره از چيزي زجر ميکشه....برا همين چيزي نگفتم و از اتاق خارج شدم
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-برگشتم پايين،ناهارمو خوردم دوباره برگشتم بالا که سيني رو از اتاقش بردارم که جلو اتاق رودررو شديم،بدون توجه بهم کتشو برداشت رفت پايين،ناهارشو نخورده بود...جمعش کردم بردم پايين...


-تو آشپزخونه بودم که نيلوفر اومد خواست که بريم خريد...


رفتم بالا تنها لباسايي که داشتم پوشيدم برگشتم پايين...


-همراهش رفتيم تو حياط...


راننده مي خواست خودش مارو برسونه ولي نيلوفر جون سوئيچ و گرفت داد دستمو گفت بشين پشت فرمون...


خريد کردنمون و برگشتنون حدود


5 ساعت طول کشيد...


-ساعت 8 بود که رسيديم خونه...


مازيار تو سالن بود،با ديدن ما با عصبانيت اومد سمتمون و رو بهم غريد:معلوم هست تا الان کدوم گوري بودي...حالا عصرونه من به جهنم...مگه قرار نبود بريم مهموني...


-مونده بودم چي بگم که نيلوفر جون به دفاع از من گفت:چته مازيار؟...افسار پاره کردي؟...


من ازش خواستم باهام بياد مهموني...نميدونستم قراره برين مهموني...


مازيار دوباره غريد:شما که نميدونستين،خودش که ميدونست


بعدش رو کرد بهم:برو حاضر شو ديره...


-رفتم بالا موهاي صافمو محکم از پشت بستم...لباسامو پوشيدم،


کفشامو پا کردم،شالمو سرم کردم،


مانتومو رو لباسم پوشيدم،کيفمو


برداشتم رفتم پايين...
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-مازيار دم در ورودي ايستاده بود،


با ديدنم با اخم گفت چه عجب؟!!!


-بعدم بدون توجه بهم رفت بيرون


دنبالش رفتم سوار ماشين شديم


يه موزيک لايت گذاشت و راه افتاد...تو رانندگي خيلي ريلکس بود...نميدونم چقد گذشت که بالأخره رسيديم...يه ويلاي خيلي بزرگ وسط يه باغ درندشت...


با پياده شدنم مازيار اومد سمتم


دستمو گرفت دور بازوي خودش حلقه کردو گفت يه ثانيه هم ازم دور نشو...فهميدي...آروم سرمو تکون دادم...حقيقتش خيلي استرس داشتم...با داخل شدنمون


يکي از خدمه ها مانتو منو گرفت به داخل راهنماييمون کرد...يه پسر ژيگول سوسول اومد سمتمون:به به مازيار جون،خوش اومدي...


بعدش اشاره کرد به من:جيگره کيه؟


مازيار با اخم گفت دوستمه!!!


-پسره لبخند هيزي زد و دستشو سمتم گرفت من افشينم خوشبختم،بي توجه به دستش فقط سرمو تکون دادم...مازيار منو به دنبال خودش کشوند،بيچاره پسره همونجوري خشک شده دم در موند...


-نشست رو يه مبلو منو بغل خودش نشوند...سيگاري روشن کرد ومشغول تماشاي اطراف شد...


چشام از دود سيگارش سوخت...


هميشه به دود حساسيت داشتم...


اشک از چشمام اومد...ترسيدم لنزم جا ب جا بشه...آروم گفتم ميخوام برم دستشويي...فقط سرشو تکون داد...بلند شدم رفتم انطرف سالن يه خانم سفيد پوش پايين پله ها وايساده بود...


ببخشيد سرويس بهداشتي کجاست؟


-به پايين پله ها اشاره کرد،تشکر آرومي کردمو رفتم سمت در...


داخل شدم...اول با دوربين گوشيم چک کردم که دوربين مخفي نباشه...بعد لنزمو در آوردم چشامو با آب سرد شستم بايد حداقل دو ديقه ميموند تا دوباره لنزمو بذارم...دستامو با مايع شستم خواستم لنزمو بزارم که در بي هوا باز شد...باديدن شخص روبه روم خشکم زد...فقط زل زده بودم بهش...اونم خيره خيره داشت نگام ميکرد...خدايا قلبم!!!!چرا انقدر داشت بيقراري ميکرد!!!!به زور آب دهنمو قورت دادم،خواستم حرفي بزنم که اومد سمتم دستشو گذاشت تو دهنم...
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-تمنا تويي؟!!!!


-يا خدا اين ديگه کيه؟....فکر کنم ترسو تو نگام خوند که يه کارت از جيبش درآورد گرفت سمتم:من رادمهرم،تازه وارد عمليات شدم...


حواسم بهت هست...حالام زودتر لنزتو بذار بيا بيرون تا شک نکردن...


بعدش آروم دستشو برداشت و خودش رفت بيرون...چه چشمايي داشت بيشرف...هنوزم قلبم تند تند ميزد...با عجله لنزامو گذاشتم رفتم بيرون...وقتي نشستم پيش مازيار سرشو چرخوند سمتمو با يه نگاه به چشمم گفت:گريه کردي؟


-نه


-پس چرا چشمات سرخه؟


-به دود سيگار حساسيت دارم


-سيگاري که ميخواست روشن کنه گذاشت رو ميزو گفت نميدونستم...بعد از چند لحظه پرسيدم:مهموني به چه مناسبته؟


-زير چشمي نگام کردو گفت همينجوري عيشو نوش


-پوزخند زدم:آها....


همون لحظه يه پسر جووني با جام مشروب اومد سمتمون مازيار دوتا برداشت يکيو بي وقفه سر کشيد اونيکيو تو دستش نگهداشتو مزه مزه کرد....


-پسره خواست سيني رو بگيره طرفم که مازيار با اخم ردش کرد....-بعداز حدود يه ساعت که مگس پرونديم،گوشيه مازيار زنگ خورد با ديدن شماره بلند شد رفت اونطرف سالن....تقريبا بيست ديقه اي ميشد که رفته بود يه دختر جوون اومد سمتمو گفت غزل تويي؟....بله....مازيار خان گفتن برين تو باغ....بعدش ازم دور شد


-بلند شدم کيفمو برداشتم رفتم سمت بيرون از پله ها رفتم پايين خواستم برم سمت باغ که يه دستي محکم بازومو گرفت بعدش سردي يه چيزيو رو گلوم حس کردم


يه صداي بم که گفت صدات در بياد گلوتو پاره ميکنم بي سروصدا همراهم بيا....داشت منو ميبرد سمت يه ماشين مشکي که کله شيشه هاش دودي بود....نميدونم چيشد که يهو نقش زمين شد....


برگشتم با ديدن رادمهر يه نفس از سر آسودگي کشيدم....رادمهر در حالي که داشت چاقو رو از دست پسره ميکشيد بيرون رو به من گفت برو داخل،اگرم کسي چيزي پرسيد بگو رفته بودي بيرون هواخوري....وقتي ديد هنوز دارم نگاش ميکنم با عصبانيت گفت:د برو ديگه.....


پايين لباسمو گرفتم با دو رفتم سمت پله ها ....


وقتي داخل شدم برگشتم همون جاي قبليم نشستم....بعد از چند لحظه مازيارو ديدم که با هول داخل شد و چشم چرخوند با ديدن من نگاش روم ثابت موند و بعد از کمي مکث اومد سمتم
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-ايستاد جلوم دهنشو باز کرد خواست چيزي بگه که منصرف شد پوفي کشيدو نشست بغلم،عصبي دستشو هي ميکشيد لاي موهاش


آروم نزديکش شدمو زمزمه کردم چيزي شده؟


-سرشو بلند کردو تيز نگام کرد


چشاش سرخ سرخ بود....خيلي عصباني بود....يه نفس عميق کشيدو گفت کجا بودي؟


-لبمو تر کردمو گفتم رفتم حياط هوا بخورم....عصبي بازومو فشار داد و غريد:د غلط کردي آخه مگه من بهت نگفتم از جات جم نخور 


خوبه خودت شنيدي ميخوان بدوزدنت،آخه چقد سربه هوايي


بعدش بلند شد از ميز بغل دستش يه جام و يه شيشه مشروب گرفت دستش هي ميريخت و بي وقفه سر ميکشيد....تا جايي که ديگه مست مست شد....


-با ترس بلند شدمو بازوشو گرفتم نشوندم رو مبل:حالت خوبه؟


پوزخندي زد:آره


وايسا برم مانتومو بپوشم بريم


خواستم بلند شم که دستمو گرفت


-نرو!!!....نريم خونه؟....نگام کرد چشاش خمار بود....زوده حالا....


ولي تو حالت خوب نيست....


بلند شد دستمو کشيد برد وسط منو محکم به خودش چسبونده بود و ميرقصيد....هرازگاهيم کنار گوشم يه چيزايي زمزمه ميکرد که متوجه نميشدم....بعداز چند ديقه دستمو ول کرد گفت برو بشين الان ميام....رفتم سرجام نشستم که همون موقع کامران با يه مرد که ريش پروفسوري سفيدي داشت وارد شدن....منو نديد....


ديگه آهنگ کر کننده قطع شده بود و داشتن شام سرو ميکردن....


مازيار با دوتا بشقاب اومد سمتم


يکيو گرفت سمتم و گفت فعلا اينو بخور بعد بريم خودت غذا بکش....


توبشقاب سالاد بود....مازيار نشستم کنارم ديگه مست نبود....


نميدونم چيکار کرده بود خواستم بپرسم چي شد که مستيت پريد که گوشيش زنگ خورد....با ديدن شماره اخم کرد و ريجکت کرد....


يه نگاه به بشقاب خاليم کردو گفت بلند شو بريم غذا بکش....باهاش رفتم سمت ميز کمي برنج با يه تيکه از مرغ گذاشتم تو بشقاب و مشغول خوردن شدم....مازيار کنارم وايساده بود که دوباره گوشيش زنگ خورد با حرص بشقابشو گذاشت رو ميزو رفت اونسمت سالن....
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-کامران تکيه داده بود به ستون داشت با اون مرده صحبت ميکرد


پشتش به من آروم طوري که کسي متوجه نشه رفتم سمتش،بايد ميفهميدم دارن درباره ي چي حرف ميزنن....چن لحظه گذشت که کامران با عصبانيت گفت اصلا معلوم نيست اين مردک کجاست


گوشيشو جواب نميده....


مرد گفت کامران خان بيا فعلا خودمون يه جوري معامله رو.......


حرفشو نا تموم گذاشت و گفت


عه کامران خان اومد....


نگام چرخيد سمت در يه مرد شيک کت و شلوار پوشيده با دوتا قولچماق اينور اونورش داخل سالن شدن....کامران رفت سمتش


اون مرد هم خواست بره دنبالش که با صداي گوشيش سرجاش وايساد....الو بله؟.- سلام آره آره الان رسيد....کامران بدجوري شاکي بود....محموله ساعت سه شب ميرسه....والا خبر ندارم جاشو لو نميده....خيلي موزماره....باشه باشه چشم....فعلا....گوشيشو قطع کردو رفت سمت کامران اينا....


-بشقابمو گذاشتم رو ميزو رفتم از همون خدمه مانتومو خواستم بعداز چند ديقه آورد....


دوباره رفتم همونجاي قبليم وايسادم....مازيار با هول اومد سمتمو گفت پاشو بايد بريم....


-چيشده مگه؟


-پاشو بهت ميگم....با هول مانتومو تنم کردم دستمو گرفت و پا تند کرد سمت در....خواست از در خارج بشه که يه نفر محکم منو کشوند سمت خودش جيغ زدم مازيار برگشت سمتم و خواست بياد طرفم که مرده اسلحشو گذاشت رو سرم و گفت بيايي جلو خلاصش ميکنم....مازيار با حرص وايساد سر جاش....


صداي قهقهه کامران از پشت سرم اومد:پسر احمق فکر کردي که چي؟....مگه اين دختره چي داره؟


اينم عين بقيه....من نميخواستم اينطوري بشه ولي خودت خواستي....بعدش به اون پسره اشاره کرد که اون منو کشون کشون برد سمت حياط....
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-جلو يه پرشيا مشکي ايستاد،


چشامو دستامو با يه دستمال مشکي محکم بست و هلم داد تو ماشين....


خودشم نشست بعد از چند لحظه راه افتاد....


-دستمو به زور کمي شل کردم و تونستم شنودو روشن کنم....


صداي رامين پيچيد:کجايين شما؟


-لبمو تر کردم محکم گفتم هويي يارو منو کجا ميبري؟.- جواب نداد دوباره بلند تر گفتم:قل چماق باتوام هاااااا؟


-داد زد خفه شو تا خفت نکردم


منم صدامو انداختم پس کلم:خودت خفه شو يابو....


-هرلحظه سرعت ماشين بيشتر ميشد....


صداي رامينو شنيدم که ميگفت داريم رديابيتون ميکنيم اصلا نگران نباشين،احتمالا دارن ميبرنتون جايي که بعدا بتونن از مرز ردتون کنن....شنودو رديابو بعد از اينکه رسيدين بندازين دور براتون دردسر ميشه


ما حواسمون بهتون هست....يا علي


-شنودو قطع کردم گوشوارمو جفتشو به هر مصيبتي بود درآوردم....کش موهامم دستم گرفتم وقتي ماشين توقف کرد پياده شد بازومو گرفت خودش جلو ميرفت منم دنبال خودش ميکشوند....شنودو رديابو انداختم زمين....منو دو زانو انداخت رو زمينو چشامو باز کرد....


-يه زن حدود50 ساله روبروم روي صندلي نشسته بودو داشت سيگار پک ميزد....با ديدنم پوزخندي زدو گفت پس غزل تويي؟


نميدونم مازيار از چيه تو خوشش اومده....البته قيافت بدک نيستا ولي به پاي اون دخترايي که من براش در نظر گرفتم نميرسي....


خانواده ي درست درمونم که نداري....چند وقته پيش مازياري


-يه هفته.....پک محکمي به سيگارش زدو گفت سر يه هفته بهت اونجوري وابسته شده که حاضر بود باهات ازدواج کنه ببرت خارج قيد همه چيو بزنه....


با چشاي گرد شده نگاش کردم


يني واقعا ميخواست همچين کاري بکنه؟!!!!!


-دوباره خواست چيزي بگه يه مرد قولچماق تلفن به دست اومد سمتش:خانم مازيار خان با شما کار دارن....با يه نيشخند گوشيو گرفت....


-به به جناب مازيار خان


-قهقهه زد آروم باش پسرجان....اون همينجاس نگران نباش....به پدرتم بگو الوعده وفا


جنساي منو بفرسته....


-صداي نعره ي مازيارو به وضوح شنيدم و بعدش پوزخند زنيکه رو که گفت انقد حرص نخور....اين دختر به درد تو نميخوره....


بعدشم گوشيو قطع کردو گرفت سمت همون قولچماقه....


-يه سيگار ديگه روشن کردو به اون پسري که بالا سرم بود اشاره کرد:ببرش پيش بقيه،دو روز ديگه بايد از مرز ردشون کنيم....


پسره بازومو گرفتو منو کشون کشون برد....دره قهوه اي رنگ بزرگيو باز کرد منو انداخت تو اتاق درو بست و رفت....يکي از دخترا اومد دستامو باز کرد:خوبي؟


آروم فقط سرمو تکون دادم


يه صداي آشنايي به گوشم خورد:


غزل؟....سرمو بلند کردم:شقايق


اومد سمتم تو اينجا چيکار ميکني؟....لبخند تلخي زدو به شادي اشاره کرد و گفت الان دو روزه جفتمونو آوردن اينجا....


تو نميدوني واسه چي؟


پوزخندي زدم:ميخوان از مرز ردمون کنن ببرنمون دبي برا فروش به عربا....


-اون دختري که دستمو باز کرده بود هين بلندي کشيدو دستشو گذاشت تو دهنش....


خودمو به زور بلند کردم و رسوندم گوشه ي ديوار


صداي شادي و شنيدم که با تمسخر گفت:چيه مازيار خانتون ولتون کرد....حتما استفادشو کرده ديگه،لازمت نداره....


با حرص پوفي کشيدمو هيچي نگفتم حوصلشو نداشتم عوضش شقايق بهش توپيد:کم زر زر کن


-بدجوري تشنم بود،چشمم خورد به پارچ آب که گوشه ي اتاق رو ميز بود،خواستم بلند شم برم برا خودتم آب بريزم که در به شدت باز شدو قامت مازيار تو چهار چوب در نمايان شد....
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-با ديدن من اومدم سمتمو دستمو کشيد برد بيرون،با اون کفشاي پاشنه دارم به زور دنبالش ميدوئيدم....خواست از در خارج بشه که با صداي گلوله اي جيغ زدم و بازوي مازيارو چسبيدم....


صداي همون زنيکه اومد:کجا؟


مازيار برگشت سمتش،هرچي بابا بهت وعده داده من دو برابرشو ميدم،ميدونين که کاراي بيشتر جنسا دست منه....


پيرزنه بلند شد با کفشاي تق تقيش اومد سمت ما....اول جنسا بعد دختره....بعدش بازوي منو کشيد مازيار به شدت دستمو کشيد برد پشتشو گفت باشه الان زنگ ميزنم بيارن....پيرزنه ابروشو داد بالا


خوبه....زنگ بزن


مازيار دست منو محکم فشار دادو گوشيشو گرفت دستش زنگ زد


-الو ياور يه آدرسي برات ميفرستم


با داروهايي که ميفرستم بيار به اين آدرس....زود


بعدش قطع کرد و دوتا پيام پشت سرهم فرستاد...


-پيرزنه رفت نشست رو صندليشو سيگارشو روشن کرد:بياين بشينين


بعدش به خدمه اشاره کردو گفت ميوه بيار....


مازيار يه نگاه بهم کردورفت سمت مبلا منم دنبال خودش کشيد....


-خدمتکاره ميوه رو گذاشت رو ميزو رفت....


دو ساعتي بود که نشسته بوديم


-پيرزنه رو کرد سمت مازيار:جنسا 


چيشد پس؟....الان ميرسه....


گوشيشو درآوردو زنگ زد:کدوم گوري موندي مردک؟....زود


بعداز نيم ساعت يه مرد نسبتا جوان جنسارو آورد....


پيرزنه به قلچماق کنارش اشاره کرد....رفت سمت جنسا بعداز اينکه به دقت وارسيش کرد،رفت سمت زنيکه يه چيزي در گوشش زمزمه کرد....پيرزنه سرشو تکون دادو روبه مازيار کرد:به سلامت


-مازيار به شدت دستمو گرفتو بلندم کرد از در خارج شد در ماشينو باز کرد منو انداخت صندليه جلو خودشم نشست و پاشو گذاشت رو گاز به سرعت از اونجا خارج شد....بعد از اينکه حسابي دور شديم نفس عميقي کشيدو سرعت ماشينو کم کرد
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-بعد از دوساعت رسيديم به يه خونه وسط شهر....جلو خونه نگهداشتو با چنتا بوق در به وسيله ي نگهبان باز شد....ماشينو داخل حياط پارک کردو پياده شد در سمت منو باز کرد....پياده شو....


پياده شدم دنبالش:اينجا کجاست؟


زيرچشمي نگام کرد:خونه ي من


-برا چي اومديم اينجا؟


-برا اينکه اونجا ديگه امن نبود


-اون جنسا چي بود دادي به اون زن


-دارو....درو باز کرد دستشو گذاشت پشت کمرم هلم داد تو....خودش پشتم اومد رفت از پله ها بالا:بيا دنبالم....رفتم پشتش جلو يه در وايساد به دره روبه روي اتاق خودش اشاره کرد:برو تو اون اتاق....


درو باز کردم خواستم برم که برگشتم دوباره عقب:چرا نجاتم دادي....بدون اينکه جوابمو بده


رفت تو اتاق درو بست....


منم رفتم تو اتاق در کمدو باز کردم هيچي نبود با همون لباسا افتادم رو تخت....کاش يه جورايي ميتونستم با رامين ارتباط برقرار کنم....








-چراغ اتاقو خاموش کردم و فلش گوشيمو روشن کردم....در کمال تعجبم اصلا دوربين تو اتاق نبود


آروم درو باز کردم تو رفتم بيرون


هيجاي خونه دوربين نبود....


دوباره برگشتم تو اتاقم


سيمکارتمو فعال کردم و يه پيام از تمام اتفاقاتي که افتاده بود همراه آدرس اينجا برا رامين فرستادم و دوباره غير فعال کردم....


چشامو رو هم گذاشتمو به خواب رفتم،تو خواب وبيداري احساس کردم يکي داره موهامو نوازش ميکنه....شديد خوابم ميومد ولي دستي که موهامو نوازش ميکرد


ول کن نبود....خواستم چشامو باز کنم که احساس کردم سرم تو يه جاي سفت فشرده ميشه....


از بوش فهميدم مازياره،سفت بغلم کرده بود و داشت موهامو بو ميکرد،خواستم ازش جدا شم که محکمتر کمرمو فشار داد....


خواب آلود زمزمه کردم:ولم کن!!!!


-بازوهامو گرفت منو از خودش جدا کرد ذل زد تو چشامو آروم موهامو از رو صورتم کنار زد،نگاش يه جوري بود،ناخودآگاه ازش ترسيدم....


خودمو عقب کشيدمو گفتم


ميشه بري بيرون؟!!!!


لبخند محوي زد ميترسي ازم؟


-لب پايينمو کشيدم تو دهنمو هيچي نگفتم....


-آروم صورتمو نوازش کردو همراه آهي گفت ميرم تو سالن غذا سفارش بدم بيا پايين....بعدش بدون هيچ حرفي از اتاق خارج شد


رفتم پايين با ديدنم گفت لباساتو عوض ميکردي...._لباس ندارم که


چند لحظه نگام کردو گفت بيا بشين الان ناهارو ميارن....


-رفتم نشستم روبه روشو گفتم


تا کي قراره اينجا بمونيم؟


-تا هميشه!!!!


با تعجب نگاش کردم:يني چي؟


-خواست چيزي بگه که زنگ درو زدن


پوفي کشيدو بلند شدو در حالي که ميرفت سمت در گفت بعدا حرف ميزنيم....با جعبه ي پيتزا ومخلفات


برگشت چيد رو ميزو خودش شروع کرد به خوردن....منم برداشتمو شروع کردم خوردن يه لحظه که نگام به ساعت افتاد به سرفه افتادم،ساعت6 بعداز ظهر بود


مازيار يه ليوان دوغ ريخت داد دستم و گفت:چتشد يهو؟


-دوغو سر کشيدمو گفتم:ساعت شيشه!!!!


-پوزخندي زدو گفت مثل اينکه حواست خيلي پرت بوده....


بعدم جعبه ي خاليه پيتزا رو انداخت رو ميزو بلند شد:من بيرون کار دارم....رفت سمت در


با هول بلند شدم رفتم پيشش:


کجا؟من ميترسم تنهايي


برگشت سمتم:مگه چيه که بترسي


تا دو ساعت برميگردم


بعدم رفت بيرونو درو کوبيد


خل و چل رواني بيشعور ديوانه








#پارت31


-وسايلاي رو ميزو جمع کردم دوغ گذاشتم يخچال و ليوانارو شستم


رفتم نشستم جلوtv ولي هر کاري کردم روشن نشد....


-پوفي کشيدمو بلند شدم خواستم برم بالا که در خونه رو زدن،فکر کردم مازياره رفتم سمت در اف افو برداشتم:بله؟....صداي کامران لرزه به تنم انداخت:باز کن....با اينکه شناخته بودمش ولي از ترس گفتم:


شما؟....کامرانم باز کن...._نميتونم....


-يا باز کن يا ميفرستم از ديوار بالا بيان....


از ترس اف افو گذاشتم و رفتم عقب تر....قلبم داشت تو دهنم ميزد....يا خدا اين مازيارو برسون....


-با صداي در رفتم جلو پنجره يه مرد داشت از در ميومد تو حياط....پريد تو حياطو درو باز کرد....کامران با چهار نفر وارد حياط شدن....با استرس رفتم سمت تلفن خواستم به 110 زنگ بزنم که يکي درو محکم باز کرد تفنگو گرفت سمتم:


بيا جلو....با ترس بلند شدم رفتم جلوتر....کامران اومد سمتم،


پوزخندي زد:به به خانومممم،تو آسمونا دنبالت ميگشتم تو زمين پيدات کردم....بعد به قولچماق بغل دستش اشاره کرد اومد سمتم


تفنگو گذاشت پس کلم و به جلو هلم داد....خواستيم بريم بيرون که در به شدت باز شد و مازيار با چشماي به خون نشسته اومد تو حياط....رفت سمت کامران:اينجا چي کار ميکني؟


-کامران به مرد اشاره کرد: ببرش


مرد خواست دوباره هلم بده که مازيار نعره زد:ولش کن آشغال....


اومد سمتم که مرده داد زد اگه جلو بيايي شليک ميکنم....کفشامو در آوردم و در يه انجام ماهرانه با پا کوبوندم تو صورتش....اسلحش افتاد رو زمين سريع برداشتم و گرفتم سمت کامران....رفتم بغل مازيار....همشون داشتن با چشماي از حدقه در اومده نگام ميکرد....


مازيار زودتر به خودش اومد و بازومو گرفت کشوند سمت ماشين منو انداخت تو ماشينو پلاستيکاي تو دستشو انداخت تو بغلم،خودشم سوار شد،پاشو گذاشت رو گازو با سرعت غير قابل باوري از اونجا دور شد....
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-جلو به هتل نگهداشتو گفت:از تو کيسه ها يه مانتو شلوار تنت کن،


منتظر باش الان ميام....


کاري که گفته بود انجام دادم....


بعداز ده ديقه اومد در سمت منو باز کردو گفت پياده شو....


ماشينو قفل کردو دستمو گرفت رفتيم تو هتل....گوشيمو کيفم تو اون خونه جا مونده بود....


رفتيم بالا تو يه اتاق دو تخته....


با تعجب گفتم چجوري بهت اتاق دادن؟...._پوزخندي زد:پول....


بعدشم يه حوله برداشت رفت سمت حموم....


کلافه بودم،اصلا نميدونستم بايد چيکار کنم....آخه اين چه وضعيه


بلند شدم رفتم پايين يه زنگ به رامين زدم آدرس هتلو دادم دوتا قهوه هم درخواست کردم و رفتم بالا....مازيار از حموم اومد بيرون


با ديدن قهوه هاي تو دستم لبخند اومد رو لباش:کاش از خدا چيز ديگه اي ميخواستم....


بعد از خوردن قهوه،با موهاي خيس خودشو پرت کرد رو تخت....


تازه نفساش منظم شده بود که با صداي گوشيش از خواب پريد....


با حرص گوشيو برداشتو رفت بيرون


بعد از يه رب برگشت....کلافه دست کشيد رو موهاشو نشست رو تخت:غزل حاضري باهام بيايي اسپانيا؟


-چشامو گرد کردم:برا چي؟


-اگه ازت درخواست ازدواج کنم،


قبول ميکني؟


-فقط داشتم نگاش ميکردم که با صداش به خودم اومدم....با شمام غزل؟....آب دهنمو قورت دادم:نه


-اخم کرد:واسه چي؟....تو که کسيو نداري....اگه باهام ازدواج کني ميتونيم از ايران بريم....يه زندگي آروم و بي دغدغه....


-فقط سرمو تکون دادم


عصبي پوفي کشيدو تو تخت دراز شد....ساعت11 شب بود


منم سرمو گذاشتم رو بالشتو نفهميدم چجوري خوابم برد....


صبح که بيدار شدم،مازيار نبود


دستو صورتمو شستم برگشتم تو اتاق که يکي درو زد:بله؟


خانم صبحونه آوردم....


درو باز کردم سيني صبحونه رو گذاشت رو ميزو خودش رفت بيرون....


-داشتم چاييمو ميخوردم که تلفن هتل زنگ خورد:بله؟


مازيار:غزل زود لباساتو بپوش بيا بيرون،زود....


-لباسامو پوشيدمو از اتاق خارج شدم....رفتم بيرون خواستم از خيابون رد بشم که بازوم به شدت کشيده شد هلم دادن تو ماشينو تا خواستم به خودم بيام يه دستمال گرفتن جلو دهنم و بيهوش شدم
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-با سردرد شديدي چشامو باز کردم


با برخورد نور مستقيم خورشيد سيخ سرجام نشستم و به دوروورم نگاهي کردم....چنتا دختر که هر کدوم سرشون به خودشون گرم بود....ساعت 3 ظهر بود و هوا سوزناک....دستمو گرفتم رو سرمو سرمو تکيه دادم به ديوار....


با صداي يه دختر چشمامو باز کردم:من آرزوام تو اسمت چيه؟


برا چي اينجايي؟


-دستشو که به سمتم دراز شده بود گرفتم و گفتم منم غزلم....خودت برا چي اينجايي؟


پوزخند زد:از سر حماقت....


آهي کشيدو ديگه چيزي نگفت منم ديگه هيچي نپرسيدم....


تا شب همونجوري تو اتاق مونديم


تا اينکه شب يه خانم ميانسالي غذا آوردو گفت:کامران خانو که همتون ميشناسين؟....هممون فقط کلمونو تکون داديم....


-زنه پوزخندي زد و دوباره گفت:


گفتن صبح همتون آماده باشين،راه ميفتين....


بعد از رفتنش همشون به پچ پچ افتادن....


اصلا ميل به غذا نداشتم بعد از کمي خوردن کشيدم کنار....


دختري که بغل دستم نشسته بود زد تو بازوم:بخور فردا معلوم نيست چيکار کنن،تلف ميشيااااا


اخم کردم:بدرک


-اونم متقابلا اخم کرد سرشو آورد جلو با دقت به گوشم نگاه کردو دستشو جلو آورد وگفت يه مو تو گوشته بعدش سرشو نزديک تر کردو گفت من يکي از اعضاي سرتيپ برنا (پدرم) هستم....


بعدش موي خيالي رو از تو گوشم کشيد بيرون دوباره شروع کرد به خوردن....منم غذامو تموم کردم رفتن عقب عقب دراز شدم رو زمين و آرنجمو گذاشتم رو چشام


چهار گوشه ي اين اتاق علاوه بر دوربين،شنودم داشت....


چشام آروم آروم گرم شد و به خواب رفتم،نميدونم چقد خواب بودم که با صداي نکره ي همون زنيکه از خواب بيدار شدم....


ساعت چهار صبح بود


-بلندشين حاضر شين،زود زود


بلند شدم شالمو رو سرم درست کردم يه توالت تو اتاق بود رفتم اونجا يه آبيم به دست و صورتم زدم اومدم بيرون....


-زن هممونو برد بيرون سوار يه ماشين بزرگ کردن،چشماي هممونو بستن،بعد از حدود يک ساعت ماشين ايست کرد....نيم ساعت همونجا مونديم و دوباره ماشين حرکت کرد....بعد از يه مسير طولاني و خسته کننده دوباره ماشين توقف کرد و اينسري هممونو کشيدن بيرون دستامونو دهنمونو بستن،چشامونو باز کردن


يه کشتي بزرگ بود....از پله هاش رفتيم پايين....بيشتر از ده دوازده نفر دخترم تو پايين کشتي بودن....ماهم بهشون اضافه شديم....بعد از يه ساعت جابه جايي و کلي دنگ و فنگ....


دريچه رو محکم بستن همه جا ظلمات تاريکي شد....


دوتا قلچماق اسلحه به دست بالا سرمون وايساده بود....


يه لحظه ذهنم رفت سمت مازيار


يني الان چيکار ميکنه؟
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-نميدونم چقد گذشت که بالاخره دريچه رو باز کردن....


-هممونو سوار اتوبوس کنده که شيشه هاش دودي بود کردن....


بعد از دو ساعت جلو يه عمارت بزرگ وايسادن....داشتم از گشنگي و حالت تهوع ضعف ميرفتم....


داخل شديم....شب شده بود....


تو خونه کلي آدم جمع بود....


هممونو بردن طبقه بالا....


يه اتاق بزرگ که توش يه اتاق ديگه هم بود....همون زنه اومد داخل....دستا و دهن هممونو باز کردن....نفري يه ساندويچ دادن....


همون زنه که بعدا فهميدم اسمش ماهوره....يه لباس سفيد پوشيد دستکش دستش کردو رفت تو اتاق....يه دختر جوون جلو در وايساد....يکي يکي هممونو ميفرستادن داخل....


آرزو اومد کنارم....دم گوشم گفت


فکر کنم برا معاينه ميبرنمون داخل


لبمو تو دهنم کشيدمو سرمو تکون دادم....تا اينکه نوبت من شد....


اون دختر جوون باکره ها و غيره ها رو جدا دسته بندي ميکرد....


بعد از اينکه کارشون تموم شد


برا هممون يه دست لباس فيروزه اي دادن.....نه زيادي باز بود،نه زيادي پوشيده....بعد از اينکه لباسارو پوشيدم رفتيم طبقه پايين....صداي موزيک و دود و بوي الکل و اسپند قاطي شده بود


فرستادنمون پشت يه ميز بزرگ که روش پر بود از انواع مشروب....


مرداي شکم گنده عرب ميومدن هر کدوم چيزي ميخواستن و اونجا دختر مورد نظرشونو پسند ميکردن....از استرس داشتم ميمردم....يه نفر اومد ايستاد جلوم


سرمو بلند کردم با ديدن چشماي فرد جلو روم که صورتشو ريش پوشونده بود،خشکم زد
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-در حالي که ذل زده بود تو چشمام،جامو گرفت سمتم اشاره کرد به مشروب قرمز....


-با صداي لرزون زمزمه کردم


تو اينجا چيکار ميکني؟


-چيزي نگفت و فقط جام تو دستشو تکون داد....شرابو ريختم براش که يک نفس سر کشيد....


پسر جوان که کنار دستش بود به عربي چيزي گفت که مازيار سرشو تکون داد و پسره رفت سمت ميز کامران اينا....سرمو بردم نزديک تر:


ديونه ميشناسنت....بازم هيچي نگفت و خودش برا خودش مشروب ريخت دوباره بي وقفه سر کشيد....پسره اومد کنارش يه چيزي به عربي بلغور کرد که مازيار دستمو کشيد برد سمت ميز کامران اينا....پسره عربي با کامران حرف زدو يه کيف گذاشت رو ميز....


يه مرد شکم کنده کيفو باز کردو تراولارو وارسي کرد و شمرد....بعد کلشو رو به کامران تکون داد....


کامران پکي به سيگارش زدو با سر به مازيار و پسره اشاره کردو به عربي يه چيزي گفت که مازيار دستمو کشوند و برد بيرون....


وقتي داشتم از سالن خارج ميشدم 


يه مرده که کل صورتش با دستمال سفيدي پوشونده بود خودشو عمدا کوبوند بهمو خيلي نا محسوس يه چيزي گذاشت کف دستم....


مازيار منو هل داد تو ماشين خودشم کنارم نشست....


همون پسر عربه نشست پشت فرمونو با سرعت دور شد....


مازيار ريشو کلاهشو برداشتو برگشت سمتم صورتمو تو دستاش قاب کردو گفت خوبي؟


فقط سرمو تکون دادم


-لبمو تر کردم:چجوري پيدام کردي؟


-پوفي کشيد:ميدونستم ميارنت اينجا؟


مثلا تعجب کردم:از کجا ميدونستي؟


-چند لحظه نگام کردو گفت بيخيال!!


-دوباره پرسيدم:کجا ميريم؟


-ميريم خونه ي علي امشبو فرداشب برميگرديم ايران


-چجوري؟


-دستمو محکم گرفت:اونش ديگه مهم نيست....خواستم دستمو از دستش بکشم که نذاشت و محکمتر فشار داد
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-بعد از يه ساعت رسيديم جلو يه آپارتمان،اون پسره که فهميدم اسمش عليه،کليدو داد دست مازيار و يه چيزي گفت که من متوجه نشدم ولي مازيار خنديد....


بعدش دستمو کشيدو از ماشين پياده شديم....رفت داخل و سوار آسانسور شدو دکمه ي 5 و فشار داد....خيلي ميترسيدم....آسانسور ايستاد و مازيار دست منو کشيدو خارج شد....دره آپارتمان و باز کردو خودش رفت داخل دست منم کشيد که مقاومت کردم....با تعجب برگشت سمتم و گفت نميايي داخل؟...._لبمو کشيدم تو دهنمو گفتم نه!!!!


-چرا؟...._خب ميترسم....


-پوزخند زد:اگه به اون شيکم کنده ها فروخته ميشدي،نميترسيدي؟


-سرمو انداختم پايين،وقتي ديد چيزي نميگم،دستمو کشيد داخلو درو بست....


-رفت نشست رو راحتي گوشه ي سالنو روبه هم گفت بيا بشين


لبمو جوئيدمو گفتم ميشه بگي دستشويي کجاست؟


-چند لحظه نگام کردو بعد به در سفيد رنگي که سمت راست سالن بود،اشاره کرد


رفتم تو دستشويي و کف دستمو باز کردم يه رديابو شنود....


شنودو گذاشتم تو کش موهام و باطري ساعتمو در آوردم رديابو اونجا گذاشتم،دستامو شستم رفتم بيرون ...


-مازيار سر پا داشت کتشو در مي آورد با ديدنم اومد سمتمو بازومو گرفت از سرتا پامو نگاه کردو گفت جذاب تر شدي!!!!


ناخودآگاه لرز کردم،اگه بلايي سرم مياورد....خواستم بازومو بکشم که محکمتر نگهمداشت و سرشو فرو کرد تو گردنم و بوسيد به زور هلش دادم عقب و تپيدم:چيکار ميکني؟....


-دوباره اومد سمتمو دستشو نوازش گونه کشيد رو صورتم:چيه خب من تورو خريدم،هرکاريم بخوام ميتونم باهات بکنم،بعدش با لذت به لبام نگاه کردو گفت:هوم!!!!


-با بغض خواستم هلش بدم که بي هوا بغلم کردو راه افتاد سمت اتاق


مشتامو کوبوندم تو سينشو داد زدم،ولي اهميت ندادو درو با پاش باز کرد،منو انداخت رو تختو خيمه زد روم،اشکام دونه دونه از چشام ميريخت:توروخدا ولم کن....


-تو چشام ذل زدو سرشو آروم آورد جلو،مکث کرد،چشاشو بست خواست لباشو بذاره رو لبام که چشمم به گلدون کنار تخت افتاد


برشداشتم از پشت محکم کوبوندم تو سرش،آروم ناله اي کردو افتاد روم،به زور از رو خودم بلندش کردم،بلند شدم،اشکامو پاک کردم و شنودو درآوردم روشن کردم
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-شنودو گذاشتم تو گوشم:سلام


يه صدايي اومد،صداي رامين نبود


-بله،مشکلي پيش اومده؟


-بله،شما منو رديابي کردين؟


بله.....- ميتونين بياين دنبالم؟


-شما که هنوز ماموريتتون تموم نشده،بايد باهاش برگردين تهران


بايد بدونين کجا داروهاي قاچاقو معامله ميکنن....


-من که نميتونستم بهش بگم چه اتفاقي افتاده پس با اين حساب گفتم:شما خانم نزديکتون هست؟


-با تعجب پرسيد:چطور؟


-اگه هست لطفا بديد باهاش صحبت کنم....چن لحظه صداي خش خش اومدو بعدش صداي يه خانم:جانم عزيزم؟....من رويام


-سلام،ميشه بهشون بگين بيان دنبالم؟من جايي رو نميشناسم وگرنه خودم ميرفتم


-واسه چي؟مگه چيشده؟


-با بغض گفتم:اين بيشعور ميخواست بهم تجاوز کنه،


با گلدون زدم تو سرش فعلا


بيهوشه،ولي اگه هوشيار بشه


معلوم نيست دوباره چيکار کنه


منم خودم جاييو نميشناسم....


-رويا هيني کشيدو گفت:عزيزم


ما پايين مجتمع تو يه مازراتيه سفيد هستيم،زود خودتو برسون


-باشه اي گفتمو خواستم برم سمت در که مازيار با چشماي به خون نشسته جلوم ظاهر شد....


جيغ من تو صداي رويا گم شد


-اومد سمتم خواست دستمو بکشه که با پام محکم زدم تو شکمش که پاي خودم بيشتر درد گرفت....


چند سانتي عقب رفتو دوباره اومد طرفم،بدبختي با اون لباس نميتونستم هيچ غلطي بکنم


بدجوري عصباني بود


با دندوناي چفت شده غريد:


تو پليسي؟


-آب دهنمو به زور قورت دادم


يا جدسادات اين از کجا فهميد؟


دوباره اومد سمتم که باز عقب عقب رفتم....با يه جهش خودشو بهم رسوندو محکم بازومو گرفت


جوري که احساس کردم خرد شد


-هرچقد تقلا کردم بازومو ول نکرد


با پا محکم کوبوندم جاي حساسش


از درد يه لحظه دستاش شل شد


خواستم فرار کنم که دوباره محکم بازومو فشار داد....


منو انداخت رو مبلو با يه حرکت لباسمو از وسط جر داد....خواستم جيغ بزنم که محکم لبمو گاز گرفت


جوري که شوريه خونو تو دهنم حس کردم،اشکام گوله گوله ميريخت....خواست ببوستم که در به شدت شکسته شد چند نفر اسلحه به دست به همراه رويا داخل شدن....دونفر اومدن سمت مازيارو بلندش کردن،رويا اومد سمت من،چادري که تو دستش بود و پيچيد رو بدنم و بلندم کرد....


خواستيم بريم سمت در که با صداي شليک هل زده سرمو بلند کردم،مازيار با تفنگ خوده يوسف زده بود پاشو و تفنگ به دست فرار کرد...دو نفر دنبالش رفتن و بعد از بيست ديقه هن هن کنون برگشتن يکيشون رو به رادمهر گفت:متاسفانه فرار کرد قربان!!!!


رادمهر عصبي ليوانو از رو ميز برداشتو کوبوند زمين:لعنتي!!!!


بعدش رفت بيرون


رويا بازومو گرفت و گفت:بيا،بايد از اينجا بريم


از مجتمع خارج شديم


-بخاطر صداي شليک نگهبان زنگ زده بود پليس....


نميدونم رادمهر چجوري ردشون کرد


نشستم تو ماشينو از رويا يه مسکن خواستم،مسکنو همراه يه ليوان آب سر کشيدم و سرمو تکيه دادم به پشتيه صندلي....
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-رادمهر نشست تو ماشين که رويا زود پرسيد چيشد جناب سرگرد؟


رادمهر پوفي کشيدو گفت يوسفو با يکي از بچه ها فرستادم بيمارستان....شما رو بذارم تو هتل خودم برم بيمارستان....


مارو دم يه هتل پياده کرد


رويا کليدو گرفت و رفتيم بالا


آرزو هم اونجا بود


با تعجب پرسيدم:چيشده


ميشه لطفا برا منم توضيح بدين؟


-رويا پوفي کشيدو گفت بيا برات لباس بدم بپوشي بعدا واست توضيح ميدم....لباساسو رو پوشيدمو نشستم رو تخت


-خب؟


-رويا نشست بغلم:ما دو نفر فرستاده بوديم اونجا تو و آرزو رو بخرن مثلا ولي مثل اينکه اون يارو زرنگي کرد تورو برد....


مام ديديم اگه اقدامي کنيم همه ي برنامه ها به هم ميريزه


شنود و ردياب داديم بهت


فکرشم نميکرديم بخواد بلايي


سرت بياره....


-آرزو رو آورديم....


همشون جز کامران و ايرج شريکش،دستگير شدن


کامران خيلي زرنگه....


فعلا بايد همينجا بمونيم


آرزو سرفه اي کردو گفت


فکر کنم منم تو اين هيرو ويري سرما خوردم....


آهي کشيدم:کاش بتونم کامرانو خودم با دستاي خودم بکشم


رويا پوزخندي زدو گفت


ميدونستي رادمهر پسر عموته؟


چشام چهار تا شد


با ديدن چشمام،بزور خندشو خوردو گفت:منم تازه فهميدم


با اينکه تو اين سالها از اون ور آب همش تو نقشه ها و عملياتامون بود و نظر ميداد ولي تا حالا هيچکس خبر نداشت


-تو از کجا فهميدي؟


-اون روز داشت تو اتاق با پدرت صحبت ميکرد،از بين حرفاشون فهميدم....ميدوني تمنا اونم مثل توئه....


-يعني چي مثل منه؟


-اونم ميخواد انتقامه مادرشو از کامران بگيره


-مگه مادرش چيشده؟


-آهي کشيد:کامران گشتتش!!!!


-از تعجب قدرت حرف زدن نداشتم،کامران کثافت،آخه چقد عوضي بود،بي همه چيز....


-رو به رويا با بغض گفتم:کاره دنيارو ميبيني رويا؟يه پسر ميخواد از پدرش انتقام مادرشو بگيره....و يه دختر ميخواد با کشتن عموش انتقام خون مادرشو بگيره و کينشو خاموش کنه....


رويا آروم بغلم کرد


آروم باش عزيزم


ايشاالله همه چي درست ميشه


آرزو خواب بود....


رويا بلند شد چراغارو خاموش کرد:فعلا بخواب عزيزم،تا فردا ببينيم چي ميشه،خدا بزرگه


روتخت دراز شدم


با فکر مامان به خواب رفتم
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-با صداي محکم در از جام پريدم


مازيار اسلحه به دست جلو در وايساده بود،ماشه رو کشيد با خشم گفت اگه تا سه شماره


اومدي باهام که هيچ


اگه نيومدي يه گلوله مياد وسط پيشونيت....از استرس و ترس نميتونستم تکون بخورم....


يک....زودباش....دو....غزل شوخي ندارم من....سه....باشليک گلوله و جيغ خودم از خواب پريدم....


يا خدا عجب خوابي،عين واقعيت بود....


رويا و آرزو با هول اومدن سمتم


چته تمنا؟


واي رويا خواب ديدم


واي خيلي بد بود،اي خدا


آرزو يه ليوان آب داد دستم


ليوانو سر کشيدم....يه نفس عميق کشيدم خواستم بلند شم که در اتاق به شدت زده شد


ناخودآگاه ياد خوابم افتادم و تو جام لرزيدم


رويا رفت سمت در که جيغ زدم


نه!!!!....با تعجب برگشت سمتم:


چي؟....با سرعت رفتم سمت در و از چشمي نگاه کردم:رادمهر بود


چشامو بستم و پوفي کردم و بي توجه به اينکه روسري سرم نيست درو باز کردم


رادمهر داخل شد يه نگاه به موهاي بازم کرد و خيره موند بهشون بعد از چند ثانيه به خودش اومد،نگاهشو دزديد:چرا باز نميکنين درو؟.....خدايا باز اين چشما....


بيشتر از چند بار نديده بودمش


ولي هروقت نگام تو جنگل چشاش ميوفته قلبم ناامان ميزنه....


دستمو گذاشتم رو قلبم،زهرمار چته؟....رفتم سمت دستشوئي و با آب سرد دستو صورتمو شستم


يه ذره حالم جا اومد....


شالمو انداختم رو سرم و رفتم بيرون....


-رادمهر و يوسفو رامينو رويا آرزو و چند نفر ديگه که نميشناختم،دور هم جمع شده بودند....


رفتم سمتشون:سلام،صبح بخير


همشون جوابمو دادن....


بحث سر اين بود که چجوري از کامران ردي پيدا کنن....


مثل اينکه يه نفر فرستاده بودن به عنوان راننده پيش کامران،ولي خبري ازش نبود،نگران بودند


رادمهر خيلي کلافه بود


درو زدن و دونفر صبحانه آوردن و چيدن رو ميز....


رادمهر خواست بشينه که گوشيش زنگ خورد
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-نگاش که به شماره افتاد


دوباره صاف وايساد:سلام عمو،خوبين؟....بله فعلا که همه چي روبراهه،کامران با ايرج فرار کردن،بقيشون دستگير شدن،اون سامان بي همه چيزم دستگير شد،يوسفم زخميه....بله چشم


اگه شد ايشاالله فردا برميگرديم....


بله بله اينجان،گوشي دستتون،


از من خداحافظ


گوشيو گرفت سمتم:پدرته....


-سلام پدر،خوبين؟


-سلام عزيزم،من که شکر خدا خوبم،تو خوبي،سختت که نيست


-نه پدر فقط من خودم ميخواستم کامرانو بگيرم بکشم که نشد،فرار


کرد....


پدر آهي کشيد:نگران نباش دخترم


اونم درست ميشه،ايشاالله فردا برگردين ببينيم چي ميشه ما اينجا رد کامرانو زديم داره برميگرده ايران....کاري نداري دخترم؟


نه پدر،مواظب خودتون باشين،


به اميد ديدار


-به اميد ديدارت عزيزم


-گوشيو گرفتم سمت رادمهر بدون اينکه نگاش کنم گفتم:ممنون جرئت نگاه کردن به چشاشو نداشتم،چشاش جادوم ميکرد...


دوباره نشستم رو راحتي


بعد از يه رب رادمهر يه برگه بزرگ از تو لپ تاپش کپي کرد گذاشت رو ميز:خب اينم از نقشمون تو ايران....


بعد از اينکه به دقت توضيح داد برا همه يه کاري سپرد الا من


به اعتراض گفتم:پس من چي؟


پوزخند زد:يه بار گند زدي کافيه


بچه بازي که نيست!!!!


-چشام از حرفش گرد شدو بغضم گرفت....با حرص بلند شدمو رو بهش توپيدم:اگه بچه بازي نيست،


تو اين جا چه غلطي ميکني؟


-با خشم بلند شد روبه روم ايستاد


درست صحبت کن،مثل اينکه يادت رفته زير دستمي؟


-نيشخند زدم:کدوم زير دست بچه پررو،مثل اينکه تو يادت رفته من کي هستم،از صدقه سر پدر منه اينجوري به اين درجه رسيدي،


صدام رفته رفته داشت اوج ميگرفت،يه کاري نکن خودم


بدون اينکه متوجه بشين وارد


عملياتتون بشم،9 سال منتظر نمومدم که حالا توي تازه به دوران رسيده واسه من شاخ و شونه بکشي و قلدر ب......


با سوزش گونم به خودم اومدم


بيشرف محکم زد تو صورتم


انگشت اشارشو جلوم تکون داد


نگاه اشکيمو دوختم تو نگاش


نميدونم چي تو نگام ديد که 


از حرفش منصرف شد و کلافه دستشو کشيد لاي موهاشو عصبي رفت از اتاق بيرون
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-بقيه مردا هم پشت بندش رفتن از اتاق بيرون،رويا اومد سمتم:خوبي؟


سرمو تکون دادم و رفتم سمت سرويس بهداشتي....چند مشت آب خنک زدم تو صورتم،حالم جا اومد....رفتم بيرون....


بچه ها داشتن وسايلاشونو جمع ميکردن....لباسامو پوشيدمو رفتم لابي هتل يه چايي ليواني سفارش دادم....شديد معتاد چايي بودم


چاييو خوردم و بلند شدم ايستادم جلو تابلوهايي که به ديوار لابي زده بودن،تابلوها محشر بود و گرون قيمت....تو يکي از تابلو ها يه دختر که موهاشو بافته بود و لباس محلي تنش بود يه کانواي آبي دستش بود که نخشو به آسمون پاشيده بود و طرح آسمون از کانوابود....خيلي جالب بود....


با صداي رادمهر برگشتم سمتش


خيلي خيره کنندس که اينجوري محوش شدي؟....ناخودآگاه ياد مازيار افتادم اون روز تو اتاقش


داشتم تابلو رو نگاه ميکردم اومد بغل دستم وايساد


آهي کشيدم و گفتم:ميبنين که خيلي زيباست


-آروم زمزمه کرد:نه به اندازه ي تو!!!!....فکر کرد نشنيدم


منم خودمو زدم به نشنيدن


رادمهر:معذرت ميخوام بخاطر سيلي،البته بيشتر تقصير خودت بود،ولي خواستم بگم ميتوني تو عمليات باشي....بعدش بدون هيچ حرفي ازم دور شد


پسره ي مغرور خودخواه


-ناهارو دور هم تو رستوران هتل خورديم....


زودتر از همشون ناهارمو تموم کردم و رفتم تو کافي شاپ سفارش ژله توت فرنگي دادم،عاشقش بودم....


-آرزو اومد روبروم:چقد ميخوري تو؟....لبخند محوي زدم:بيکاريه ديگه،تو چي ميخوري سفارش بدم


-دستشو زد زير چونش:يه قهوه اسپرسو....


-شب بعد از شام،وسايلامونو جمع کرديم تو ماشين و راه افتاديم به سمت مرز،شناسنامه و پاسپورت هممون دست رادمهر بود


بالاخره بعد از کلي راه و دنگ و فنگ،صبح رسيديم....


ماشين مستقيم روند تا اداره


دلم برا پدر يه ذره شده بود


بيچاره رادمهر از بيخوابي چشاش سرخ بود بعد از رسيدنمون هم پرونده به دست رفت بازجويي


همراه پدر برگشتيم خونه


قرار بود فردا برم اداره


به عنوان زير دست رادمهر


رو پرونده ي کامران و مازيار


کار کنيم....بيشرف هنوز سيلي که بهم زد يادم نرفته،البته حقم بود


تا من باشم با بزرگتر از خودم اينجوري حرف نزنم....البته سيليش بيشتر شبيه يه نوازش محکم بود....دستمو گذاشتم رو صورتم و زير لب زمزمه کردم:


هرچه از دوست رسد،نکوست


با يادآوري اون حرفي که تو لابيه هتل بهم گفت


قلبم رفت رو هزار.... هنوز حالت نگاش و چشاش يادم نرفته....ياخدا من چم


شده....چشامو بستم و با چنتا صلوات سعي کردم بخوابم
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-با صداي در بيدار شدم


هوا تاريک بود


-درو باز کردم:بله؟


خدمتکار با صداي ظريفي گفت:


خانم،پدرتون گفتن برين تو سالن


-سرمو تکون دادم،دستو صورتمو شستم و رفتم تو سالن


پدرو رادمهر نشسته بودن رو مبل و رادمهر لپ تاپ جلوش بود و داشت يه چيزايي رو برا پدر توضيح ميداد....باز با ديدنش


قلبم بي تابي کرد....


از صداي تق تق کفشم جفتشون سرشونو بلند کردن


پدر لبخندي زد:خوب خوابيدي


بله پدر خستگيم در رفت


رو به رادمهر آروم سلام کردم


نگاش که به موهاي لختم افتاد


اخم کردو آروم جوابمو داد


-نشستم رو به روشون:کاري داشتين پدر؟....


-آره عزيزم،من بايد برم اداره


گفتم بيايي اينجا رادمهر ميخواد درباره ي نقشه يه چيزايي رو برات توضيح بده


من:چرا تو خونه؟


پدر خواست چيزي بگه که رادمهر


زودتر گفت:براي اينکه سرکار خانم


زود از اداره اومدين خونه....من به همه ي بچه ها نقشه رو توضيح دادم الا شما،الانم به خواهش عمو اينجام


-بي توجه به لحن حرصيش


گفتم:خب خسته بودم چيکار کنم


-پوزخند زد:ماها اصلا خسته نبوديم،همه ي کارام رو دوش تو بود که به نحو احسنت انجامشون دادي!!!!....با عصبانيت خواستم چيزي بگم که با صداي پدر ساکت شدم:بسه ديگه،تمنا بيا بشين اينجا


به دقتم گوشم بده


آروم چشمي زير لب زمزمه کردم و رفتم نشستم پيش اون کوه غرور


پدر از سالن خارج شد


رادمهر دوباره لپ تاپشو روشن کردو نقشه رو زد از اول


خواست شروع کنه که دوباره نگاش رو موهام افتاد


سرشو انداخت پايينو با اخم گفت:


ميشه برين يه چيزي سرتون کنين؟


-برا اينکه حرصشو در بيارم


با لوس ترين لحن ممکن که خودمم چندشم شد گفتم:نچ


با تعجب نگام کردو گفت:نچ يني چي؟


خندمو خوردم:يني هيچي سرم نميکنم....


با عصابانيت دره لپ تاپشو محکم بستو گفت چه بهتر منم نميذارم تو عمليات باشي....


با حرص نگاش کردم و گفتم مگه دست توئه؟


پوزخند حرص دراري زد:معلومه که دست منه،پس چي فکر کردي؟


با لجباري بلند شدم وگفتم بدرک


منم خودم ميرم تو باندشون،بدون اينکه بفهمين،اگه هم بلايي سرم اومد،مقصر تويي....


خواستم برم که بي هوا دستمو کشيد،قلبم يه لحظه ايستاد


و بعد با سرعت ترين حالت ممکن خونو پمپاژ کرد....


آب دهنمو قورت دادم و دوباره نشستم کنارش....


دوباره لپ تاپشو باز کردو با دقت و حوصله شروع کرد توضيح دادن


ولي خيلي کلافه بود وسطاي نقشه بود که خدمتکار آب پرتقال آورد گذاشت جلومون رادمهر لپتاپو بست و گفت:يه ربع استراحت


ليوان و سر کشيدم بلند شدمو گفتم الان ميام


رفتم تو اتاقم و شالمو سرم کردم


دوباره برگشتم تو سالن


نگاش که به شال رو سرم افتاد


اول تعجب کرد بعد سعي کرد


خودشو بي تفاوت نشون بده


ولي وقتي يه لبخند محو اومد رو لبهاش دلم براش قنج رفت


دوباره نشستم بغل دستشو


اونم شروع کرد توضيح دادن


ساعت نزديکاي 9:30 شب بود که تموم شد....


رادمهر ميخواست بره


که پدر به اسرار برا شام


نگهشداشت....


بعد از شام که خيليم چسبيد


از صبح هيچي نخورده بودم


شب بخيري گفتم رفتم تو اتاق


موهامو باز کردم،دندونامو مسواک


زدم و افتادم رو تخت


خوابم نميبرد


از يه طرف فکر رادمهر و حسه عجيبي که اين روزا تو دلم رخنه


کرده بود و از طرفيم فکر عمليات و کينه اي که از پدرش به دل داشتم،داشت روانيم ميکرد
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-صبح بعد از صبحانه با پدر رفتيم اداره،بايد ميرفتم اتاق رادمهر بعدش هممون ميرفتيم اتاق پدر براي تکميل نقشه و گزارش کليه رادمهر در رابطه با مکان کامران و جاسازيه داروها....


چادرمو رو سرم مرتب کردم و رفتم سمت اتاق خداي اعتماد به سقف....درو زدم....بفرمائيد


رفتم داخل اداي احترام کردم و درو بستم و رفتم نشستم


بعد از چند مين دوتا از بچه ها هم اومدن و رادمهر شروع کرد توضيح دادن


بالاخره بعد از ساعت تموم شد


بعد از خوردن چايي،رفتيم سمت اتاق پدر


چندنفر درجه داراي بزرگ هم بودن


يوسف با اون پاهاي لنگون لنگونش خيلي باحال راه ميرفت....


هممون اداي احترام کرديم و داخل اتاق رفتيم....


رادمهر توضيح ميداد و اونام هر از گاهي يه چيزايي و اضافه ميکردن و تائيد ميکردن....


اين وسط نگاه هرازگاهه مردي که روبروم بود اذيت ميکرد....


نامحسوس به اسمش نگاه کردم....


داريوش رادمنش


خواستم به درجشم نگاه کنم که با صداي پدر به خودم اومدم


خب بچه ها خسته نباشين،اميددارم موفق باشين همتون....جاهاشونم که رديابي کرديم،کامران بدون سامان هيچي نبود،که اونم دستگير شد


ايشاالله بقيشونم دستگير ميکنيم


يا علي....


هممون بلند شديم و از اتاق خارج شديم به سمت آشپزخونه برا خوردن ناهار البته بيشتر عصرونه بود،چون ساعت نزديک6بود....


بعد از ناهار برگشتم تو اتاقم


و برگه اي که رادمهر داده بود به دقت مطالعه کردم


يه لحظه که نگام به ساعت افتاد


با تعجب بلند شدم


ساعت از 8 شب گذشته بود


و اين يعني ساعت اداري تمام


بلند شدم و چادرمو سرم کردم


و کيفمو برداشتم برگه رم همونجا


تو کشو گذاشتم و رفتم بيرون


رفتم سمت اتاق پدر که نبود


حتما کار داشته زودتر رفته


از اداره خارج شدم


بارون شديدي ميباريد


رفتم سر خيابون اصلي


خيابان خلوت نبود


ولي همه ي ماشين ها شخصي بودن.....بعد از يک ربع معطلي


يه تاکسي جلوم نگهداشت


سوار شدم و آدرس دادم


بعد از نيم ساعت ديدم


مسيرو اشتباهي ميره


به اعتراض گفتم:آقا شما کجا دارين ميرين؟


چيزي نگفت و ترمز کرد


خواستم پياده بشم که


در باز شد يکي سوار ماشين شد


سرمو برگردوندم و از ديدن شخص روبه روم خون تو رگام


يخ بست
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-خواستم حرفي بزنم که يه دستمال گرفت تو دهنم که


بي هوش شدم


..............................................


نميدونم چقد گذشته بود که با سردرد شديدي چشامو باز کردم


چشمام تار بود


سرمو چرخوندم


يه اتاق کوچک با تخت تکي و کمد


من رو تخت بودم،بلند شدم


رفتم سمت در


چنتا مشت کوبوندم به در که


در بي هوا باز شد و مازيار


اومد داخل


لبخند محوي رو لبهاش بود


به به ميبينم که خانوم پليسه


به هوش اومدن،قيافت خيلي


تغير کرده ها


اخم کردم و خواستم حرفي بزنم


که گفت:اوه نه،زشت نشدي که هيچ،تازه جيگر ترم شدي


-چي از جونم ميخواي؟....


براي چي آورديم اينجا؟....


-اومدم سمتم دستشو آورد جلو


خواست نوازشم کنه که رفتم عقب


پوزخندي زد:خودتو ميخوام


-منم پوزخندي زدم:دير يا زود


پيدات ميکننن


با اخم وحشتناکي نشست رو تخت:غلط کردن


-توپيدم:خودت غلط کردي بيشرف


بلند شد با يه جهش اومد سمتم و محکم بازومو گرفت با چشماي سرخش ذل زد تو چشام:


آره من بيشرفم....


اگه بيشرف نبودم عاشق تو


نميشدم....


اگه بيشرف نبودم دل به تو نميبستم....


اگه بيشرف نبودم بخاطرت از


کارو زندگيمو خوموادمو اسايشم


نميگذشتم....


داد زد:آره بيشرفم،نفهمم،گور شدم


تو گورم کردي،عشق تو گورم کرده


ميفهمي،تا توام مثل من نفهمي؟ها!!!!


-با بغض گفتم:ولم کن


چند ثانيه نگام کردو بعد 


بازومو ول کرد و رفت نشست


رو تخت....


گوشه ي ديوار سر خوردم رو


زمين و سرمو گذاشتم رو پاهام


با پرت شدن يه چيزي جلوم


سرمو بلند کردم....


دو تا شناسنامه....برشونداشتم


يکيش شناسنامه خود مازيار


اونيکيم عکسش يه دختر چشم


مشکي خوشگل:الناز محمدي


با تعجب نگاش کردم


لبخند محوي زدو اومد کنارم


شناسنامه ي دختره رو گرفت طرفم:اين تويي تمنا خانم


اونيکي شناسنامه رو جلوم تکون داد:اينم منم....صفحه ي ازدواج


جفت شناسنامه هارو باز کرد


زنو شوهريم....بعدش دوتا پاسپورت براي خودش و من





نگاه متعجبمو که ديد گفت


ميدوني چقد تيغم زد تا اينارو


تا دو روز تحويلم بده؟


وقتي ديد چيزي نميگم


با لبخند محوي گفت


البته فداي يه تار موت....


بلند شد رو به روم وايستاد


به زودي ميريم عزيزم


نگران نباش


جلوم زانو زد،خواست چونمو بگيره که سرمو بردم عقب و اخم


کردم....لبخند ي زد که جفت چال گونه هاش نمايان شد و گفت:


باشه الان نذار،ولي وقتي مال


خودم شدي ديگه نميتوني


جلومو بگيري


به هرحال ديگه زنمي،هوم؟


-بعدش بلند شد و در حالي که ميرفت بيرون اتاق گفت


اونجام نشين سرده


پاشو رو تخت....


بعدش درو بست و رفت بيرون


با بسته شدن در گونه ي منم خيس شد
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-يه لحظه نگام به کيفم که گوشه ي اتاق بود افتاد....با هول بلند شدم رفتم سمتش....


گوشيمو برداشتم و شماره پدرو


گرفتم بعد از چند بوق صداي


رادمهر پيچيد تو گوشي:تمنا؟


خواستم حرفي بزنم که در به


شدت باز شد و مازيار عصباني


اومد سمتم،گوشيمو گرفت


کوبوند تو ديوار،با حرص


در حالي که نفس نفس ميزدم


دستمو بلند کردم و محکم زدم


تو صورتش....


دستشو گرفت تو صورتشو غريد:


داشتي چه غطي ميکردي؟


ذل زدم تو چشاشو توپيدم:خودت


غلط ميکني بيشعور


بذار برم چي ميخواي از جونم آخه؟


يه قدم اومد سمتم که من عقب رفتم و گفت:قبلا هم گفته بودم


خودتو ميخوام عزيزم،خودتو!!!!


جيغ زدم:به من نگو عزيزم آشغال


پوزخند زد:باشه نميگم


بعدم بازومو محکم گرفت و پرتم کرد رو تخت و گفت:يه دفعه ديگه کار خطائي بکني،آشغال بودنمو خوب نشونت ميدم،خم شد روم:


متوجه شدي که؟!!!


وقتي ديد چيزي نميگم با اخم از اتاق خارج شد


***************************


(سوم شخص رادمهر)


-با کلافگي دستي به موهايش


کشيد،فکر اينکه تمنا پيش اون


برادر ناتني بي همه چيزش اسير


بود،اورا تا مرز ديوانگي پيش ميبرد....خوب جنس مازيار دختر باز را ميشناخت اما اينبار قضيه


فرق ميکرد ته دلش حسايي که به تمنا پيدا کرده بود سرش فرياد


ميزد اما او از سر غرور زياد همشان را تکذيب ميکرد


گاهي که تصوير چشمان مشکي مظلوم تمنا جلويش نقش ميبست


احساس ميکرد براي خوشحال نگهداشتن آن چشما حاضر است


هر کاري بکند اما امان از آن غرور


سر به فلک کشيده که آخرش کار


به دستش ميداد
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*تمنا*


-مقنعمو کشيدم رو صورتمو چشمامو بستم،بايد يجوري


از دست اين رواني نجات


پيدا ميکردم وگرنه حتما


يه بلائي سرم مي آورد


نميدونم چي شد که کم کم چشمام


گرم شد و به خواب رفتم


با صداي در بلند شدم


هوا روشن بود


به ساعتم نگاه کردم ? صبح بود


نشستم رو تخت،مازيار با سيني


تو دستش اومد تو اتاق....


سيني و گذاشت جلوم


با دست به عقب هل دادمو گفتم


نميخورم....


نشست رو تخت:از ديشب چيزي


نخوردي،نترس چيزي توش نيست


با اخم رومو ازش برگردوندم


خيلي اسرار کرد وقتي ديد


حسابش نذاشتم با حرص بلند


شد بره که يه لحظه فکري به


ذهنم اومد


بلند شدم از پشت صداش کردم:


وايسا!!!!


برگشت سمتم که با پام محکم زدم


تو صورتش و افتاد رو زمين


بعدم چنتا لگد محکم تو شکمش


اسلحشو برداشتم و مقنعمو درست


کردم و با هل رفتم بيرون


چنتا پله ميخورد ميرفت بالا


پله هارو رفتم بالا درو باز


کردم يه باغ بزرگ و زيبا جلوم بود


خواستم برم بيرون که با صدايي


که از پشتم اومد با ترس برگشتم


عقب:کجا؟


يه مرد هيکلي زشت قولچماق


پا تند کردم رفتم تو حياط


اونم دنبالم اومد....


اسلحشو گرفت سمتم:برگرد تا شليک نکردم


منم اسلحمو گرفتم طرفش


جاهامون برعکس شد


حالا من پشت به در ورودي ايستاده بودم اون يارو هم جلوم بود....ماشه رو کشيدم و يه تير


زدم تو پاش....


افتاد رو زمين،خواست به طرفم


شليک کنه که يه دستي از پشت منو محکم به عقب کشيد


تير خورد تو در....


مازيار با چشماي به خون نشسته


جلوم بود....


با پا لگد محکمي زدم تو جاي حساسش


از درد يه لحظه دستش شل شد


بازومو کشيدم و رفتم عقب


اسلحه رو گرفتم سمتش


مازيار:بچه بازي در نيار اينجا


پر از نگهبانه ميخواي چه غلطي


بکني؟خودتم ميدوني نميتوني


جلوشون وايسي....


داد زدم:بدرک،همين که تو و اون


پدر آشغال تر از خودتو بفرستم


بدرک برام کافيه....


خواست بياد طرفم که ماشه رو


کشيدم:بياي جلو شليک ميکنم،


حواست باشه....


دستاشو برد بالا:خيله خوب


آروم باش،من نميام طرفت


به پشت سرم نگاه کردم


همون مرد قولچماق که پاش تير


خورده بود با 4 تا نگهبان که همشون اسلحشون سمت من بود


رو به مازيار داد زدم:بگو


اسلحه هاشونو بندازن زمين
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مازيار بهشون اشاره کرد


دوباره برگشتم عقب که ببينم


اسلحه هاشونو گذاشتن رو زمين


يا نه که مازيار بي هوا اومد طرفم


منو انداخت رو زمين و خودشم


افتاد روم....اسلحه هنوز تو دستم


بود ميخواست ازم بگيره که دستم


خورد به ماشه و يه تير از بغل


بازوش رد شد....به بازوش نخورد


ولي زخميش کرد....


با چشماي گرد شده نگاش کردم


که از بي حواسيم استفاده کرد


و تفنگو از دستم کشيد


محکم از زمين بلندم کرد


برد داخل و هلم داد تو اتاق


درو قفل کرد و رفت


اشکام ريخت رو گونم


لعنتي کاش ميتونستم فرار کنم


شديد تشنم بود


ليوان شيري که تو سيني بود


برداشتم و يک نفس سر کشيدم


نگام افتاد به پنجره


بلند شدم رفتم سمتش پرده آبي رو کنار زدم


دوتا نگهبان قولچماق جلوي


پنجره اسلحه به دست رژه ميرفتن


لعنت به همتون،پوفي کشيدمو


دوباره برگشتم نشستم رو تخت


***************************(سوم شخص رادمهر)


-وقتي تمنا تماس گرفت


چون خيلي کوتاه بود


فقط تونسته بودن خيابونو


شناسايي کنن


رادمهر و سرتيپ برنا


تو هر کوچه ي اون خيابون


مامور مخفي گذاشته بودن


ساعت 6 بعد از ظهر


يکي از مآمورا با رادمهر تماس


گرفت و گفت که مازيار از کوچه ي


13 خيابان....خارج شد


ولي متوجه نشد از کدوم خونه


رادمهر از خوشحالي يه لبخند خيلي


محو اومد تو صورتش


همه ي افراد رو آماده باش قرار داد


خودش رفت سمت آن کوچه و به يوسف سپرد وقتي بيسيم زد


افرادو بريزه اونجا


ساعت تقريبا10 شب بود که


مازيارو کامران و چنتا ماشين


ديگه جلو خونه توقف کردن


و بعد از بررسي کوچه وارد خونه


شدن....


رادمهر بيسيم زد


بعد از نيم ساعت کلي پليس


سياه پوش


عين موروملخ از ديوار بالا رفتن


خيلي راحت حساب چهار تا نگهبانو رسيدن و درو براي رادمهر


باز کردن....


****************************تمنا*


با صداي محکم در تو جام سيخ


نشستم،مازيار با لبخند اومد سمتم:


خب ميبينم که خيلي چموشي خانم پليسه


دستشو آورد جلوم خواست مقنعمو بکشه که با دستم محکم زدم رو دستش


اخم مصنوعي کردو بعدش بي هوا قهقهه زد


از سينم هل داد افتادم رو تخت


خودشم روم خيمه زد


ذل زد تو چشمام:گفته بودم


اگه کار خطايي کني آشغال بودنمو


نشونت ميدم!!!!هوم؟


خواست لباشو بذاره رو لبام که


با پشت دستم محکم کوبوندم تو دهنش با حرص نگام کردو جفت


دستامو با يه دستش نگهداشت


سرمو برگردوندم که با اونيکي


دستشم چونمو نگه داشت


با لذت داشت به لبام نگاه


ميکرد....


سرش آروم آروم داشت


نزديک ميشد


چشاش بسته شد


خواست ببوستم که گوشيش زنگ خورد....با حرص ولم کرد


و گوشي و برداشت


با ديدن شماره پوفي کشيدو


بلند شد رفت سمت پنجره


-الو،بله؟


-باشه،باشه،الان راه ميوفتم


-اوکي


-فعلا


-گوشيو قطع کرد برگشت سمتم


شانش آوردي،ولي منتظرم باش


يه چشمک زدو رفت بيرون
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-زانو هامو بغل کردم و سرمو


تکيه دادم بهشون....


-دلم براي پدر تنگ شده بود


اين دل بيقرارم براي جنگل يه


نگاه مغرور هم بي تابي ميکرد


نميدونم چقد فکر کردم که تو


همون حالت خوابم برد


با سروصداي زيادي که


از تو حياط ميومد


گردن خشک شدمو بلند کردم


بلند شدم رفتم سمت پنجره


پرده رو کنار زدم....


واي خدا پليسا


اصلا باورم نميشد


خواستم برگردم برم سمت در که


در با لگد محکمي باز شد و چهره ي نگران رادمهر جلو در نمايان شد


انگار که بال در آوردم به سمتش


پرواز کردم....


دستمو محکم بدون هيچ حرفي گرفت و پشت سر خودش کشيد


رفتيم تو باغ،پليسا چند نفرو که


دستگير کرده بودن همراه قوطي هاي قاچاق دارو بار ماشين زدن


رادمهر ميخواست منو ببره سمت


ماشين که با صداي نکره ي کامران جفتمون برگشتيم عقب....


به به پسر گلم


رادمهر با عصبانيت غريد:


من پسر تو نيستم،اينو آويزه ي گوشت کن....


کامران قهقهه زد:چرا هستي


ژنتو که نميتوني ناديده بگيري


تو از گوشت و خون خودمي


بعدش قيافش جدي شد


اسلحه رو نشونه گرفت سمت


رادمهر:ولي مشکل اينجاست که


تويي که پسر مني،ميخواي


پدرتو به نابودي بکشي


کدوم پسري همچين کاري با پدرش ميکنه؟....اگه اينجوري


باشه،پس منم ميتونم بکشمت


رادمهر داد زد:مگه تو مامانمو رو به نابودي نبردي،الانم من ميخوام


نابودت کنم،عقم ميگيره وقتي


ميفهمم تو پدرمي....


کامران يه قدم نزديک اومد:


باشه الان همينجا،جلو چشمام


تورم ميفرستم پيش مادرت


پسرو مادر خوش باشين


خواست شليک کنه که


يکي از بچه ها از پشت زد تو کمرش....


آخه بلندي گفتو نقش زمين شد


يه قدم رفتم جلو که رادمهر دستمو گرفت خواستيم برگرديم


که کامران بي هوا بلند شد و به


طرف رادمهر شليک کرد


نفهميدم چجوري خودمو انداختم


جلو رادمهر که گلوله درست به پايين قلبم اثابت کرد....


رادمهر يه گلوله درست زد وسط


گلويه کامران....چشام تار شد


تو آخرين لحظه جنازه ي آشغال کامران جلو ديدم بود


منم همينو ميخواستم،درسته


که خودم نکشتمش ولي به هرحال


بدرک نازل شد....ديگه اگه ميمردمم


غمي نداشتم....


آخرين صدايي که شنيدم


صداي يا حسين (ع)،رادمهر بود که بعدش با داد اسممو صدا کرد....


چشام بسته شد و دستام بي حرکت کنارم افتادن








#پارت49


-(سوم شخص رادمهر)


-سر تمنا را در سينه اش فشار دادو


عربده کشيد:د لعنتيا يکيتون زنگ


بزنين اورژانس....


دستان سرد و ظريف تمنا ميان


انگشتان مردانه ي رادمهر فشرده


ميشد....همش اسمش را زير لب


زمزمه ميکرد،چشمان بسته ي تمنا


چشمان رادمهر را سرخ تر ميکرد


با آمدن آمبولانس رادمهر جسم بي جون تمنا را از زمين کند و گذاشت


رو برانکارد و خودشم سوار آمبولانس شد....


زير لب همش اسم خدا را صدا ميکرد و آيت الکرسي ميخواند


خودش خوب ميدانست وضعيت


تمنا تعريفي ندارد


بعد از نيم ساعت رسيدن بيمارستان،پرستارا به سرعت


اتاق عمل را آماده کردن و تمنا


را جلوي چشمان رادمهر داخل


اتاق بردند....


رادمهر کلافه دستي بين


موهايش کشيد


گوشيش زنگ خورد با ديدن شماره


ي عمو رنگش پريد


حال چگونه به اين پدر بگويد


تنها دخترت،تنها يادگار عشقت


به وسيله ي همان قاتل عشقت


در حال جان دادن است....


چشمان سرخش را محکم به هم


فشردو گوشيو جواب داد


-بله؟


-صداي داد سرتيپ برنا جوري بود


که رادمهر احساس کرد گوشش سوراخ شد


-دختر من کجاست رادمهر؟


-چه بلائي سرش اومده؟


-رادمهر بغضش را قورت داد:


تو بيمارستان....هستيم


تو اتاق عمل....اين حرف را آرام


گفت ولي عمو شنيد


صداي يا خدايش دل رادمهر را


به درد آورد....


چيزي نگذشت که سرتيپ برنا


به همراه چند تن از مآمورا و يوسف به بيمارستان آمدند


رادمهر کلافه از يوسف پرسيد:


عمليات به کجا رسيد؟


يوسف پوفي کشيد:همشون


دستگير شدن،پدرتم گشته شد


رادمهر نعره زد:اون پدر من نيست


لعنتي


يوسف سرش را پايين انداخت


و چيزي نگفت....


اين وسط نگراني هاي


سروان رادمنش براي تمنا


واسه ي رادمهر شک برانگيز


و گران بود


-چرا بايد تا آن حد نگران تمنا باشد


-نکند اوهم چون رادمهر دلدادست؟


از اين فکر با خشم دستانش را


مشت کرد،اين مرد علاوه بر مغرور


بودن زيادي خودخواه بود


کسي جز او حق فکر کردن


به آن دختر را نداشت


يعني رادمهر اين اجازه را نميداد


خودشم نميدانست علاقه اش


به تمنا از کجا نشعت ميگيرد


ولي اين را خوب ميدانست


علاقه اش به حدي شديد است


که حاضر است بخاطر سالم ماندن


تمنا جان خود را فدا کند.....


بالاخره بعد از ? ساعت دکتر


از اتاق عمل بيرون آمد


رو به پدر تمنا که با چشمان سرخ


روبرويش بود....سرش را تکان داد:


متاسفانه رفت تو کما،ولي انشاالله


به هوش مياد،علائم حياتيش بد نيست....


سرتيپ با شنيدن اين حرف


سرش را ميان دستانش گرفت


و نشست رو صندلي


رادمهر يخ زده دنبال دکتر رفت


بايد سوالاتي ازش ميپرسيد








#پارت50


-پشت سر دکتر وارد اتاق شد


-دکتر لباسهايش را عوض کرد


نشست رو صندليش و رو به رادمهر پرسيد:چه شده جوان؟


-رادمهر همراه آهي گفت:دکتر


وضعيتش چطوره،کي به هوش


مياد؟


-تعلل دکتر در جواب دادن به رادمهر،رادمهر را تا مرز ديوانگي


ميکشاند


-دکتر تبسمي کرد و بالاخره لب


گشود:ببين پسرم گلوله درست


پايين قلبش خورده....


يکي از رگهاي اصليه قلبيش پاره


شده،ما تونستيم عملو با موفقعيت


تمام کنيم ولي ديگه اينکه قلبش


جواب بده و دوام بياره دست


اون بالاييه نه ما....


البته من به پدرش نگفتم


متاسفم ولي اگه تا يه هفته


به هوش نياد بايد دوباره قلبش


جراحي بشه و اونم 50به50 هستش....


رادمهر احساس خفگي ميکرد


بدون گفتن حرفي از اتاق خارج


شد و خود را به محوطه ي باز


بيمارستان رساند....


ساعت8 صبح بود


بسته اي سيگار از فروشگاه بيمارستان خريد


-پشت سرهم پک ميزد


خيال از دست دادن تمناي وجوش


اورا به جنون ميکشاند....


-چهار روز از بيهوشيه تمنا ميگذشت


چهار روزي که تمنا هيچ علائمي


از خودش نشان نداده بود


-سرتيپ برنا موهايش را


خشک کرد کنار شومينه نشست


پيپش را روشن کرد


فکر از دست دادن تمنا،تنها يادگار


عشقش آن مرد را از درون پير ميکرد....


تو اين چهار روز به اندازه ي چهار سال پير شده بود


سرتيپ به علاقه ي رادمهر نسبت


به تمنا شک کرده بود


ولي گاهي با خود مي انديشيد


امکان ندارد بگذارد تمنا


با پسر قاتل عشقش يکي شود


گاهي هم فکر ميکرد


رادمهرهم مثل خودش و دخترش


از آن مار هفت خط لطمه خورده


و اي کاش تمنايش به هوش بيايد


هر چه خودش خواهد....


پيپش را خاموش کرد


بلند شد رفت سمت اتاقش


تا آماده شود برود بيمارستان


از آنجا بايد ميرفت اداره





کارهايشان همش نيمه مانده بود


-رادمهر با اجازه ي دکتر تمنا


لباس مخصوص بيمارستان را


پوشيد و براي دومين بار رفت


پيش تمنا آن هم به مدت فقط10 دقيقه....


دستان تمنا را در دستش گرفت


اولين بار که آمد پيشش هيچ


حرفي نزد،فقط بي کلام


چشم دوخت به صورت رنگ


پريده ي تمنا و يک دل سير


نگاهش کرد


اما اينبار دستان سردش را


ميان دستان گرم خود فشرد


و آرام زيرلب اسمش را زمزمه


کرد دوبار آيت الکرسي را خواند


و به صورت تمنا فوت کرد


دوباره خيره شد به صورت


اين دختر که تازگي ها


فهميده بود همه ي زندگيش


خلاصه ميشه تو اين دختر


نفهميد چقد گذشته که


پرستار گفت:آقا وقتتون تمومه


رادمهر آهي کشيدو کنار گوش


تمنا زمزمه وار گفت:


من تورا،به خودم....


قول داده ام


بگو که مي آيي....


خرابم نکن!!!!


-بعدم دسته تمنا را خفيف


فشار داد و از اتاق خارج شد








#پارت51


*تمنا*


-هر کاري کردم نتونستم چشمامو


باز کنم....انگار پلکامو با چسب


به هم چسبونده بودن


به زور تونستم دستمو تکون بدم


يه صدايي زمزمه وار کنار گوشم


ميشنيدم....ولي خيلي گنگ بود


با تلاش بيشتري تونستم سرمو


تکون بدم دستامو بازو بسته


کنم....ولي چشمام اصلا


باز نميشد.....


نميدونم چقد گذشت که


يه نفر يه چيزيو از رو چشمام کند


لاي پلکامو بزور باز کردم


نور خورد تو چشمامو باعث شد


دوباره چشام بسته شه


دوباره بازشون کردم


همه جا تار بود


يه مرد سفيد پوش بالا سرم بود


يه چيزي ميگفت


ولي من اصلا نميشنيدم


فقط تکون خوردن لباشو ميديدم


چند لحظه که گذشت ديدم بهتر شد....


صداهارم ميشنيدم


دکتر بالا سرم پرسيد:خوبي؟


سرمو تکون دادم


لبام خشک خشک بود


همه جاي بدنمو معاينه کرد


دوباره پرسيد:چيزي يادت مياد؟


لبامو محکم به هم فشار دادم


کم کم همه چيز يادم اومد


قطره اشکي از رو گونم سر خورد


آروم گفتم بله يادم مياد


لبخندي از سر رضايت زد:خوبه


بعد به پرستار کناريش اشاره کرد:


بعد از جواب آزمايش ها


منتقلش کنيد بخش


پرستار چشمي گفت و جفتشون


رفتن بيرون


-يه صداهايي از بيرون ميومد


ولي متوجه نبودم چيه


جاي بخيم خيلي درد ميکرد


اصلا نميتونستم تکون بخورم


بزور خودمو جابجا کردم


که از درد آخه بلندي گفتم


يهو در به شدت باز


شد و رادمهر و دوتا پرستار


که همش بهش هشدار ميدادن


داخل شدن


بعد از چند ديقه دکتر اومد:


چخبره اينجا؟


پرستار جواب داد:آقاي دکتر


ايشون اصلا به حرف ما اهميت


ندادن،همين جوري سرشونو


انداختن پايين اومد تو


دکتر رو کرد سمت رادمهر:


شما بفرمائيد ما الان ايشونو


منتقلش ميکنيم بخش


بيايين اونجا


-رادمهر ذل زده به من


منم ذل زده بودم به نگاهش


دکتر که ديد رادمهر اصلا


حرفشو متوجه نشد


به پرستارا اشاره کرد


خودشم همراه اونا از اتاق خارج


شدن....


رادمهر اومد نزديک تر:خوبي؟


-مگه ميشد اونو ديدو خوب نبود!!


-فقط سرمو تکون دادم


-نميدونم چي شد که نگاه


مهربانش دوباره رنگ غرور گرفت


-خداروشکر


من ميرم بيرون به پدرت خبر


بدم،تورم ميارن بخش


-از اتاق خارج شد و منو مات رو


تخت تنها گذاشت








#پارت52


(سوم شخص رادمهر)


-وقتي ديد پرستارا و دکتر


با سرعت به سمت اتاق تمنا


ميرن با ترس بلند شد


دنبالشون ولي اونو داخل


اتاق راه ندادن


با کلافگي تو راهرو قدم ميزد


بعد از 40 ديقه بالاخره دکتر


اومد


رادمهر شتابان خودش را به دکتر


رساند:چي شده دکتر


دکتر لبخندي زد:به هوش اومد


رادمهر باورش نميشد


از خوشحالي قطره اشکي


سمج روي گونش ريخت


دکتر اورا تنها گذاشت


و به داخل اتاقش رفت


رادمهر بدون توجه به اخطار


دو پرستار با هل وارد اتاق تمنا


شد و نگاهش را ذوم کرد توي


دو گوي مشکيه دختر روبرويش


نفهيد که چگونه شد پرستارا از


اتاق خارج شدن....مهمم نبود


آروم رفت سمت تمنا:خوبي؟


رنگ نگاه تمنا برق داشت


برقي که هر وقت خودش به


تمنا چشم ميدوخت تو نگاهش


پيدا بود....


ممکن است تمنا هم عاشق باشد؟


از خدايش بود


اصلا چرا تمنا خود را سپر بلاي


رادمهر کرد


با اين فکر دوباره عصباني شد


تمنا آرام سرش را تکان داد


رادمهر بدون اينکه بداند


دوباره نگاهش غرور پيدا کرد


-خداروشکر،من ميرم بيرون


به پدرت خبر بدم،تورم ميارن


بخش


و از اتاق خارج شد


و نفهميد تا چه اندازه تمناي عاشق


را رنجانده


-با شوق وصف نشدني


خبر به هوش آمدن تمنا را


به همه گفت


سرتيپ برنا با چند جعبه شيريني


وارد بيمارستان شد


پرستارا شيريني هارا به همه ي


بخش ها پخش کردن


تمنا آوردن بخش


قرار بود فردا مرخص شود


اما بايد خيلي مراقب خودش


ميبود....


-تمنا فقط يک بار رادمهر را


همراه جمع تو اتاقش ديد


دلش گرفت


ولي بعد به خودش تشر زد:


شايد اصلا او تو را دوست ندارد


-رادمهر نميدانست چه بايد بکند


از طرفي عشق تمنا


از طرفي غرور خودش


نميدانست بايد چگونه مطرح


کند....


با کلافگي دوشي گرفت


و راهيه اداره شد


کامران که به درک نازل شد


مازيار و سامان و ايرج و کتايون (پيرزنه)


هم به اعدام محکوم شدن


نيلوفر از قضيه فروش دخترا


بي اطلاع بود


ولي به جرم قاچاق دارو


به چند سال حبس محکوم شد


-رادمهر پرونده را بست سرش


را روي پرونده گذاشت و پوفي


کشيد:بالاخره تموم شد


پرونده را برداشت


و به سمت اتاق سرتيپ برنا


رفت....


پس فردا مراسم داشتن


به مناسبت موفقيتشان در عمليات


بي شک سرتيپ بازنشست ميشد


و خودش درجه دار


وارد اتاق شد


پرونده را با خوشحالي به سمت


سرتيپ گرفت و اداي احترام کرد


-بالاخره تموم شد قربان


سرتيپ بلند شد


باهاش دست داد:تبريک ميگم


موفقيت بزرگي بود


اورا در آغوش کشيد


کتش را برداشت و رو به رادمهر


گفت بايد برم پيش تمنا


فردا مرخص ميشه


از اونجا برم خونه


-رادمهر بازهم اداي احترام کرد


و با گفتن سلام برسانيد از اتاق


خارج شد


-کاش ميتوانست اوهم پيش تمنا


برود


-کاش ميتوانست از حسه جديدش


حرف بزند


-کاش ميتوانست بگويد چقدر دوستش دارد


-کاش،کاش،کاش و هزاران کاش ديگر








#پارت53


*تمنا*


-با مرخص شدنم به کمک پرستاري


که پدر برام استخدام کرده بود


راهيه خونه شديم


يک ماهي از مرخص شدنم


ميگذشت


تو اين يک ماه همه به ملاقاتم


اومده بودن الا اوني که بايد


-پدر باز نشست شد


منم ميخواستم تو جشن باشم


ولي بخاطر وضعيتم نتونستم


پدر ميخواست بخاطر


خوب شدنم جشن بگيره


دوباره به لباسام نگاهي کردم


رفتم از اتاق بيرون


رفت پيش پدر


دستمو دور بازوش حلقه کردم


و به مهمونا خوش آمد گفتم


همه بودن الا رادمهر


آهي کشيدم و ليوان شربتمو


سر کشيدم


چشام گرد شد


باورم نميشد


يعني واقعا خودش بود


همونطوري که خيره خيره نگاش


ميکردم اومد سمتم و دست گل


رز و گرفت سمتم:سلام


ببخشيد دير کردم


صبح از پاريس برگشتم


تا حاضر بشم دير شد


لبخند تصنعي زدم


سلام،خواهش ميکنم


بابت گلم ممنون


با مهرباني نگام کرد:قابلتو نداره


پدر اومد سمتمون:به به رادمهر


عزيز بالاخره برگشتي؟


-سلام عمو جون


بله ديگه تو اين يک ماه همه ي


کارا درست شد


ديگه برنميگردم اونجا


ذل زد تو چشمام:جاي من ديگه اينجاست....


-ذوب شدم


-پدر دستي به بازوم کشيد:


بيايين شام


همراه رادمهر رفتيم نشستيم


دور ميز،همه بودن از فاميلا


تا همکاراي بابا








#پارت54


-بعد از شام


خدمتکارا ميوه آوردن


در کمال تعجبم رادمهر بلند شد


و رو به پدر گفت:عموجون اگه


اجازه بدين ميخواستم


جلو ي همه و با اجازتون


از.....ذل زد تو نگام


از تمنا.....خواستگاري کنم!!!!


-تمام وجودم يخ زد


خدايا اين الان چي گفت؟


پدر لبخندي زد


رادمهر زانو زد جلوم


حلقه رو گرفت سمتم


-با من ازدواج ميکني؟


-چشام اشکي بود


به پدر نگاه کردم


آروم پلکاشو روهم گذاشت


لبمو به دندون گرفتم و حلقه


رو برداشتم....


رادمهر بلند شد


دستمو گرفت رو به پدر


با اجازه اي گفت و حلقه رو


دستم کرد


همه دست زدند


الا سروان رادمنش که با پريشاني


از سالن خارج شد


-رادمهر دستمو فشار خفيفي


داد و گفت:انگار سبک شدم


نميدونستم چجوري ابراز علاقه


کنم....


ذل زد تو نگام:دوستت دارم!!!!


نگام ذوب زد


ميدونستم الان گونه هامم رنگ عوض کرده


دلم براي چشاش پر ميکشيد


يه لبخند محو رو لباش بود


و تو چشاش يه دنيا مهربوني


لونه کرده بود








#پارت55


-يکي از پسرا به پيانو گوشه ي


سالن اشاره کرد رو به پدر گفت:


جناب برنا،اگه اجازه بدين يه هنرنمايي کنم؟


-پدر،لبخند آرومي زد و سرشو


تکون داد:خواهش ميکنم پسرم


بفرما....


-بلند شد نشست پشت پيانو


ماهرانه شروع کرد به نواختن


و خواندن:


-تو اون شام مهتاب،کنارم نشستي


-عجب شاخه گلها به پايم شکستي


-قلم زد نگاهت به نقش آفريني


-که صورتگري را نبود،اينچنيني


-پريزاد عشق را مه آيا کشيدي


-خدا را به شور تماشا کشيدي


-تو دونسته بودي،چه خوش باورم من


-شگفتي و گفتي از عشق پرپرم من


-تا گفتم که هستي؟تو گفتي يه بي تاب


-تا گفتم دلت کو؟تو گفتي که درياب


-قسم خوردي به ماه که عاشق تريني


-تو يک جمع عاشق،تو صادق تريني


-همون لحظه ابري،رخ ماه را آشفت


-به خود گفتم اي واي،مبادا دروغ گفت؟!


-گذشت روزگاري از اون لحظه ي ناب


-که معراج دل بود به درگاه مهتاب


-در اون درگاه عشق،چه مهتاج نشستم


-تو هر شام مهتاب،به يادت شکستم


-تو از اين شکستم،خبر داري يانه؟


-هنوزم شور عشقو به سر داري يانه؟


-هنوزم تو شبهات اگه ماهو داري


-من اون ماهو دادم به تو يادگاري


-هنوزم تو شبهات اگه ماهو داري


-منو اون ماهو دادم به تو يادگاري
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-با تشويق جمع،تعظيم کوتاهي


کردو برگشت سرجاش


-رادمهر دستمو فشار داد


-برگشتم سمتش


-فقط نگام کرد


-نگاهي که عشقشو کاملا لو ميداد


-با صداي گوشيش نگاهشو دزديد


-دستمو آروم فشار دادو گفت


الان ميام


-از سالن خارج شد


-مهمونا کم کم رفتن


-با پدر جلو در براي بدرقه وايساده


بوديم


-همشون رفتن


رادمهر از پدر خدافظي کرد


-پدر با شب بخيري گفت و رفت


تو اتاقش


-رادمهر دستمو کشيد برد تو آلاچيق


-ذل زد تو نگام:چقد کم حرفي!!


-لبخند زدم:چي بگم؟


-اخم کرد:اون روزا که خوب داشتي با زبونت قورتم ميدادي


چيشد حالا؟


-دستمو گرفتم جلو دهنم و ريز


ريز خنديدم....سرمو که بلند کردم


ديدم با لبخند محوي ذل زده بهم


يهو محکم منو به خودش فشار داد


دستشو از تو شالم برد داخل موهام


-من همونجوري خشک شده مونده


بودم


وقتي ديد هيچ حرکتي نميکنم


دستامو دور کمرش حلقه کرد


محکم تر فشارم داد


-نميدونم چقد گذشت که منو


آروم از خودش جدا کرد


بازومو گرفت و ذل زد تو نگام


آروم پيشونيمو بوسيد:برو تو ديگه


اگه يه ذره ديگه بموني کار دستت


ميدم....


با چشاي گرد نگاش کردم که


بزور خندشو جمع کرد


-دستمو محکم فشار داد:برو


-دستمو کشيدم و برگشتم برم


ولي تو يه تصميم ناگهاني


برگشتم سمتش رو پاشنه پا


بلند شدم و دم گوشش آروم گفتم:


دوستت دارم


بدون نگاه کردن بهش


با دو خودمو رسوندم خونه


رفتم تو اتاق و درو بستم


لباسامو عوض کردم


و افتادم رو تخت


(سوم شخص رادمهر)


-تصميم خود را گرفته بود


ميخواست امشب حتما از تمنا


خواستگاري کند


يک حسي بهش ميگفت


تمنا هم قد خودش عاشق است


مطمعن بود جواب رد نميشند





ولي اگرم تمنا قبول نميکرد


بايد يه راهي پيدا ميکرد


اون دختر بايد به هر نحوي


مال خودش ميشد


رادمهر تو عشق زياده خواه بود


موهايش را خشک کرد


لباسهايش را پوشيد


راهيه خونه ي عمو شد


تو راه دسته گل رز قرمز خريد


دوباره راه افتاد


هر لحظه که به خونه نزديک تر


ميشد....تپش قلبش بيشتر ميشد


-ماشين را پارک کرد و پياده شد


با ورودش چشم چرخاند


تمنا ليوان شربتشو سر کشيد


و با تعجب به رادمهر چشم دوخت


ميدانست دير کرده


رفت نزديکتر دسته گلو گرفت


سمتش و بابت دير کردنش عذر خواست....


-عمويش نزديک تر شد


خوش آمد گفت و درباره ي


کارهايش پرسيد


رادمهر ديگر قرار نبود برگرده


پاريس


ذل زد تو دو گوي مشکي که


همه ي زندگيش بود و گفت


جاي من اينجاست


به وضوح رنگ خجالت و تو نگاه


تمنا ديد....


يک لحظه احساس کرد


دلش ميخواهد اين دختر را


با همه ي وجود به خود فشار دهد


بعد از شام به صورت غافلگيرانه


از تمنا خواستگاري کرد


حلقه اي ظريف که از پاريس


خريده بود دست تمنا کرد


و با تمام عشقش ذل زد تو نگاهش


و با تمام وجود گفت دوستت دارم


تمنا گونه هايش رنگ عوض کرد


و چقد رادمهر دلش خواست


گازش بگيرد آن گونه هارو


و چقد اين روزها در مقابل


تمناي وجودش بي پروا شده بود


رادمهر نامحسوس به حسين


يکي از دوستاش اشاره


کرد و به پيانو چشم دوخت


و او ماهرانه از عشق رادمهر


براي تمنا نواخت....


-وقتي توي آلاچيق


تمنا غافلگيرانه گفت:دوستت دارم


رادمهر احساس کرد


از درون داغ شد


و چقد دلش خواست


آن دختر زودتر مال خودش شود


تو راه همش به حرف تمنا فکر


ميکرد بدون اينکه بفهمد لبخند


محوي مهمون لبهايش ميشد


اين مرد مغرور که به ندرت ميخنديد


چقد اين روزها خوش خنده بود


عشق چه کرده بود باهاش?!
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*تمنا*


-صبح بعد از صبحانه لباسامو پوشيدم که برم اداره


پدر راضي نبود


ولي خودم ميخواستم برم


خواستم از اتاق خارج بشم


که در اتاق به صدا در اومد


بازش کردم


خدمتکار يک جعبه دستش بود:


خانم اين براي شماست!!!!


با تعجب گرفتم:از طرف کي؟


-نميدونم خانم،نگفتن


-آها،اوکي مرسي،ميتوني بري


-درو بستم و جعبه رو باز کردم


يه گوشي موبايل با قاب طلائي


بي شک کار رادمهر بود


-گوشي روشن بود،سيم کارتم توش


بود....


قوطي گوشيو گذاشتم تو کمد


گوشي و دستم گرفتم رفتم بيرون


خواستم سوار ماشين بشم که گوشي


زنگ خورد


با تعجب به اسم(my love )که رو


گوشي روشن خاموش ميشد چشم


دوختم....تا به خودم بيام قطع شد


-دوباره زنگ خورد


اين بار بدون تعلل جواب دادم


-بله؟


-اولا بله نه و جانم


-دوما شما چرا گوشيتو جواب نميدي


-خندمو خوردم و جواب دادم:


اولا سلام


-دوما شما به چه اجازه اي اسم خودتونو اينجوري سيو کردين؟


-معلوم بود خندش گرفته:


خوب کاري کردم


گوشيه خانم خودمه،دلم ميخواد اسمم اينجوري باشه


-دلم قنج رفت از لفظ خانومم


-وقتي ديد ساکتم پرسيد:


کجايي نفس؟....واي خدا الان قلبم


وايمي ايسته


-آروم گفتم دارم ميرم اداره


-جوري با تعجب گفت کجااااااا؟


يه لحظه احساس کردم کر شدم


-دستم رفت رو قلبم:چته؟


-پوفي کشيد:گفتي کجا؟


-گفتم دارم ميرم اداره


-بيخود،تو ديگه اينجا کاري نداري


مياي استعفا ميدي


تعجب کردم:برا چي؟


-همين که گفتم


-عه رادمهر اذيت نکن،من کارمو دوس دارم


-لازم نکرده،الان بيا استعفاتو بده


خودم برت ميگردونم


-من ميام ولي استعفا نميدم


بعد از تايم اداري هم خودم برميگردم،خدافظ


-بدون اينکه بذارم حرفي بزنه


گوشيو قطع کردم


ولي هر کاري کردم ماشين روشن نشد


....پوف،بنزين تموم کرده بود


پياده شدم رفتم بيرون از سر خيابون


تاکسي بگيرم


تا رسيدن به خيابون اصلي يه ربعي


پياده روي کردم


تاکسي گرفتم خواستم سوار شم


که با بوق ماشيني برگشتم عقب


رادمهر بود


از راننده عذر خواهي کردم و رفتم


سوار شدم:سلام


-اخم داشت:سلام


ماشينت کجاست؟





-بنزين تموم کرده


-بي حرف حرکت کرد


جلوي يه پارک نگهداشت








#پارت58


-برگشت سمتم


چند لحظه خيره نگام کرد


که از خجالت سر به زير شدم


دستشو گذاشت زير چونم و سرمو


بلند کرد:چرا حرف گوش نميدي؟


-چيکار کردم؟


-وقتي ميگم استعفا بده،حرف گوش کن....


اخم کردم:نميخوام،کارمو دوس دارم خب


من دوس ندارم خانومم کار کنه


ذل زدم تو چشماش:اولا که هنوز خامومت نشدم


دوما:از الان واسم تائين تکليف ميکني واي به فردا


با حرص دره ماشينو باز کردم


پياده شدم


دنبالم پياده شد:کجا داري ميري؟


توجهي نکردم


-با توام تمنا،وايسا..!!


-سوار تاکسي شدم


دنبالم اومد بعد منصرف شد


راننده:خانم مزاحمتون بود؟


-نه آقا لطفا برين خيابون.....


-باشه


..........


-جلو پاساژ پياده شدم


نياز به خريد داشتم


هروقت عصبي ميشدم


خريد آرومم ميکرد


بعد از چند ساعت موقع ناهار


برگشتم خونه


گوشيمو برداشتم 17 تا ميس کال


همش از رادمهر


-خريدارو انداختم رو تخت


لباسامو عوض کردم


رفتم بيرون


پدر طبق معمول داشت پيپ


ميکشيد روزنامه ميخوند


فنجون قهوشم خالي جلوش بود


رفتم نشستم پيشش:پدر؟


-سرشو بلند کرد:جانم؟


-لبخند زدم:جانت بي بلا پدرم


محکم گونشو بوسيدم


قهقهه زد:کارتو بگو دختر خوب


لوس نشو


-خنديدم:پدر رادمهر ميگه از کارم


استعفا بدم


-پدر روزنامه رو تا کرد گذاشت رو ميز


-کمي فکر کرد:ميدوني تمنا


منم ميخواستم همينو بگم


اون کار به درد تو نميخوره


عمرتو هدر ميکني


-لبامو آويزان کردم:ولي پدر


من کارمودوس دارم


-خودداني عزيزم


از من ميشنوي کار درست


استعفا دادنه


-پوفي کشيدم:بهش فکر ميکنم


-بعد از ناهار


رفتم تو اتاق


گوشيم داشت خوددکشي ميکرد


از عمد جوابشو نميدادم


دلم پر ميکشيد


ولي بايد ميفهميد نظر منم مهمه


اينجوري پيش بره همش ميخواد


خودش تصميم بگيره
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-تا شب همش تو اتاق بودم


رادمهر ديگه زنگ نزد


انگار به غرورش برخورده بود


تصميم داشتم فردا برم استعفا بدم


بعدم برم تو اتاقش بهش بگم


ببينم اکثرالعملش چيه؟


-داشتم تو لپ تاپ فيلم ترسناک


ميديدم که يهو آسمون غرش


کرد دو متر از جام پريدم رفتم


بيرون....


تلفن داشت زنگ ميخورد


جواب دادم


صداي سرد رادمهر پيچيد تو گوشي:


سلام،گوشيو بده عمو


-عليک سلام،پدر تو اتاقشه


چند لحظه صبر کن


-ميدونستم از دستم دلخوره


فردا از دلش در ميارم


گوشيو دادم به پدر و خودم از


اتاق خارج شدم


شام آماده بود


نشستم پشت ميز برا خودم سوپ


ريختم....


پدرم اومد


ازش پرسيدم رادمهر چي گفته


که بيخيال گفت درباره ي اداره بود


منم بيخيال شدم


-ساعت نزديک 10 شب بود


با پدر جلو tv بوديم


من ميوه ميخوردم


پدر پيپ ميکشيد


مسابقه ي تلفني بود


کم کم داشت خوابم ميگرفت


با شب بخيري رفتم تو اتاقم


مسواکمو زدم و موهامو دورم ريختم


گوشيمو برداشتم،خبري نبود


خواستم بهش زنگ بزنم


منصرف شدم


فردا ميرم اداره


.......


لباسامو پوشيدم از اتاق خارج شدم


پدر داشت صبحونه ميخورد


لباس ورزشياش تنش بود


نشستم پشت ميز:سلام،صبح بخير


-سلام عزيزم،صبحت بخير


-پدر بلند شد:من برم ورزش


-منم متقابلا بلند شدم:منم ميرم اداره


-پدر سر تکون داد و از سالن خارج شد


-يادم افتاد ماشينم بنزين نداره


پوفي کشيدم و زنگ زدم آژانس


بعد يه ربع اومد


..........


-جلو اداره پياده شدم


رفتم داخل تو اتاقم


استعفا نامه رو نوشتم


بردم سمت اتاق سرتيپ آزاد


در زدم،اداي احترام کردم


داخل شدم


-استعفا رو که ديد


بدون هيچ حرفي تآييد کرد


تشکري کردم و خارج شدم


حالا بايد برم سراغ رادمهر
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-رفتم سمت اتاقش


درو زدم


صداي جديش پيچيد تو گوشم:


بفرمائيد؟


-درو باز کردم داخل شدم


سرشو بلند کرد


با ديدن من اول تعجب کرد


ولي بعد با اخم وحشتناکي


که مهمون پيشينونيش بود گفت:


اداي احترام يادتون ندادن خانم؟


-خندمو خوردم:نخير آقا،بلد نيستم


-بلند شد اومد طرفم:خب بفرمائيد


کارتون


-رفتم نشستم رو صندلي


اونم اومد نشست جلوم


-هيچي اومدم بگم که.....


بي تربيت پريد تو حرفم با لحن عصبي گفت:


من کار دارم تمنا،زودتر


-واقعا بهم برخورد


با ناراحتي بلند شدم


رفتم سمت در و با عصبانيت خارج


شدم


-زنگ زدم آژانس


مستقيم رفتم خونه


بغض داشتم اصلا دليلي براش


پيدا نميکردم


من ديروز با رادمهر بد تر رفتار کردم


حالا با يه حرفش زود ميرنجم





-لباسامو کندم و رفتم تو حموم


نميدونم چقد اون تو بودم که


خدمتکار درو زد:خانم؟


نمياين بيرون؟


-مگه چقد اينجام؟


نزديک چهار ساعت خانم!!!!


چشام چهار تا شد:باشه الان ميام


اشکايي که زير دوش ريختم آرومم کرد


دلم هواي مامانمو کرده بود


حتما بايد ميرفتم پيشش


اومدم بيرون،موهامو خشک


کردم لباسامو پوشيدم


رفتم تو سالن
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-پدر داشت ميرفت سمت سالن


ناهارخوري


-رفتم دنبالش:سلام بر پدر گرام


-لبخند زد:سلام دخترم،رفتي اداره؟


-بله،استعفا دادم


-عه،چه خوب،کار خوبي کردي


-دلم راضي نبود


-پدر نشست پشت ميز:عادت ميکني عزيزم


-يکم برنج ريختم و قرمه سبزي ريختم روش شروع کردم خوردن


-بعد از ناهار


به پدر گفتم ميخوام برم سر خاک


مادر


-آهي کشيدو هيچي نگفت


رفتم تو اتاق لباسامو پوشيدم


با ماشين پدر رفتم


کلي گريه کردم و دردودل


سبک شدم


دوباره سنگ قبرشو با گلاب


شستشو دادم و گل مريمو پرپر


کردم


بلند شدم دوباره فاتحه فرستادم


و رفتم سمت ماشين


خيابونا شديد ترافيک بود


دوساعتي طول کشيد برسم خونه


-پوفي کشيدمو کيفمو انداختم رو مبل،خودمم نشستم رو مبل


سرمو گرفتم تو دستام


درد ميکرد،رفتم يه مسکن خوردم


کيفمو برداشتم رفتم تو اتاق


لباسامو عوض کردم


خواستم از اتاق خارج بشم که


در باز شد و قامت رادمهر تو


چهارچوب در نمايان شد
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-با تعجب نگاش کردم


-با لبخند اومد سمتم


-دستمو آروم گرفت:سلام،خانم اخموي خودم





-دستمو از تو دستش کشيدم


دست به کمر وايسادم


کارتو بگو رادمهر من وقت ندارم


با لبخند دوباره دستمو گرفت


ببخشيد تمنا،صبح اعصابم داغون بود....معذرت ميخوام


-سرمو انداختم پايين


چونمو گرفت سرمو بلند کرد:تمنا؟


-انقد با احساس گفت که دلم نيومد


ناراحتش کنم....


-ذل زدم تو چشاش:جانم؟


-خيره خيره نگام کرد


چشاش قرمز شده بود


-از خود بي خود محکم بغلم کرد


-فشارم ميداد


جوري که انگار ميخواست باهم


يکي بشيم....


دستمو دورش حلقه کردم


-سرشو تو گردنم فرو کرد:عشق من!!!!


-آروم گردنمو بوسيد


تنم مور مور شد


از درون آتش گرفتم


-منو از خودش جدا کرد


بازومو گرفت ذل زد تو چشام:


آخه گل من،تو چرا انقد لجبازي؟


تو که ميخواستي استعفا بدي


چرا منو حرص دادي؟


هوم؟


-دستمو گرفتم جلو دهنم و ريز


خنديديم


-با خنده دستمو از جلو دهنم برداشت:ميخندي؟....آره؟


-خندمو قورت دادم:نه


-نه؟....اداي منو در آورد


-چشامو گرد کردم،خواستم چيزي


بگم که خم شد روم جفت چشمامو


بوسيد:ديگه هيچ وقت چشاتو


اونجوري نکن....وگرنه قول نميدم


اينجوري خوددار باشم....به نفع خودته....


-فقط نگاش کردم


-آهي کشيدو موهامو از رو صورتم


کنار زد:امشب ميخوام با پدرت صحبت کنم


-برا عقد و عروسي


-زوده!!!!


-اخم کرد:چي چيو زوده،من طاقت ندارم تمنا،ميخوام زودتر مال خودم شي


-از صراحتش سرخ شدم


-تک خنده اي کرد


-آخ که وقتي سرخ ميشي


دلم ميخواد گازت بزنم


-چشام چهار تا شد:رادمهر؟!


-جاااااانم؟


-آروم رو دستمو بوسه زد


-من ميرم بيرون اتاق عمو


باهاش حرف بزنم


رفتني باز ميام پيشت


-شام نميموني؟....-نه کار دارم


-بمون....پلک زد:حالا ببينم


-دستمو فشار داد رفت بيرون
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نشستم رو تخت و گوشيمو گرفتم


دستم باهاش ور رفتم تا قلقش


دستم بياد....


-يه لحظه به فکرم افتاد


اون که اسم خودشو تو گوشيم


ماي لاو سيو کرده


اسم منو چي ذخيره کرده


بايد گوشيشو بگيرم زنگ بزنم


ببينم....


گوشيو برداشتم رفتم از اتاق


بيرون....رفتم پايين


رادمهر و پدر همزمان از اتاق


خارج شدن


-پدر با ديدنم خنديد:حلال زاده


ميخواستم بگم بيان صدات کنن


-لبخند زدم:کارم داشتين؟


-بله عزيزم بيا ين بشينين


-همراه رادمهر رفتيم نشستيم


-پدر پيپشو روشن کرد:


عزيزم فردا با رادمهر برين


آزمايش،خريد


تا يک ماه عقد عروسي


برگزار کنيم....


-عه  پدر چه عجله ايه


پدر آروم خنديد:من عجله ندارم


دخترم،بعضيا عجله دارن


-تو دلم ضعف کردم براي اون


بعضيا


-برگشتم به رادمهر نگاه کردم


که خيلي نامحسوس چشمک زد


-گوشيش تو دستش بود


زنگ زدم بهش


نگاه کردم به گوشيش


عکسم رو گوشيش همراه


اسمم کهnafas ذخيره کرده بود


روشن خاموش شد


با تعجب نگاش کردم


اين عکسمو از کجا آورده بود


با خنده گفت:ارضاءشدي؟


-چشام چهار تا شد


-خندشو به زور جمع کرد


-فضوليتو ميگم


-اخم کردم:عکس منو از کجا آوردي؟


-ابرو بالا انداخت:ديگه ديگه


-خواستم بزنمش که با صداي پدر


حواسم رفت سمتش:بچه ها بياين شام
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-بعد از شام رادمهر گفت صبح ساعت7 مياد


دنبالم.....


رفتم تو اتاق


دراز شدم رو تخت


نيم ساعت از رفتن رادمهر ميگذشت


گوشيو برداشتم زنگ زدم


-با دومين بوق برداشت:جانم؟


-خنديدم:جونت بي بلا،سلام


-عليک سلام،چه زود دلتنگ شدي نفس


-با بدجنسي گفتم:دلتنگ نشدم،حاصلم سر رفته....


-خنديد:عه که اينجوري....اوکي تمنا خانم


حالا ضد حال بزن،دارم برات


-قهقهه زدم:چيکار ميکني؟


-صبر کن،بالاخره که مال خودم ميشي


-که چي؟


-که چيشو اون موقع ميگم خانم گل،الانم


اگه اجازه بدين ميخوام برم دوش بگيرم


-باشه عزيزم،خدافظ


-خدافظ عشقم،ميبوسمت





گوشيو چسبوندم به سينم


خدايااااااا،اين خوشيو ازم نگير


با فکر رادمهر به خواب رفتم


صبح با سرما بيدار شدم


لحاف روم نبود


ساعت6:15 بود


بلند شدم


رفتم سرويس،مسواک زدم،دستو صورتمو شستم.....اومدم بيرون


لباسامو پوشيدم ساعت6:30 بود


نشستم رو تخت


گوشيو گرفتم تو دستم


بايد از رادمهر عکس بگيرم


بذارم رو شمارش و بگراند گوشيم


ساعت 5 دقيقه به 7 بود که گوشيم زنگ خورد


-رادمهر بود


-جانم؟


-جانت بي بلا خانومم،بدو دم درم


-اوکي،اومدم


-کيفمو برداشتم رفتم پايين


پدر نبود.....رفتم تو اتاقش


بهش گفتم....لبخندي زد:به سلامت عزيزم


-کفشامو پوشيدم،درو باز کردم


رفتم بيرون


-رادمهر تو ماشين بود


پياده شد:سلام عزيزم،صبح بخير


-لبخند زدم:سلام،صبح شمام بخير


-لبخند محوي زد درو باز کرد:بفرما گلم


-نشستم تو ماشين:ممنون


-درو بست،خودشم دور زد نشست


-ماشينو روشن کرد برگشت سمتم


چند لحظه نگام کرد و بعد بي حرف


حرکت کرد


تو راه پشت چراغ ايستاد


آروم دستمو گرفت:خب که ديشب گفتي


اصلا دلت برام تنگ نميشه و فقط محض بيکاري زنگ ميزني


-ريز خنديدمو چيزي نگفتم


-با لبخند برگشت سمتم:چيه تو گوشي که خوب بلبل زبوني ميکني


-خندمو قورت دادم:من که چيزي نگفتم


با بوق ماشينا حواسشو جمع کرد


و حرکت کرد


رسيديم به آزمايشگاه


نوبت گرفتيم و نشستيم


يه پرستار با آرايش فوق غليظ هي زيرچشمي


رادمهر نگاه ميکرد.....بي اراده بازوشو محکم گرفتم


-با تعجب برگشت سمتم:تمنا؟


-خنديومو با چشم به اون دختره اشاره کردم


-با ديدنش خندشو قورت دادو برگشت سمتم و آروم دم گوشم گفت:آهان،پس


خانوم حسوديشون شده!!!!


-اخم کردم:معلومه،تو فقط مال خودمي


اينو همه بايد بدونن


-چشاش ستاره بارون شد


-منم بدون هيچ حرفي بازوشو فشار دادم


و سرمو گذاشتم رو شونش


چشام داشت کم کم گرم ميشد که


احساس کردم رادمهر آروم رو سرمو بوسيد


لبخند عين پر آروم نشست رو لبام
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-بعد از چند ساعت بالاخره کارمون تموم شد


-از آزمايشگاه خارج شديم


-رادمهر تو راه آبميوه گرفت،همشو يک نفس


سر کشيدم:آخيش


-خنديد:تشنت بودا


-منم خنديدم:داشتم تلف ميشدم


-دستمو محکم فشار داد و ماشينو روشن کرد


رسيديم پاساژ


دستم تو دست رادمهر بود


جلو يه مغازه طلافروشي وايساد


با ذوق داشتم حلقه هارو نگاه ميکردم


چشمم يه حلقه ي ظريف که روش يه نگين


کوچيک بود


با دستم به رادمهر نشونش دادم


چند لحظه نگاش کرد و بعد سرشو تکون داد


و دستمو کشيد رفتيم داخل


مغازه دار يه جوان هم سن خود رادمهر بود


با ديدن رادمهر با تعجب نگاش کرد:


خودتي رادمهر؟!


اومد سمتش همديگرو بغل کردن


چطوري تو؟چه عجب؟


-خوبم ساميار جان تو چطوري پسر


-ممنون،شکر،خوش اومدين


به من نگاه کرد:معرفي نميکنين؟


-رادمهر با لبخند نگام کرد:تمنا،نامزدم


الانم اومديم خريد


-پسر چشاشو گرد کرد:آي بيمعرفت


الان بايد بفهمم


-رادمهر زد رو شونش:هنوز که خبري


نشده،ايشاالله عروسي دعوتت ميکنيم


-ساميار خنديد:ايشاالله


رو کرد سمتم:خوشبختم خانم


لبخند محوي زدم:همچنين


رادمهر بهش گفت همون حلقه رو داد


رادمهر دستم کرد


خيلي ناز بود


براي خودشم يه حلقه انتخاب کرديم


يه سرويس ظريف و دستبند ظريفيم خريديم


با خدافظي رفتيم سراغ آئينه و شمعدون


و کلي خرت و پرت ديگه....


با خستگي نشستم تو ماشين


داشتم از گشنگي تلف ميشدم


به پيشنهاد رادمهر رفتيم رستوران


فقط خريد لباس عروس و کت و شلوار مونده بود


بعد از ناهار رادمهر خواست بريم


اونارم بخريم ولي من از خستگي


ناي حرکت نداشتم


سوار ماشين شديم


رادمهر به کيسه هاي پشت ماشين نگاه کرد


و با شيطنت گفت:ميگم تمنا اون مغازه اي


که منو راه ندادن توش،اون لباسا


چه رنگي خريدي؟


با چشاي گرد داشتم نگاش ميکردم


پررو.....ميدونستم منظورش لباس


زيرا و لباس خواباس


-پررو،زدم تو بازوش:بي حيا


-خندشو خورد:چيه خوب،زنمي ميخوام رنگ


لباساتو بدونم.....با شيطنت ابرو بالا انداخت:


چه رنگين؟....قرمز يا جيگري؟


-به دلت صابون نزن،نه قرمز خريدم


نه جيگري


-اخم الکي کرد:عيب نداره


خودم برات ميخرم.....حالا چه رنگي هستن؟


-خواستم بزنمش که با خنده دستاشو برد


بالا:باشه بابا تسليم.....
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-خنديدمو مشتمو باز کردم:پررو


-زيرچشمي نگام کردو و ماشينو روشن کرد


-تو راه همش زير چشمي نگام ميکرد


و لبخند محو ميزد


آخرش کفري شدم:رادمهر چيزي شد؟


-کامل برگشت سمتم:نه


دوباره به جلو نگاه کرد


ولي باز زير چشمي نگام ميکرد


با حرص داد زدم:چيه؟


-قهقهه زد


تمنا جدا چه رنگي خريدي؟


مشتمو محکم چند بار کوبوندم تو بازوش


بزور منو از خودش جدا و ماشينو نگهداشت


برگشت سمتم با ديدن قيافم دوباره قهقهه زد


با حرص خواستم دوباره بزنمش


که با يه دستش جفت مچمو گرفت


و با اون يکي دستش آروم گونمو نوازش کرد


خانومم حرص نخور،جوش ميزني ها


جيغ زدم:رادمهر!!!!


خواست بخنده که با ديدن قيافم خندشو


خورد و دستمو ول کرد


با حرص چنتا محکم کوبيدنم تو سينش:


پررو،انقد حرصم نده


-دستمو گرفت:باشه گلم آروم باش


وقتي ديد آروم شدم


رو دستمو آروم بوسه زد


و دوباره ماشينو راه انداخت


همش داشتم زير لب غر ميزدم


-تمنا؟


برگشتم سمتش:بله


اخم کرد اولا بله نه و جانم


دوما چي ميگي زير لب


-هيچي جناب پرو،شما راحت باش


-خندشو خورد:باشه گلم


رسيديم دم خونه


کيسه هارو برداشتم و همراه رادمهر پياده شديم
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با ذوق به خودم تو آئينه نگاه کردم


آرايش محو طلائي،با رژ مات کالباسي


موهاي مشکيم کامل بالا سرم جمع بود


يه تيکشو بابلس کشيده سمت راست


شونم ريخته بود.....لباس عروسم


دنباله دار بود.....کيفمو برداشتم


به کمک آرايشگر تورمو انداختم رو سرم


رفتم جلو در.....


رادمهر و فيلمبردار جلو در بودن


رادمهر آروم اومد جلو


گلو گرفت سمتم،يه لبخند محو رو لباش بود


يه چشمک زد و دوباره تورو انداخت رو سرم


اول رفتيم آتليه و بعدش تالار


بعد از عقد رفتيم باغ


زنانه مردانه به خواست رادمهر جدا بود


شنلمو در آوردم و نشستم


رادمهر کنارم بود


جاي خالي مامان اذيتم ميکرد


بغضمو به زور قورت دادم


رادمهر آروم دستمو فشار داد و کنار گوشم


گفت:منم حس تورو دارم تمنا،ولي با فکر


اينکه تو هستي دلم آروم ميشه


تازه تو پدرتم داري،من چي؟


-آروم نگاش کردم و چيزي نگفتم


نميدونم از کجا حسمو درک کرد


تا نيمه هاي شب بزن برقص به راه بود


اين وسط نگاه آتيشه آرزو سروان زير دست


رادمهر موذبم ميکرد


يه جورايي انگار با کينه نگام ميکرد


رادمهر نرقصيد....وقتي پيشنهاد دادم


با اخم گفت:از اين سوسول بازيا خوشم نمياد


من تنها براش رقصيدم اونم جلوم وايساده بود،دست ميزد.....


موقع عروس کشون پسرا انقد ادا درآوردن


انقد شلوغ بازي در آوردن که آخرش قهقهه


زدم که باعث شد رادمهر با اخم تشر بزنه


-جلو در آپارتمان همه خدافظي کردن و رفتن


جز پدر و مامان جون(مامان مادر)که به زور


با عصا پياده شد


-پيشونيه جفتمونو بوسيد


ايشاالله به پاي هم پير شين عزيزانم


من صبح برميگردم رامسر،بهت زنگ ميزنم


دخترم....اشکاشو پاک کرد:کپي مادرت شدي


آه مهرسا کجايي ببيني دخترت چه قشنگ شده


-بغضمو به زور قورت دادمو بغلش کردم:


گريه نکني ماماني،مادرم ناراحت ميشه


عوضش صلوات بفرست براش


اشکاشو پاک کرد،گونمو بوسيد رفت تو ماشين


پدر بغلم کرد و پيشونيمو بوسيد


رادمهرم بغل کرد و دم گوشش به چيزي


گفت که رادمهر سرشو تکون داد و چشم


آرومي گفت


-پدر:خب ديگه برين تو،هوا سرده....شبتون بخير


-رادمهر آروم دستمو گرفت


رفتيم داخل.....وارد آسانسور شديم


رفتيم طبقه7


-رادمهر کليد انداخت درو باز کرد


تمام وسايلارو رادمهر خريده بود


پدر به حسابم پول ريخته بود


و خود رادمهر به سليقه ي خودش


همه ي وسايلارو خريده بود


به جز لوازم آشپزخونه که خودم خريده بودم


با ذوق داشتم خونه رو وارسي ميکردم


که رادمهر از پشت دستشو دور شونم


حلقه کرد،نفس گرمش خورد تو گردنم


حالم يه جوري شد


_آروم دم گوشم گفت:بسه ديگه من خوابم


مياد....استرس گرفتم


به زور خودمو زدم کوچه ي علي چپ و گفتم:


خب تو برو بخواب


-منو برگردوند سمت خودش و با شيطنت گفت:آخه گل من کجاي دنيا داماد بي عروس


ميخوابه؟


-آب دهنمو قورت دادم:واي رادمهر!!!!


-آروم گونمو نوازش کرد:جانممممم؟؟؟؟


-دستمو کشيد برد سمت اتاق خواب


درو باز کرد


منو جلو آئينه نگهداشت خودشم وايساد


پشتم
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-از پشت آروم زيپ لباسمو باز کرد


و شروع کرد باز کردن موهام


تورمو جدا کرد و آبشار موهام دورم ريخت


عقب عقب رفت و چراغو خاموش کرد


و آباژورو روشن کرد


لباساشو عوض کرد


من همينجوري جلو آئينه وايساده بودم


از استرس قلبم رفته بود رو هزار


اومد سمتم آروم لباسمو سر داد پايين


لباس سر خورد و جلو پام افتاد


کفشامو در آوردم


رادمهر بازوي لختمو گرفت و برمگردوند سمت


خودش....


-ذل زده بود تو نگام


-چشاش سرخ بود


-آروم گونمو نوازش کرد


-دستشو گذاشت پشت گردنم


-سرش هي نزديک تر ميشد


-لباش که رو لبام قرار گرفت،چشام بسته شد


-لباش داغ بود و حريصانه لبامو ميبوسيد


-آروم هلم داد رو تخت و خودش روم خيمه


زد....نگاهشو دوخت تو نگام:تمنا؟اجازه ميدي


خانومم شي؟


-لبخند محوي اومد رو لبام و آروم چشامو


بازو بسته کردم


***************************


-با گيجي چشامو باز کردم


اولين چيزي که ديدم چشاماي بسته ي رادمهر بود....


-آروم دستمو گذاشتم رو صورتش


-با يادآوري ديشب يه لبخند يي اداره اومد


رو لبام،رادمهر فوق العاده بود


آروم خم شدم روشو صورتشو نرم


بوسيدم،يه لبخند محو اومد رو لباش


بدون باز کردن چشاش منو بين بازوهاش


گير انداخت و دوباره خوابيد


منم دوباره خوابم برد


-با نوازش دستي چشامو باز کرد


رادمهر با ديدن چشاي بازم نيشش باز


شد:بلند شو خانومم،تنبل


اخم کردم:من که زودتر از تو بيدار شده


بودم


خنديد و دستشو گذاشت رو گونش و با شيطنت گفت:بله،مثل اينکه طعم ديشب


لاي دندونت مونده،يوايشگي بوسم ميکني


-با حرص مشتي زدم تو بازوش:پررو


-خنديد و آروم کناره لبمو بوسه زد:


بلند شو خانومم،گشنمه


-دستامو کشيدم و بلند شدم


رفتم سمت کمد حوله و لباسامو برداشتم


خواستم برگردم که رادمهر از پشت بغلم کرد


دم گوشم گفت:تمنا خوبي؟درد که نداري؟


-از خجالت لبمو کشيدم تو دهنم:


خوبم،ميرم دوش بگيرم


-يه جورايي از دستش فرار کردم رفتم سمت حموم
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-حولمو دور موهام پيچيدم و اومدم بيرون


رادمهر تو آشپزخونه بود


رفتم تو....رو ميز پر بود


نشستم رو صندلي:به به عجب کت بانويي هستي.....


خنديد:پرروئي ديگه


اينا وظيفه توست


لقمه مرباي توت فرنگي رو قورت دادم:


رادمهر يه خدمتکار بگير،من هيچي بلد نيستم


-چشاشو گرد کرد:جدي غذا بلد نيستي؟


-نچ....


-همينجوري ذل زده بود بهم


-چته؟....آهي کشيد:پس چي قراره بخوريم؟


-شونمو بالا انداختم:نميدونم،حالا فعلا صبحونتو بخور


-دستمو گرفت و کشيد با چشم به پاش اشاره کرد


-با لبخند بلند شدم رفتم نشستم رو پاش


با وسواس يه لقمه خورد يکي برا من ميداد


-لقممو به زور قورت دادم:واي رادمهر بسه،


ترکيدم.....


-لقمه نون پنير گردو رو چپوند تو دهنم:


نترس نميترکي،من که بلد نيستم کاچي


درست کنم،اينارو بخور خوب ميشي!!!!


-با خجالت گفتم:عه رادمهر


-پشت گردنمو بوسيد:جانم عشقم


باز که خجالت کشيدي


-عه خب بي پروايي


-خنديد:زنمي دوس دارم باهات بي پروا


باشم


-چيزي نگفتم خواستم بلند شم که نذاشت


ليوان شيرو گذاشت جلوم:بخور


پوفي کشيدمو نصفشو خوردم


هرچي اسرار کرد بقيشم بخورم


نخوردم،واقعا ديگه جا نداشتم


بلند شدم ميزو جمع کردم،شستم


رفتم تو سالن،رادمهر جلوtv بود


ميوه برداشتم بردم تو سالن


گذاشتم رو عسلي نشستم کنارش


دستشو دورم حلقه کرد آروم رو موهامو


بوسه زد


-تا موقع ناهار فيلم ديديم


بلند شدم رفتم تو آشپزخونه ببينم


چي ميتونم برا ناهار درست کنم


گوشيم زنگ خورد،ماماني بود


يه کم باهاش صحبت کردم


بعد از اونم پدر زنگ زد


ميخواست با دوستاش برن مشهد


خوشحال شدم....اينطوري تنها نميموند


@tamanljc
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-داشتم کابينتها رو زير رو ميکردم


که رادمهر وارد آشپزخونه شد


باديدن قيافه ي پکرم،خندش گرفت و گفت:


انقد لباتو آويزون نکن....الان ميرم يه چيزي


از بيرون بگيرم.....يه کتاب اشپزيم واست


ميخرم.....


 رفت تو اتاق حاضر شد


رفتم دنبالش


-منم بيام،حوصلم سررفته


-برگشت سمتم:بدو حاضر شو بريم بيرون


***********


-رادمهر پول غذارو حساب کردو از دستوران


خارج شديم


تو راه ازش پرسيدم:رادمهر ما نميخواين بريم


ماه عسل؟


-خيلي جدي گفت:نه!


با تعجب پرسيدم:چرا؟


-چون حوصله ي اين کارارو ندارم،بعدشم


کجا مبخوايم بريم؟


-ناراحت شدم و با اخم رومو برگردوندم


-تمنا؟


حسابش نذاشتم


-تمنا خانومي؟


-عشقم؟


-خانومم؟


-تمنا؟


-الو؟....- تمنا؟....گلم؟.....صدا ميرسه؟خانومي؟


-بله؟؟؟؟؟؟؟


-اولا بله نه و جانم و اين صد دفعه


دوما در داشبورتو باز کن


برگشتم سمتش:واسه چي؟


-باز کن تو،يه کادو هست اون تو


-داشبورتو باز کردم


يه جعبه ي قرمز اونجا بود


برشداشتم درشو باز کردم


وايييييييي خداي من!!!!


دوتا بليط يک ماهه به مقصد پاريس رفت و برگشت.....!


-با حيرت برگشتم سمتش:رادمهر


-اخم داشت:بله


بي توجه به لحن ناراحتش پريدم تو بغلش


به زور ماشينو توقف کرد و برگشت سمتم:


چيکار ميکني دختر نزديک بود تصادف کنيم


-تو بغلش جيغ جيغ کردم:واي رادمهر عاشقتم!!!!


-به خاطر سفر به پاريس


-اخم مصنوعي کردم:بچه شدي؟


-نه ولي تا چند ديقه پيش که با اخم و قهر


روتو برگردونده بودي،جوابم نميدادي


-خب ببخشيد،دلخور شدم از اون لحنت


-چونمو گرفت سرمو بلند کرد


-اولا ديگه من شوخي کردم


-دوما ديگه هيچ وقت حق نداري با قهر


روتو برگردوني!متوجه شدي


-سيخ وايسادم و اداي نظامي در آوردم


دستمو گذاشتم کنار شقيقم:چشم قربان


-دماغمو کشيد:شيطون


-_-_________


يه ماه تو پاريس کنار عشقم بهترين


روزام بود.......


روزايي که هيچ وقت فراموش نميشن


........................


غذارو آماده کردم و ميزو ميدم


بازم حالت تهوع امونمو بريده بود


ديروز بيخبر رفتم آزمايش امروز


صبح رفتم جواب گرفتم....باردار بودم


خودم شک کرده بودم


ولي نميخواستم فعلا رادمهر چيزي بفهمه





پس فردا سالگرد اول ازدواجمون بود


ميخواستم به عنوان کادو بهش بدم


-با چرخش کليد تو در


دستامو شستم و رفتم از آشپزخانه بيرون


کيفشو انداخت رو راحتي و رفت تو سرويس


بهداشتي،دستاشو شست اومد بيرون


با ديدنم جلو آشپزخونه با لبخند اومد سمتم:


عليک سلام خانومم


لبخند زدم و مثل هميشه شيرجه زدم تو آغوشش:سلام عزيزم،خسته نباشي


رو موهامو بوسيد:درمونده نباشي گلم


بو کشيد:اوم،ماکاروني


دستشو کشيد رو شکمش:آخ که چقد


گشنمه


-رفتيم تو آشپزخونه


دوتا بشقاب ناقابل کشيد برا خودش


همه ي ته ديگ هارم خورد و بلند شد:


دستت درد نکنه،سير شدم


-عاقل اندر سهيفانه نگاش کردم:


نه توروخدا بيا و سير نشو


کلشو خوردي،ميخواي بيا منم بخور


-با شيطنت نگام و کرد و اومد سمتم


بي هوا رو دستاش بلندم کرد:اومممممم


به نظر خوشمزه ميايي


بي توجه به جيغ و دادم بردم تو اتاق


درو با پاش باز کرد و منو گذاشت  رو تخت


خودشم خيمه زد روم


-بايد يه کاري ميکردم وگرنه کار به جاهاي


باريک ميکشيد....بايد يه جوري جلوشو ميگرفتم که فکر نکنه پسش زدم


به زور از خودم جداش کردم


و نشستم رو پاش:رادمهر خان الان وقتش نيست


-اخم کرد:چرا؟


-اوم چ......با صداي زنگ موبايل رادمهر


حرفم نصفه موند.....


-نيم خيز شد گوشيشو برداشت


بله؟


...........


چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


...........


يني چي پس تو اونجا چه غلطي ميکردي؟


..........


الان ميام،الان ميام فعلا


گوشيشو قطع کرد و با عجله بلند شد


منم دنبالش بلند شدم


چي شده رادمهر؟


با هول کتشو پوشيد و گوشي و کيفشو برداشت و رفت سمت در:بعدا برات توضيح


ميدم تمنا الان عجله دارم


با عجله پيشونيمو بوسه زد و رفت بيرون
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-برگشتم تو آشپزخونه و ظرفارو جمع کردم


گذاشتم تو ظرفشويي و رفتم دوش بگيرم


لباسامو پوشيدم و رو کاناپه دراز کشيدمtv رو


روشن کردم....پتورو پيچيدم دور خودم و خوابم


برد....چشامو که باز کردم هوا تاريک بود


چراغو روشن کردم،ساعت8:30 بود


پتو رو گداشتم رو تخت رفتم تو آشپزخونه


شامو حاضر کردم و رفتم بيرون


رادمهر دير کرده بود


شماره گوشيشو گرفتم ولي جواب نداد


خيلي نگران شدم


چندباري زنگ زدم ولي اصلا جواب نميداد


دلم خيلي شور ميزد


ساعت نزديک 11 شب بود که در باز شد


با نگراني رفتم سمتش:رادمهر؟


-سلام،ببخشيد تمنا کارم زياد بود


-سلام،چرا گوشيتو جواب نميدي دلم هزار راه رفت


آروم گونمو بوسيد و رفت تو سرويس:


گفتم که گلم کارم زياد بود


-رفتم تو آشپزخونه و ميزو چيدم


رادمهرم اومد نشست پشت ميز


-چيزي شده رادمهر؟اانگار کلافه اي!


-سرشو بلند کرد:چيزي نيست عزيزم


فقط خستم


-شامشو خورد بلند شد:دستت درد نکنه


من ميرم بخوابم


-نوش جان


-رو ميزو جمع کردم وشستم


رفتم دستشويي،مسواکمو زدم و چراغارو خاموش


کردم و رفتم تو اتاق


-رادمهر با بالا تنه ي لخت رو تخت بود


آرنجشو گذاشته بود رو چشاش


آباژورو روشن کردم،چراغو خاموش


رفتم کنارش،سرمو گذاشتم رو سينش


دراز کشيدم


-برگشت سمتم،بغلم کرد


لحافو کشيد رومون،پيشونيمو بوسيد و بي حرف


خوابيد


-ولي من خوابم نميبرد،نگران بودم


نميدونم چرا،ولي دلم آشوب بود


-صبح که بيدار شدم،رادمهر نبود


-شمارشو گرفتم


-جانم؟.....سلام رادمهر بدون صبحونه رفتي؟


-سلام خانومم،اداره يه چيزي ميخورم کارم


زياده،ناهارم نميام


-عه چرا؟......-گفتم که عزيزم کارم زياده


-با شه،شايد برم به پدر سر بزنم


نه تمنا.بذار شب بيام باهم بريم،کار دارم


خدافظ


-باشه،خدافظ


-حوصله ي صبحونه خوردن نداشتم


يه ليوان شير خوردم و نشستم جلوtv


-ساعت حدود 2 بعد از ظهر بود که تلفن


خونه زنگ خورد.....شماره نيوفتاده بود


با شک جواب دادم:بله؟


-تمنا؟!.....-خودمم،شما؟


-بعدا باهم آشنا ميشيم عزيزم


ميدوني شوهرت کجاس؟


-تعجب کردم:تو به شوهر من چيکار داري؟


-خنديد:خب عزيزم،عصبي نشو....شوهرت


دو ساعت ديگه تو کافي شاپ.......با من قرار داره


اگه خواستي آدرسو بدم بيا ببين


-پوزخند زدم:چرا بايد حرفاتو باور کنم،اصلا


تو کي هستي؟


-گفتم که عزيزم آشنا ميشيم


من دوس دختر سابق شوهرتم


تو پاريس،تازه رسيدم ايران


-صدات خيلي آشناس......حس کردم هل کرد


-مگه ما قبلا باهم صحبت کرديم که صدام آشنا


باشه؟


-نميدونم،اينو ديگه خودت ميدوني


-حرصي گفت:به هر حال من ساعت 4 تو 


کافي شاپ......تو خيابون......با شوهرت قرار


دارم،بهتر خودت بيايي ببيني......بعدم گوشيو


قطع کرد


-از ناراحتي و استرس رو به موت بودم


دلم تو دهنم ميزد


اصلا ميل به غذا نداشتم،فقط حالت تهوع داشتم


دوبار شماره رادمهر و گرفتم ولي جواب نداد


ساعت 3:30 بود که حاضر شدم


وقتي تو کمد داشتم کيفمو برميداشتم


نگام به کادوي رادمهر افتاد


جواب آزمايش بارداريم که تو يه جعبه ي


خيلي خوشگل گذاشته بودم و رو يه کاغذ نوشته


بودم*عشقم،سالگرد ازدواجمون و پدر شدنت مبارک!*........آهي کشيدمو جعبه رو گداشتم


تو کشوي بغل تخت....


-کيفمو برداشتم و گوشيو پول کيفمو انداختم توش


رفتم پايين به نگهبان گفتم زنگ بزنه آژانس


-بعد 10 ديقه آژانس اومد


سوار شدمو آدرسو دادم
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-آدرس خيلي دور بود


يه خيابون پرت تو بالاشهر تهران


پولو حساب کردم و پياده شدم


قبل از اينکه وارد کافي شاپ بشم


دوباره زنگ زدم رادمهر ولي ريجکت کرد


خيلي ناراحت شدم


-قدم تند کردم سمت کافي شاپ


ولي قبل از اينکه وارد بشم


يه نفر از پشت يه چيز تيز گذاشت رو گردنم


و يه صداي خيلي آشنا که گفت:بي سروصدا


بيا برو سوار ماشين شو


-از ترس دستام يخ بسته بود


-با صداي لرزون گفتم:تو کي هستي؟.


-هلم داد جلو:برو.....يه پرشياي سفيد


با پنجره هاي دودي


خواستم داد بزنم که فهميد


چاقورو رو گلوم فشار داد و دستشو گذاشت تو دهنم و بزور سوار ماشينم کرد قبل از اينکه


بفهمم چي به چيه چشامو دهنمو بعدشم


دستامو بست......


-هرچي تقلا کردم فايده نداشت


اشکام دونه دونه ميريخت


خيابون خيلي خلوت بود


-ماشين حرکت کرد


فکر کنم يه ساعتي تو راه بوديم که توقف کرد


همون مرد بازومو گرفت و کشوند و دوباره انداختم


رو صندلي يه ماشين ديگه حرکت کرد


بعد از چند ساعت دوباره توقف کرد


-اينبار بازومو کشيد به کمک خودش چنتا


پله رفتيم پايين،صداي در اومد که باز


کرد و منو انداخت رو يه جاي نرم،فکر کنم تخت بود،درو محکم به هم کوبيد......


-کاري از دستم برنمي اومد فقط بي صدا


گريه ميکردم.......


تو همون حالت خوابم برد


البته ضعف کرده بودم


تو اون وضعيت صبحونه فقط يه ليوان شير


ناهارم که هيچي بعدشم کلي گريه


ديگه داشتم پس مي افتادم


-حالت تهوع داشتم،اشکامم بند نمي اومد


نميدونم چقد گذشت که باصداي در از خواب


پريدم......يه نفر دستامو باز کرد


خودم چشامو دهنمو باز کردم


چشام تار بود


دستمو روش فشار دادم


با صداي آشنايي که گفت:خوشگل تر شدي


چشام کامل باز شد و با ديدن شخصي که با لبخند


نگام ميکرد از تعجب و ترس کل بدنم يخ کرد!!!!


..................


دستمو گرفتم جلو دهنم و عق زدم


بلند شدم،حالم اصلا خوب نبود


با ديدنم صورتم و حالت تهوع به در


گوشه ي اتاق اشاره کرد:سرويس اونجاس


با دو خودمو رسوندم اونجا  بالا آوردم


چيزي نخورده بودم فقط آب بود


ولي با اين حال،حالم يه ذره بهتر شد


دستو صورتمو با آب سرد شستم و رفتم


بيرون


-مازيار پشت در وايساده بود


هنوزم باورم نميشد


چطور ممکن بود


اين که به اعدام محکوم شده بود


پس الان اينجا چه غلطي ميکرد


با ديدنم اومد سمتم:خوبي؟


-با حرص نگاش کردم:فضولي


تو اينجا چه غلطي ميکني؟مگه قرار نبود بري


به درک؟چي از جونم ميخواي؟


-اخم داشت خواست بازومو بگيره که داد زدم:


به من دست نزناااااا،آشغال


-پوفي کشيد و با عصبانيت عقب عقب رفت








#پارت73


-جيغ زدم:با توام عوضي چي از جونم ميخواي؟


چرا نميذاري زندگيمو کنم؟


-دوباره اومد سمتم،ذل زد تو چشام،چشاش سرخ بود،زبونشو رو لبش کشيد و گفت:


تورو ميخوام،تو ميخواي زندگي کني


منم ميخوام زندگي کنم،زندگي من تويي


چرا نميفهمي؟چرا متوجه نيستي شدي همه


دنيام.....صداش اوج گرفت:بي تو يه ثانيه


محاله،ميفهمي،من غرق شدم


غرق نگاهت،غرق عشقت


نميدونم چي داري


نفهميدم چي شد


لعنت بهت،لعنتي من عاشقتم


درک ميکني،يه عشق ممنوعه


يه عشق........داد زدم:خفهههههههه شو


متنفرم ازت،رذل


خواست بازومو بگيره


رفتم عقب جيغ زدم:دستتو به من نزن





دستاشو برد بالا:باشه باشه داد نزن،تو آروم باش


-چرا حالت بد شد؟


به تو ربطي نداره


تو چي فکر کردي؟


هرجا باشي پيدات ميکنن،مطمعن باش


پوزخند زد:فکر کردي


تو اين يه سال اينهمه رو اين نقشه کار


کردم،تو ديگه مال خودمي عزيزم


جوري داد زدم خفه شو که احساس کردم


گلوم خراش برداشت


@tamnaljc





#پارت74


-گوشه ي ديوار سرخوردم و سرمو گذاشتم


رو زانوم و هق هقم شروع شد


-با احساس دستي رو دستم سرمو به شدت


بلند کردم و به شدت دستمو پس کشيدم


با صداي پس رفته اي گفتم:ولم کن


توروخدا دست از سرم بردار


-نشست جلوم نگاش غم داشت زمزمه کرد:


نميتونم،با مشت زد رو قلبش:قبول نميکنه


نبودتو،ميفهمي،نفهمه عين تو


صداش بلند شد:دوست دارم نفهم


منم داد زدم:ولي من دوست ندارم


نعره زد:مهم نيست


مهم منم،مهم دل منه


دستمو تو هوا تکون دادم:من ميخوام برم


پيش شوهرم،توروخدا دلم براش تنگ شده


-داد زد:ديگه هيچ وقت نميبينيش تمنا


هيچ وقت


-سرمو تکون دادم:امکان نداره


ممکن نيست


پوزخند تلخي زد:ايندفعه ممکنش ميکنم


خواستم برم سمت تخت بشينم روش که


چشام سياهي رفت و افتادم


-با سوزش دستم چشامو باز کردم


تو دستم سرم بود


مازيار با ديدن چشماي بازم گفت


:به هوش اومدي؟


از درد سرم چشامو روهم فشار دادم:


چم شده؟


-لبخند تلخي زد،تلخ تلخ:بارداري


چشام گرد شد:از کجا فهميدي؟


-چشاش غمگين شد:پس ميدونستي


-اشکام ريخت:توروخدا بذار برم


با کلافگي دستي به موهاش کشيد:


نه،ديگه نميذارم،هيچ وقت


-هق زدم:توروخدا،دستمو گذاشتم تو شکمم:


نذار بي پدر بشه!!!!


با لبخند به شکمم چشم دوخت:خودم پدرش


ميشم،پدر بچه اي که مادرش تويي


-انقد عصباني شدم که بي توجه به سرم


تو دستم بلند شدم و با مشتام افتادم به


جونش و داد زدم:غلط ميکني آشغال


با مشتام ميزدم تو سر و سينش


انقد داد زدم و مشت کوبوندم که  به.


نفس نفس افتادم


سرم از دستم خارج شده بود


و خون از رگم ميزد بيرون


مازيار به زور خوابوندم رو تخت و با دستمال


رو دستمو پاک کرد


رفت بيرون چند دقيقه بعد با ليوان


آب سيب اومد تو


به زور ريخت تو حلقم که بالا آوردم


عصباني نگام کرد:ميخواي خودتو بکشي؟


ضعف کردي دختر خوب


-لبمو با دستمال پاک کردم: بدرک،ميخوام بميرم


-با عصبانيت نگام کرد:غلط کردي،حرف دهنتو


بفهم


بي هيچ حرفي نشستم رو تخت،حالم اصلا


خوب نبود،دلم ميخواست بميرم


کاش رادمهر بود


دلم آغوششو ميخواست


@tamanljc





#پارت75


(سوم شخص رادمهر)


-با کلافگي در سالن راه ميرفت و سيگار پک


ميکرد.....همه ي اين اتفاق هارا از چشم


خودش ميديد.....کاش به تمنا گفته بود که


آن مازيار حرام زاده هنگام انتقال از


زندان به دادگاه فرار کرده


ولي نميخواست تمنايش استرس بگيرد


حال نميدانست چه کند


سه روز بود که خواب و خوراک درست حسابي


نداشت،دل رفتن به خانه را هم نداشت


آن خانه بدون تمنا روح نداشت


رادمهر خوب ميدانست عمو چقد بابت دخترش


نگران است.....ولي از آنجايي که آدم


فوق صبوري است،چيزي بروز نميدهد


قسم خورده بود اگر دستش به برادر ناتنيش


برسد،با گلوله درست بزند وسط پيشانيش


حکم مازيار اعرام بود و حالا با آدم ربائي


کسي حق دخالت نداشت که چرا کشتيش


حتي اگر حکمش اعدام هم نبود


مسلما رادمهر زندش نميگذاشت


آن دفعه هم اشتباه کرد


بايد اورا هم عين پدرش ميفرستاد بدرک


اين وسط چيزي که بيشتر رادمهر را


مشکوک و کفري ميکرد رفتار سروان احمدي(آرزو)بود


تلفن هاي يواشکي


دلداري هايش به رادمهر


نزديکيه بيش از حدش و کنجکاوي زياد


درباره ي کارهايي که وظيفه ي او نبود


رادمهر را عصباني ميکرد


آن روز وقتي رفت خانه ديد تمنا نيست


دلش به شور افتاد


اما با خوش خيالي گفت:شايد دلش


براي پدرش تنگ شده رفته آنجا


ولي بعد گفت من که بهش گفتم


شب باهم ميريم.بازهم دلش آشوب


شد ولي با اين حال شماره ي گوشيش


را گرفت.خاموش بود


زنگ زد به عمو:او خانه بود ولي تمنا پيشش نبود


با آشفتگي تلفن را چک کرد


يک شماره از بيرون


از نگهبان پرسيد


که او هم گفت خانومش ظهر با آژانس رفت


زنگ زدن به همان آژانس


آدرس را گرفت


کسي که با تلفن عمومي تماس  گرفته بود


از همان خياباني که تمنا آنجا رفته بود


تماس گرفته بود


حدسش درست بود


همش کار مازيار بود


ولي اين که چگونه تمنا را تا آنجا کشانده


هنوز براي رادمهر مبهم بود








#پارت76


*تمنا*


-چشامو بزور باز کردم.سردرد و حالت


تهوع امونمو بريده بود


مازيار بالاسرم وايساده بود


تو اين سه روز هيچي نخورده بودم


نميتونستمم بخورم


هرچي ميخوردم بالا مي آوردم


صبح يه نفر مرد ميانسال که


مازيار ميگفت دکتره اومد


بالا سرم،ميخواست بهم سرم


بزنه ولي از سر لجبازي نذاشتم


-سرمو بلند کردم و رو به مازيار


توپيدم:چيه؟عين عزرائيل بالا


سرم وايسادي


تو کارو زندگي نداري؟


-بي توجه به خشونتم با آرامش


نشست پايين تخت و گفت:


فعلا که همه ي کارو زندگي من


داره لجبازي ميکنه و چيزي نميخوره


به فکر خودت نيستي به فکر


اون بچه باش


-داد زدم:به تو هيچ ربطي نداره


ميخوام هم خودمو بکشم


هم بچمو،پاشو گم شو از جلو


چشام


-پوفي کشيد و بلند شد رفت بيرون


بعد از چند لحظه با سيني داخل شد


آب پرتغال و کيک و گذاشت رو ميز


رفت بيرون.....گشنم بود


خوردمشون....هر آن منتظر بودم


بالا بيارم ولي در کمال تعجبم 


هيچي نشد


عوضش سردرد داشتم


کاش يجوري از اينجا ميتونستم


فرار کنم،ولي نميشد


چجوري فرار ميکردم وقتي حتي


نميدونستم کجام


با بي حالي سرمو تکيه دادم


به بالاي تخت.....


با صداي شليک گلوله با ترس


چشمامو باز کردم


قلبم تو دهنم ميزد


يه چيزي تو شکمم تکون ميخورد


انگار بچمم ترسيده بود


دستمو گذاشتم رو شکمم رفتم سمت در،هرچي در زدم کسي


جواب نداد


برگشتم نشستم رو تخت


بعده چند دقيقه در باز شد


مازيار اومد تو


با ترس بلند شدم رفتم سمتش گفتم:


صداي چي بود؟


پوفي کشيد و گفت:هيچي


يکي از بچها داشت تفنگشو تميز


ميکرد،اشتباهي به خودش شليک


کرد


-عصباني رفتم نشستم سرجام:


قلبم اومد تو دهنم،کاش اشتباهي


شليک ميکرد تو مغز تو


-خنديد:نه ديگه نشد


بي انصاف من اينهمه دوست دارم


بعد ميگي کاش گلوله ميخورد تو


مغزم


پوزخند زدم:دوست داشتنت بخوره


فرق سرت،من که تا حد مرگ ازت


نفرت دارم


-اومد سمتم بازومو گرفت


تقلا کردم ولم که نکرد هيچ.محکمتر


فشار داد و ذل زد تو چشام


خواست لباشو بذاره رو لبام که


با پشت دستم محکم کوبوندم


تو دهنش


ولم کرد و عقب عقب رفت


دستشو از رو دهنش برداشت


و با نيشخند گفت:اين سومين


سيلي بود که ازت خوردم


عين ديوانه ها دستشو بوسيد


گذاشت جاي سيلي و گفت:.














از قديم گفتن هرچه از دوست


رسد نکوست!!!!


رواني،رفت بيرون و بعدش


با ساک و يه کيسه برگشت








#پارت77


-کيسه رو گرفت سمتم


بازش کردم


دو تا شناسنامه


فهميدم منظورشو


مثل دفعه ي قبل مي خواست با


شناسنامه ي جعلي ببرتم


پرت کردم تو صورتش


اومد سمتم،وايساد جلوم و با لحن


نرمي گفت:


عزيزم،انقد لجبازي نکن باهام


تو،آخرش،مال،خودمي


شمرده شمرده گفت


با حرص دندونامو روهم سائيدم:


خفه شو،خفه شو تا خفت نکردم


عوضيه ي رذل


-سرشو انداخت پايين


وقتي سرشو بلند کرد از ديدن چشاش،يه لحظه به خودم لرزيدم


چشاش سرخ سرخ بود


يه قدم اومد طرفم


رفتم عقب،لبشو کشيد تو دهنش


دستاشو آشفته کشيد تو موهاش


خواست چيزي بگه که نميدونم


چي شد پشيمان شد


رفت بيرون،درو محکم کوبيد


رفتم سمت ساک،زيپشو باز کردم


کلي لباس


همشم سايز من


-يه دست با حوله برداشتم


رفتم تو حموم،ولي بعدش


پشيمون شدم


اگه تو حموم دوربين باشه


از اون بيشعور هر کاري بر مي اومد


برگشتم نشستم رو تخت


در باز شد.مازيار اومد تو


-چرا پشيمون شدي؟


-اخم کردم و گفتم:به تو چه؟


-پوفي کشيدو گفت:انقد حاضر جواب نباش،در ضمن نترس


تو حموم دوربين نيست


-چشامو گرد کردم:چه ربطي داشت؟


-پوزخند زد:ميدونم ترسيدي که دوربين باشه برا همون پشيمون شدي،برگشتي


-نيشخند زدم و با تمسخر گفتم:


به به ميبينم که باهوشم هستي


ولي بهت اعتمادي ندارم


از کجا بدونم راست ميگي


-اخم وحشتناکي مهمون پيشونيش شدو گفت:انقد اعصابمو بهم نريز


تمنا،انقدرام ديگه بيشرف نيستم





-با لجبازي گفتم:اتفاقاخيلي بيشتر از


انقدرا بيشرفي


-با عصبانيت اومد سمتم


بلند شدم جلوش وايسادم


دستشو بلند کرد بزنه تو صورتم


چشامو بستم،هيچ اتفاقي نيافتاد


چشامو باز کردم،دستاشو بالا سرم


مشت کرده بود،چند لحظه با حرص


و عصبانيت نگام کرد و بعد سريع 


رفت بيرون


-بيخيال شدمو رفتم تو حموم


کل ديوارارو وارسي کردم


چيزي نبود


ولي بازم شک داشتم


بعد از کلي ور رفتن


با شک يه دوش سرسري


گرفتم و اومدم بيرون








#پارت78


(سوم شخص رادمهر)


-با عصبانيت در اتاق را


بهم کوبيد و نشست پشت ميزش،سرش را گذاشت رو ميز


و براي چند لحظه اي چشمانش


را بست،سروان احمدي ديگر


بيش از حد پررو شده بود


وقتي ميديد رادمهر اينگونه


براي تمنا تلاش ميکند


با وقاحت تمام ميگويد


او ديگر تمام شده


بيخيالش شو،پيشنهاد ميدم


دعوت منو به يه قهوه رد نکنيد


رادمهر چنان برسرش داد که نه


نعره زد تمام اداره لرزيد


دختره ي چشم سفيد


يک لحظه فکري به ذهنش


خطور کرد


به سروان احمدي مشکوک شده


بود،چرا بايد کارهايش را سبک


ميشمرد و. آنگونه به رادمهر


ميگفت،تلفن هاي يواشکي


و نگاه هاي معنا دار و پوزخندهاش،رادمهر را بيشتر


به شک مي انداخت.....


بلند شد راهيه اتاق يوسف شد


با او صميمي تر بود


البته سروان رادمنش هم کارش


را درست انجام ميداد


اما


خوب ميدانست قبلا


عاشق تمنا شده بود


نگاهش به تمنا،مثل نگاه رادمهر


بود،ولي بعد از ازدواج اتمام يافت آن نگاه ها


داريوش مردي نبود که


چشم به مال ديگري بدوزد


برعکس مازيار حرام لقمه.....


-در را زد و داخل شد


-يوسف با ديدن رادمهر بلند شد


اداي احترام کرد....


رادمهر سلامي کردو گفت:آزاد


-يوسف راست وايساد وپرسيد:


اتفاقي افتاده؟


-رادمهر دستي به ريشش که





از نبود تمنا بيشتر شده بود





کشيد و گفت:ميخوام


يه کاري برام انجام بدي


ولي نميخوام فعلا کسي


چيزي بدونه....


يوسف متفکر سرش را تکان


داد و گفت در خدمتم!


-رادمهر پوفي کشيد و


از رفتار و حرفها و تلفن هاي مشکوک سروان


احمدي گفت و خواست


شماره ي او را کنترل کنن


يوسف به فکر رفت


کاري که رادمهر گفته بود را


انجام داد


رادمهر نگاهي بهش انداخت


انگار دو دل بود


انگار مي خواست چيزي بگويد


رادمهر آرام روي ميز زد و گفت:


حرفت را بگو


-يوسف دستي به صورتش


کشيد و با کلافگي آشکار گفت:


راستش،اون روز ناخواسته


حرفاي سروان احمدي را


شنيدم که داشت با يکي


صحبت ميکرد و ميگفت:


من باهاش تماس گرفتم


يک ساعت ديگر ميايد آنجا


بقيش با خودت.....


رادمهر متفکر دستش را روي


صورتش قرار داد


خودش هم آن روز شنيده بود


که به پشت خطيش ميگفت:


تونستي شناسنامه هارا جور


کني؟


-مشکوک بود بهش


نکند همدست مازيار باشد


پوزخند زد و با خود گفت:


امکان ندارد،يک پليس


اعتبار خودش را کم نميکند


اصلا چرا بايد همچين کاري


بکند،چه دشمني با تمنا و خودش دارد؟!..


-اين سوال ها مغز رادمهر را


سوراخ ميکرد،ولي متاسفانه


هيچ دليلي برايشان پيدا


نميکرد








#پارت79


*تمنا*


-دستامو بغل کردم و رو تخت


مچاله شدم


دلم گرفته بود


اشکام گلوله گلوله ميريخت


اعصابم داغون بود


بچمم بي تابي ميکرد


دستم رو شکمم بود


آروم زير لب قربون صدقش


ميرفتم و اشک ميريختم


بغضم اذيتم ميکرد


انقد هق زدم تا قده ي 


بغضم کوچيک شد


-با صداي مازيار برگشتم


سمتش


با ديدن چشاي سرخم


نگاش نگران شد و گفت:


چيشده؟گريه کردي؟


-به تو چه؟


-اومد سمتم بدون توجه به


لحن خشنم دوباره پرسيد:


چرا گريه کردي؟


جاييت درد ميکنه؟


-دوباره بغض کردم:آره


-دوباره نگاش نگران شد:


کجات؟کجات درد ميکنه؟


-با صدائي که از بغض


ميلرزيد گفتم:قلبم


با نگراني اومد سمتم نشست


بغلم:چرا؟تمنا؟چته؟بگو


داد زدم:قلبم درد ميکنه


دلم برا رادمهر تنگ شده


بچم بي تابي ميکنه


اونم دلش پدرشو ميخواد


توروخدا ولم کن


نگاش يه جوري شد


اصلا متوجه حرف نگاش نميشدم


يجورايي گنگ نگام ميکرد


يه ذره رفتم نزديکش:


ميذاري برم؟خواهش ميکنم


با عصبانيت ذل زدم تو چشام


يه لحظه کنترلم و از دست دادم


و با جيغ مشت زدم تو سرش


و گفتم:چته؟چرا اينجوري


نگام ميکني،ميخوام برم پيش


شوهرم،توام غلط ميکني نذاري


با ناخونام کلي خراش انداختم


تو صورتش،سعي داشت


آرومم کنه ولي من انگار وحشي


شده بودم ديگه داشتم از حال


ميرفتم.....با حرص هلم داد


رو تخت و گفت:انقد وحشي


بازي در نيار


خواستم حمله ببرم سمتش


که داد زد:بتمرک سرجات


شکممو بغلم کردم و نشستم


رو تخت


مازيار کلافه چند لحظه نگام کرد


و رفت بيرون


-يه لحظه نگام افتاد به گوشي


رو زمين،تند رفتم سمتش برشداشتم،خداي من،موبايل


خودم بود


روشنش کردم


باطريش کم بود


با استرس نشستم رو تخت


شماره ي رادمهر و گرفتم


ولي قبل از اينکه بوق بخوره


در به شدت باز شد


مازيار اومد داخل


بلند شدم


گوشيو ازم گرفت


با شدت کوبوند تو صورتم


افتادم رو زمين


دستمو کشيدم رو دماغم،خوني


بود


خواستم بلند شم


ولي سرم گيج رفت،دوباره افتادم


مازيار اومد سمتم


خواست دستمو بگيره که


محکم پسش زدم


سرمو بلند کردم


چشام سياهي رفت


و ديگه هيچي نفهميدم
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-با حالت تهوع شديدي بزور


چشامو باز کردم


مازيار بغل دستم با چهره ي


نگراني نشسته بود


خودمو انداختم تو دستشويي


و تمام چيزايي که تو معدم


بودو خالي کردم


نشستم رو تخت و سرمو


گرفتم تو دستام


مازيار:تمنا؟


-درد


-پوفي کشيدو آروم گفت:


معذرت ميخوام


-دوباره اشکاي لعنتيم ريختن


اشکام که ريخت تو صورتم


گونم سوخت


جاي دستش بدجوري ميسوخت،اما خب از درد دلم


که بيشتر نبود


سرمو بلند کرد اشکامو پاک کردم


خواست بياد سمتم که با دادم


سرجاش متوقف شد


داد زدم:به خدا بيايي طرفم


پاميشم يه بلائي سرم ميارم


ها،گم شو از جلو چشام


-با غم نگام کرد و رفت بيرون


گلدون رو ميزو برداشتم و محکم


کوبيدم به در و پشتش داد زدم:


لعنتي،متنفرم ازت!!!!!


دوباره هق هقم اوج گرفت


دلم داشت ميترکيد


يعني الان رادمهر الان کجا بود؟


چيکار ميکرد؟


-انقد هق زدم که نفهميدم


چجوري خواب چشامو ربود


****************


(سوم شخص رادمهر)


-با صداي تلفن سرش را


از رو ميز بلند کرد


-بله؟


-جناب سرهنگ،چند لحظه


تشريف ميارين اتاق من


-چيزي شده يوسف؟.


-بله،لطفا بيايين


-باشه


-دستي تو صورتش کشيد


و از پشت ميز بلند شد


رفت سمت اتاق يوسف


در را زد و داخل شد


يوسف از پشت ميز بلند شد


و اداي احترام کرد


-رادمهر سلام داد و آزاد گفت


و نشست رو صندلي


يوسف من مني کرد که رادمهر


بي حوصله گفت و نگران گفت:


طوري شده؟


-يوسف آهي کشيد و گفت:


بله،يني راستش امروز بعد از


ظهر سروان احمدي


دوبار با اين شماره صحبت


کردن،شماره رو گذاشت رو


ميز.....


رادمهر شماره رو برداشت


-خب چي ميگفت؟


-راستش جناب سرهنگ


اون با مازيار صحبت ميکرد


-رادمهر جوري از رو صندلي


بلند شد که صندلي پشت


سرش واژگون شد:چييييييييي؟


-بله جناب سرهنگ


داشتن ميگفتن که فردا


از مرز رد ميشن و داشت


حال تمنا خانمو ميپرسيد


اونم داشت وضع شمارو


ميپرسيد،البته از سروان


احمدي با خنده پرسيد:


آرزو خانم،از عشقت چخبر؟


-اونم با عصبانيت گفت:


اصلا شما محلش نميذارين


-رادمهر از عصبانيت در حال


انفجار بود


با حرص گفت:يوسف،لطفا


شماره اونم کنترل کن....ببينم


کجان


يوسف چشمي گفت و رادمهر


با عصبانيت از اتاق خارج شد
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-يوسف خط را کنترل کرد


مازيار چند بار با آن شماره


تماس داشت،به راحتي مکانش


رديابي شد


-به سرهنگ برنا اطلاع داد


-رادمهر همه ي نيروهارا آماده


باش قرار داد.....


-به سرگرد ستوده سپرد


هروقت سرگرد احمدي آمد


اورا با احترام به اتاق بازجويي


ببرند.....به عمو هم و سرتيپ


نقي زاده هم قضيه را توضيح


داده بود


-رادمهر کتش را پوشيد


و تنفگ را پر کرد


همراه يوسف اول تنها


به آن مکان رفتن


يه خيابان خلوت و پرت


تو پايين ترين نقطه ي شهر


همه چي آماده بود


يوسف گفت که فردا صبح


قراره برن سمت مرز


اينو از بين حرفاشون فهميده


بود


تصميم شد،يک نفر را نگهبان


بگذارند تا فردا خودشان با


نيرو برسند


*************


*تمنا*


-سرمو بلند کردم


اتاق تاريک بود


بزور بلند شدم چراغو روشن کردم


به ساعتم نگاه کردم


سه صبح بود


بدجوري تشنم بود،گشنه هم بودم


درو محکم کوبيدم


چند دقيقه بعد مازيار با چشماي  پوفي اومد تو:جانم،چيشده؟


-ميخواستم بگم ايشاالله جانت


درآد،ولي سکوت کردم


-تشنمه!


-لبخند زد:الان آب ميارم برات


-ليوان آبو سر کشيدم نشستم


پايين تخت....








-اومد سمتم:نخواب،چند ساعت


ديگه حرکت ميکنيم!!!!


-ترس افتاد تو دلم و گفتم:کجا؟


-آهي کشيد و گفت:تو کاريت


نباشه،فقط آماده باش


-لج کردم:تا نگي کجا من باهات


هيج جا نميام!


-پوزخند زدو گفت:مگه دسته توئه؟!


-حرصي نگاش کردم


-لبخندي زدو با لحن آرومي


گفت:من که جاي بدي نميبرمت


عزيزم


-با عصبانيت داد زدم:


به من نگو عزيزم،خفه شو


-پوفي کشيدو بلند شد:


به هرحال حاضر باش


دو ساعت ديگه ميريم


رفت بيرون اتاق....کثافت


******::::


(سوم شخص رادمهر)


-تمام نيرو هارا جمع کرد


و حرکت کردند


دل تو دلش نبود


سرگرد احمدي تو بازداشتگاه


بود


-بعد از کلي کلنجار رفتن


بالاخره با عصبانيت تو روي


رادمهر ايستاد و داد کشيد:


-آره کاره منه،که چي؟


خب کاري کردم


تويه ابله اصلا منو نديدي


من عاشقت بودم،محلم نذاشتي


از عشق مازيار به زنت خبر داشتم


نقشه ريختم،يه نفرو فرستادم


ملاقاتش،همه چيو گفت به


مازيار،اونم بي برو برگرد


قبول کرد


،تو راه فراريش دادم


همش کار من بود،نقشه ي من بود


اينجوري هم اون به عشقش


ميرسيد هم من به تو


ولي نشد


توئه لعنتي اصلا منو نديدي


متنفرم ازت


از تو از عشق از زنت از عشقتون











-رادمهر عصباني خواست


بزنتش که منصرف شد


از اتاق بازجويي خارج شد


و دستور داد بازداشتش کنن


مسلما جرمش خيلي سنگين


بود.....فراري دادن متهمي که


محکوم به اعدامه و آدم ربائي


نميتوانست جرم سبکي داشته


باشد ....
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- نيروهاپايين کوچه کمين کردند


درست راس ساعت 5 صبح


يک شاستي بلند سفيد


با شيشه هاي دودي از در بزرگ


سفيد رنگ خارج شد


-تمام نيرو ها در چشم


به هم زدني،محاصرش کردند


مازيار از ديدن ماشينهاي پليس


از تعجب چند لحظه مات شد


يکي از سرباز ها به زور اسلحه


راننده را از ماشين بيرون کشيد


مازيار سريع به خودش آمد


خشاب تفنگ را کشيد


همراه تمنا پياده شدند


تفنگ را بر گردن تمنا قرار داد


و اورا جلو هل داد


تمنا با ديدن رادمهر چشماش


پر از اشک شد


رادمهر با عصبانيت به دستاي


مازيار که دوره بازوي تمنايش


حلقه بود،خيره شد


مسلما اگر دستش بهش


ميرسيد


زندش نميگذاشت


حرامزاده ي حرام لقمه


-دندانهايش را از حرص


به هم فشار داد


-مازيار داد زد:به به جناب


برادر،خوش اومدي


فکر نميکردم دوباره ببينمت


-رادمهر داد زد:من برادرت


نيستم کثافت،ول کن زنمو


انقد حرامزاده اي که


حد ندارد


-مازيار قهقهه زد:


حرص نخور داداشم


دنيا دو روزه


-رادمهر خواست حمله ببره


سمتش که مازيار تفنگو رو سر


تمنا قرار داد و گفت:


-کاري نکن بکشمش،


برام مهم نيست اگه کشته بشم


چون ديگه تمنام باهام مياد


رادمهر نعره زد:اسم زنه منو


به زبون کثيفت نيار


-مازيار با اخم گفت:


بهشون بگو برن عقب تا رد


بشم،وگرنه به خاک پدرم


جفتمونو ميکشم


-رادمهر خواست چيزي بگه که


مازيار داد زد:زودتر


-رادمهر کلافه بهشون اشاره کرد
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*تمنا*


-سرمو گذاشتم رو زانوم


 دوباره خوابم برد


با صداي در از خواب پريدم


مازيار بود


-پاشو،بايد بريم


-من هيج جا نميام


-داد زد:اعصابمو بيشتر از


اين خراب نکن،پاشو


-گفتم که من هيج جا نميام


-اومد سمتم خواست دستمو


بگيره بلندم کنه که با عصبانيت


خودم بلند شدم


و گفتم:چيه؟چته؟افسار پاره کردي؟چي ميخواي از جونم؟


-پوفي کرد و عصباني دستشو


کشيد لاي موهاش


چمدانو برد بيرون و داد زد:


کريم؟بيا اينو ببر تو ماشين


اومد داخل اتاق بزور بازومو


گرفت و برد بيرون


از پله ها رفت بالا


يه حياط بزرگ بود


منو انداخت تو ماشين


شاستي بلند سفيد


و خودشم بغلم سوار شد


يه پسر جوون اومد سمتش


که مازيار گفت:برو درارو قفل


کن بعد از خروج ما خودتم برو


بسلامت......بعدش چنتا تراول


صد تومني داد دستش


پسره تشکري کردو رفت


مازيار دوباره داد زد:کريم؟!


زود باش،دير شد


-بعد از چند دقيقه يه مرد


حدود سي سال اومد سوار شد


درو با ريموت باز کرد و خارج شد


تا اومد از کوچه خارج بشه


کلي ماشين پليس


دورمون کردن


کريمو کشيدن پايين


مازيار تفنگشو خارج کرد،پياده


شد منم همراه خودش پياده کرد











-با ديدن رادمهر چشام


پره اشک شد


-رادمهر با عصبانيت خيره


بود بهمون


-مازيارو رادمهر داشتن باهم


بحث ميکردن


-مازيار آخر سر عصباني


خواست برن کنار تا ما رد شيم


تهديد کرد رادمهرو به مرگ من


-رادمهر کلافه بهشون اشاره کرد


مازيار وقتي ديد کنار کشيدن


خواست منو سوار ماشين کنه


که برگشتم و با زانو زدم تو


جاي حساسش دستش


شل شد


بازومو کشيدم خواستم فرار


کنم که شليک کرد


جيغ زدم و خودمو انداختم


رو زمين


تير خورد تو درخت


رادمهر شليک کرد سمت مازيار


درست تو قلبش


آخي گفتو افتاد رو زمين


رادمهر با دو خودشو رسوند


بهم


-از زمين بلندم کردو محکم


بغلم کرد


هق هق کردم:رادمهر


-دستشو از زير شالم


کرد تو موهامو نوازشم


کرد:جانم؟جانم خانومم


آروم باش گلم،تموم شد


نفسم،تموم شد عشقم


آروم باش


-تو بغلش آروم شدم


جوري که چشام رفت روهم


-وقتتي چشامو باز کردم


تو بيمارستان بودم








#پارت84


-رادمهر بالا سرم بود


با ديدن چشماي بازم لبخند


زد:بهوش اومدي؟


-سرمو تکون دادم


-خم شد آروم پيشونيمو بوسيد


-احساس کردم ناراحته،پرسيدم:


چيزي شده؟


-آروم گفت نه


-پس چرا ناراحتي


پوفي کشيد:هيچي نيست


تو استراحت کن


-رفت بيرون


بعد از چند دقيقه پدر داخل شد


اومد سمتم و بغلم کرد


تو که کشتي منو تمنا!


محکم بغلش کردم:


خدا نکنه پدر


رادمهر کجا رفت؟


-رفت کاراي ترخيصتو بکنه


-پدر؟....-جانم؟....-نميدوني


رادمهر چرا ناراحته؟


-نميدونم دخترم


عزيزم من ميرم خونه


توام بيا پرستاره يه چند روزي


ازت مراقبت کنه


-نه پدر ممنون


ميرم خونمون شمام بيايين


-نه ديگه عزيزم


فردا بهت سر ميزنم


-عه پدر بياين بريم


رادمهرم خوشحال ميشه


-نه عزيزم


بهتره برم خونه


پيشونيمو بوسيد


رادمهر اومد تو اتاق و پدر


با خدافظي خارج شد


*************


(سوم شخص رادمهر)


-وقتي دکتر به رادمهر گفت


خانومت بارداره،رادمهر شکه شد


-يک لحظه خيالات برشداشت


-نکند مازيار......


فکرش را ادامه نداد


-به تمنايش اعتماد داشت


ولي اگر مازيار به زور......


-از عصبانيت گر گرفت


-ناراحتيش طوري بود که حتي


تمنا هم فهميد


-کارهاي ترخيص تمنا را


انجام داد و کمکش کرد


سوار ماشين شد


-خودشم سوار شد


و راه خانه را در پيش گرفت








#پارت85


-ماشين را داخل پارکينگ پارک


کرد،پياده شد


در سمت تمنا را باز کرد


کمکش کرد پياده بشه


در را بست و ماشين را


قفل کرد


-تمنا بازوي رادمهر را


محکم گرفت و سرش


را چسباند به بازوش


ميخواست بگويد که


رادمهر دارد پدر ميشود


رادمهر دستش را دور


کمر تمنا حلقه کرد


سوار آسانسور شدن


رادمهر درا باز کرد


تمنا داخل شد


رادمهر در را بست


تمنا را از پشت بغل کرد


کنار گوشش آروم گفت:


خوش اومدي به خونه


تمنا برگشت سمتشم


خودشو انداخت تو بغل رادمهر


-رادمهر؟


-جانم؟


-رادمهرم؟


-جانم؟


-عشقم؟


-جانم؟


-آقامون؟


-جانم؟


-تمنا سرشو بلند کرد


ذل زد تو نگاه جنگلي


مردش و با تمام وجود


گفت:دوستت دارم


-رادمهر چشمانش خنديد


خم شد و با تمام وجود


تمنايش را بوسيد


-تمنا نفس زنان سرش


را عقب کشيد


رادمهر دستش را کشيد


برد سمت مبل


خودش نشست تمنا راهم


بغل خود نشاند


-تمنا ذل زد تو نگاه عشقش


رادمهر هم حريصانه تمنايش


را نگاه ميکرد....بي هوا


تمنا را محکم بغل و هواي


موهايش را به ريه هايش


فرستاد


تمنا خودش را جدا کرد و گفت:


رادمهر جونم بذار برم دوش


بگيرم،بوي گند ميدم


-رادمهر دوباره حريصانه


بغلش کردو گفت:


بوي تمنا ميدي


بوي زندگي!!!!


-تمنا دلش قنچ رفت


و محکم گونه ي رادمهر را بوسيد


-رادمهر آروم دستشو رو گونه ي


تمنا کشيد


تمنا دوباره بوسيدش و از


رو پاش بلند شد


رفت تو اتاق


حولشو برداشت و رفت سمت


حموم


-رادمهر سيگارش را روشن


کرد


فکرش داشت کلافه اش


ميکرد


هي پشت سرهم پک ميزد


@tamanalhc





#پارت86


-با صداي هشدار گوشيش


سرش را بلند کرد،گوشيش


باطري خالي کرده بود


پوفي کشيدو بلند شد


رفت سمت اتاق


کشو را باز کرد تا شارژر را بردارد


چشمش خورد به يه باک خوشگل قرمز


با تعجب برشداشت درش را


باز کرد يه برگه که توش


نوشته بود'عشقم،سالگرد


ازدواجمون و پدر شدنت مبارک'


رادمهر شک زده دوباره متن را خواند،تاريخش مال دو هفته


قبل بود


برگه ي دوم را برداشت


جواب آزمايش بارداري تمنا


مثبت بود،با خوشحالي


دستي به ريشش کشيد


جعبه را دوباره گذاشت سرجاش


و گوشيش و زد تو شارژ


حوله اش را برداشت و رفت


سمت حمام


درا بي هوا باز کرد که باعث شد


تمنا جيغ بزنه:رادمهر برو بيرون


-خنديد:چرا خب ميخوام


باهات دوش بگيرم


-تمنا خواست دوباره جيغ جيغ


کنه که رادمهر با لبهايش


به لبهايش مهر سکوت زد


با لباس تمناي لخت را


محکم بغل کرده بود و حريصانه


زير دوش لبهايش را بوسه


ميزد


-نفس زنان اورا از خود دور


کرد و دستش را گذاشت رو


شکم لخت و کمي برآمده ي تمنا و با ذوق گفت:


چرا نگفتي دارم پدر ميشم نفسم؟!


-تمنا چشمانش را گرد کرد:


از کجا فهميدي رادمهر


رادمهر خنديد:ديگه ديگه!!!!


-دوباره و هزار باره


لبهايش لبهاي عشقش را


به اسارت گرفت








#پارت87


*تمنا*


-با درد شديدي از خواب


بيدار شدم


نشستم رو تخت و از درد


لبمو کشيدم تو دهنم


دستمو بردم سمت رادمهر


و آروم تکونش دادم


-رادمهر


بلند شد آباژور کنار تختو روشن


کرد:جانم؟


با ديدن رنگ پريدم


با نگراني بغلم کرد:


چته گلم؟


-با درد آروم گفتم:


رادمهر فکر کنم اين وروجک


ميخواد بياد بيرون،امونمو بريد


-رادمهر با هل بلند شد


لباساشو پوشيد


مانتومو تنم کرد و شالمو کشيد


رو سرم


خواست بلندم کنه که


گفتم کيفمم برداره


همه ي آزمايشا و دفترچه م


تو کيفم بود


تا رسيدن به به بيمارستان


مردم و زنده شدم از درد


سرم بهم وصل کردن


و بردنم تو اتاق عمل


-با بي حالي چشامو


باز کردم


چشام تار بود


يه ساعت بالا سرم بود


نگاش کردم،تار بود


ساعت11:45 دقيقه شب بود


صداي بچه ميومد


بردنم اتاق


بزور بلند شدم


دخترمو گذاشتن تو بغلم


گشنش بود


سينمو گذاشتم تو دهنش


با ملچ ملوچ شروع کرد به خوردن


پدر و رادمهر کنارم بودن


-نگاشون کردم و گفتم:


حالا اسمشو چي بذاريم؟.


-پدر خنديد و به رادمهر


اشاره کرد:از پدرش بپرس


رادمهر با عشق نگاش کردو


گفت:نفس!!!!


-خم شد پيشونيه جفتمونو


بوسيد............


پايان


بقلم:ا.اصغرزاده


95/10/9


ساعت:14:53


Thank you for evaluating Wondershare MePub.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.




OPS/images/cover.jpg





OPS/images/back.png





